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جلسه اول 


بسم الله الرحمن الرحیم 
تفسیر امانت الهی 


۳ عرَطتا لمات عَی السّماواتِ و الأرّض و اْجبال قاشت آن شرا 
سفن ملها و حعلها الائسان له کان ظلوماً جهُولا"(1) 0 کریم ٩‏ 


ما ۳۳ را عرضه کردیم بر آنمد اش «ا و زمین و کوه ها, | 
نتوانستند بار امانت ما را تحمل کنند. 


اصا 


ِ 


آسمان بار امانت نتوانست کشید 
قرعه فال به نام من دیوانه زدند(2) 


چه بود آن امانت سنگین که آسمان با این عظمت, زمین با این وسعت و 
کوه ها با این قدرت نتوانستند آن را حمل کنند؟ "الأمانه هی الصلام"(3)؛ 
آن امانت سنگین نماز بود ؛ "واستعیتو وا یالطَبرِ و5 الصّلاه و5 ها لکبیره ( کب 
الخاشعین 4(۳)؛ ؛ از روزه نماد کمک بکیزند به درسنی که نماز الکنفوه ۰ 
(نمی کوید روزه) به درشتی, که تمار عطیم است ۱۱ کل الخا همین و 
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1- آحزاب:72. 

2 اسمان بار امانت نتوانست کشید /قرعه کار به نام من دیوانه زدند. 

(غزلیات حافظ, غزل شماره 184) 

3- این معنی از امانت در تفسیر |رشاد الأذهان زلی تفسیر القرآن.ص 433 

اشاره شده (و شا الاأمانه فقیل هی الطاعه, 9 قیل هی شریعه الله من 

آحکامه و فرائضه و قیل هی الصّلاه و قیل هی آمانات الناس.) و در روایات 

و تفاسیر شیعی از امانت به امامت یاد شده است.مانند تفسیر المیزان و 
نیز اين روایت: فس. تفسیر الفمی قال علِی ؛ نش [تراهیع في قوله عر و جل 

[ _ِ لمات کلی السماواتِ 5 الأَرْض 5 الجبال قابین آن یخملتها فقال 

لأْمَاتَهٌ هی الاماقه. (بحار الأنوار, بیروت؛ج 3ص 280) 

4- بقره:45. 

5- همان. 


عدم حضور در نماز, علت عدم تاثتر آن 


چرا نمازهای ماتنهی غنِ المخشاء و5 الفتگر(1) نیست ؟ چون 9 ما 


خشوع و حضور ندارد. "9 قح "دی هم فی صلانهم خاشغوت" 
(2). 


امام در سرالصلاه می فرمایند: وفتن انستان تفاد زا اغاد خی کند: به فدری 
باید با حضور و توجه باشد که وقتی به این جمله می رسد که کاف خطاب 
در ان هست "ایای نعبد و ایاک نستعین "؛ تنها تو را عبادت می کنیم و ننها 
از تو استعانت می جوییم, حضرت حق را مشاهده کند و با کاف خطاب به 
نمازهای ما اسقاط تکلیف است ؛ یعنی ما را بالا نمی برد به حذی است که 
تکلیف را ساقط بکند. 


ناه اسایی هه مسر خر ارم ضلی الله کلم و اه فرخورمی 
کت رل اه مه بای امه اس با کوا ‏ رای مه نوم 
بدهید. فرمودند: ابوطلحه چرا می خواهی باغت را در راه خدا صدقه 
ندهی. گفت: پا رسول الله ! امروز در باغم مشغفول نماز بودم, از بین مد 
از درختان کبوتری زیبایی بیرون آمد. این کبوتر من را مجذوب خودش کرد 
در رکعات نماز من پیدا شود, آن باغ را نمی خواهم.(3) 


شبی مقدس اردبیلی_رضوان الله علیه_. سطلش را می انداخت در چاهی 
که در صحن مطهر امیرمومنین علی علیه السلام بود ؛ وقتی بالا می کشید 
می دید سطل پر از جواهرات ناب است. جواهرها را بر می گرداند توی 
خامونی کفت: 0 ! مقدس از تو آب می خواهد که نافله شب بخواند, 
من من جواهر می خواهم چه کنم ! دفعه دوم سطل را می انداخت آب بالا می 
امد.(4) در حالی که من نماز می خوانم که جواهرم بدهند, نماز می خوانم 
که حاجتم بدهند. 
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1 عنکیوت: 5 4. 


تون 1 7 
3- صلاه الخاشعین.ص 95 


4- داستان های عارفانه , شهروز شهروبی. 


کلامی از ملا محسن فیض کاشانی راجع به حمد خدا 


ملا محسن فیض کاشانی در منهج النجاه می گوید: حمدهایی که برای خدا 
می کنیم. عبادت هایی که خدا را می کنیم يا در مقابل نعمت هایی است 
که به ما داد يا بلاهایی که از ما دور کرد. یعنی می گوید در همه ی دوران 
عمرت دو رکعت نماز نخواندی که بگویی: مولای من لایق این حمدی. من 
هميشه نماز خواندم برای دام و دانه نه برای خودت ! 


علامه طباطبایی : صاحب تفسیر المیزان می فرمایند: خدا, آن مولای غریب 
طلبکاری است که همه ی هستی مدیون او هستند و کسی نمی تواند حق 
او را ادا بکند. دو رکعت نماز با حضور نخواندم که خودم از ان دو رکعت 
نماز لذت برده باشم؛ "یقیمون الطلاه"؛ اهل ایمان نماز را اقامه می کنند. 


محافظت از گوسفندان ابوذر به وسیله شیر دزنده 


امام حسن عسکری علیه السلام از قول پدرش حضرت هادی علیه السلام 
و حضرت هادی از قول پدرش امام محمدتقی علیه السلام که ان بزرگورار 


_‌ 


الله, و گفت:(1) یا رسول الله من شصت گوسفند دارم که مجبورم با 


9 ۳ ٍِ ج.. .له یو رل  --‏ و ِ مر 2۱2 ۱۱ 
1- تعسیر الامام العشکری ع. قَوَلهٌ عز و جَل و بِقیمُون الصّلا قال الامَامْ ع 
ول رح مه و یرت و. تن مر هو 4 را  .‏ و و 1 _ 
نم وَضَعهّمٌ بِعذ فقال و بقیمون الصّلا بغیی بانمام زر عها و شجودها و 
جفظ موافیتها و خذودها و صیاتتها عَمّا یمسذها او ینقضها تم قال الامَامْ ع 
حَدّتنِی آبی غَن آبیه ع آنّ سول الله ص ان من خیار آصحابه علْدَه بو دَر 
و وج 2 ۳ ۳ جح م2 ت ۳1 2 ۳ سك ج 1 
الفقاری قجاءه ذات یوم فقال با رشول الله ان لی عَتَیمَات قَدرٍ ستین شاه 
]ح _ و زور پر .. ]7 مسا اس ها ربص ار و ۵0 ربص [ 
قاكیِة آن ابو فیها و افارق حصرتک و خدم و اکرخ ان ایلها (لی راع 
.]| ر] ‏ و ای | ۵۶ . - پو جر ر و و وق مت ای 

ما و سی برعایتها قکیفت اصَتَع فقال سول الله ص ابذ فیقا فبد] 
فیهّا قلمّا کان فی الیوّم السایع < ۶ الی سول الله ص فقال سول الله ص 
۳۳ اس ۰ ان ا00 .مس ات - نوت است تا و 2 دش تک 
با آبا ده قال یک با َشول له فا ص تا قعلت ماک قال یا سول 

لن 1 مر ی رم ۱ مس ت زور 1 .۰ 
الله ان لها قصَه عَجيبه قال و ما هی قال یا سول الله بینا آتا فی ضلاتي اد 
۱ ۲ لله كِ + ی 5 س‌ 1 31 لا - جر ی 7 
عدا| الب علی عتمی ففلث يا رب ضصلایی و یا رب غتمی رت ضصَلاتی 


روم از 1 فیض حضور ۳ محروم می شوم چه 7 0 نروم؟ 
حضرت فرمودند: برو ابوذر حیوان هایت را در صحرا بچران که انها خوب 


در نماز خدا را می خستی با جوال ر|؟ 


پس از مدتی ابوذر برگشت گفت: يا رسول الله امر عجیبی برای من پیدا 
شد. فرمودند: چه امری؟ گفت: یک روز نماز می خواندم. گرگی حمله کرد 
به گله ی من و گوسفندی از گوسفندان من را ربود. من هم بین نماز متحير 
ماندم, گاهی می گفتم "یا رب صلاتی "؛ "يا رب غنمی ": خدایا نمازم. خدایا 
گوسفندانم ! عاقبت شیطان گفت به داد گوسفندانت برس, الان گرگ آنها 
را می درد. اعتنا نکردم حضور و خشوع و توجهم را قطع نکردم؛ ناگهان 
متوجه شدم شیر درنده ای و رات ار 
نجات داد و ملحق کرد به گله ی گوسفندها. یا رسول الله شیر بعد از نماز 
به زبان فصیح گفت: چون تو روی از خدا برنگرداندی و حضورت را در 
ارتباط با خدا حفظ کردی خدا من را مامور کرد که هر وقت می خواهی 


وقتی این جمله را گفت منافقین و کفاری که آنجا بودند گفتند: اینها 
ساختگی است. پیغمبر با صاحبش اینها را درست کرده تا ما را گول بزند. 
عذه ای جمع بشویم و تعقیبش کنیم. ابوذر را تعقیب کردند امدند در صحرا 
دیدند هر وقت ابوذر می ایستد و می گوید "الله اکبر " یک شیر غزژنده می 
آید دور گوسفندان او می گردد. بعد از اینکه نمازش تمام شد شیر 
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آمد در مقابل آنها ایستاد و گفت: چون ابوذر بندگی خدا| را کرد خدا| مرا 
مسخر او کرد این که چیزی نیست برای او. اگر ابوذر از خدا بخواهد تمام 
دریاها را برای او روغن زنبق کند و تمام درختان عالم را برای او جواهر و 
زهرة کند, خدا دعای ایوذر را 9 ۳ مت کتد.قه این -دلیل. کم اه تمار :۱ 
اقامه کرد و دلش در نماز پیش خدا بود. 


ملا عباس جوالقی, جوال فروش بود . ولی رفت ملا شد. خواست نماز 
بخواند به شاگردش گفت: یکی از جوال ها را گم کردیم نمی دانیم یه کی 
دادیم بعد از نماز به شاگردش گفت: جوال پیش فلانی است ترق بکیز: 
شاگردش گفت: استاد در نماز خدا را می جستی یا جوال را ؟ ملا عباس 
گفت: بروم به جایی برسم که در نماز خدا را بجویم نه جوال را. ژتذ حی 1 
ول کرد رفت به دنبال بندگی خدا تا به معارف الهی رسید. 


دل ما که دل نیست. فرمودند:امام صادق فرمودند: "لب حَرَمٌ الله قلا 
سکن حَرَم الله غیر الله (1) دل حرم خدا است در حریم خدا غیر خدا را 
راه ندهید. دل های ما به تعبیر غبار همدانی مثل لباس های وصله وصله ی 
گدایان است که از محبت های مختلف پر شده غبار می گوید: 


دارم دلی دارد هر ذره اش هوایی 
چون خرقه ی گدایان هر وصله اش ز جایی(2) 


بعضی که دانشگاه قبول می شوند, به قدری اعتقاداتش سست است که 
می گوید: خجالت می کشم جلوی دانشجویی که ایمان ندارد نماز بخوانم. 
ره ی و ای ی ار اه ار ۰ 
تو موّمنی, افتخار کن که تو به دینت پایبندی. در همه ی کشورهای دنیا 
کسی که به دینش پابند باشد برایش ارزش قائلند. 


یکی از بستگان ما تاجر است. برای بستن قرارداد می رود چین. می گفت: 
من وقتی که می روم انجا شرط می کنم با مدیر کارخانه سر میزی که می 
خواهیم قرارداد بنویسیم, شراب نباید باشد و من سر ساعت باید نمازم را 
بخوانم. 1 خدا می داند اینها ارزش خاصی 


ص:15 


1- جامع الأخبار ص 185. 
2- سیبدحسین رضوی معروف به غبار همدانی 


برای من قائلند و احترام خاصی به من فتی- دارند به علت اینکه من 
اعتقادات دینی خودم را در یک کشور یک میلیارد و سیصد میلیون نفر 
کمونیست. حفظ می کنم. حتی قراردادی که با من می بندند چند سنت 
ارزان تر می دهند. 


حالا من چون با خدا مأنوس نیستم رفتم سر کلاس زود خودم را می بازم. 
چرا؟ مگر عاشق از معشوق خود دست می کشد که : تو از محبوب خود 
دست می کشی؟ 


ابراهیم خلیل الرحمان داشت گوسفندانش را می چراند که هاتف غیبی ندا 
داد؛ "سبوح قدوس ربنا و رب الملائکة و الروح (1). یک مرتبه ابراهیم 
رنگش پرید و گفت: صاحب صدا که هستی نام محبوب مرا بردی یک بار 
دیگر اگر نام او را ببری یک سوم گوسفندانم را به تو می دهم. صدا بلند 
شد: "سبوح قدوس ربنا و رب الملائکة و الروح .. گفت: نصف گوسفندانم 
را به تو می دهم یک بار دیگر نامش را ببر. بار دیگر صدا بلند شد. گفت: 
اگر یک بار دیگر نامش را ببری هر چه دارم مال تو. باز صدا به همان ذکر 
بلند شد. گفت: همه ی زندگی ام مال تو, همه ی گوسفندانم مال تو. پرده 
ها رفت کنار دید جبرئیل امین است. گفت: خدا به من گفت برو ابراهیم را 
امتحانش کن, ببین ما به او گوسفند دادیم. دلش پیش گوسفندهایش است 
با دش نیش ماست به قول ضاتب تیریری : 


از پریدن های رنگ و وز تپیدن های دل 
عاشق بیچاره هر جا هست رسوا می شود 


محبت ولو محبت مجازی هم باشد علامت دارد, تا اسم محبوب را می 


تفلی دا اف دسلا سر یی مرب خهان: حالش خراب بود. بوعلی گفت: 
من الان مشکلاش را حل می کنم. نبض او را گرفت در دستش و گفت: 
اسم محله های همدان را ببرید. فلان محل فلان. محل فلان, تا اسم یک 
محله ای را بردند ضربان بالا رفت. گفت: اسم کوچه های ان محل را 
ببرید. کوچه اول, کوچه دوم, کوچه سوم. اسم یک کوچه ای را بردند, 
ضربان شدید شد. گفت: اسم خانه های آن کوچه را ببرید. خانه حاج محمد 


تقی, حاج محمدهادی یکی یکی اسم بردند تا اسم یک خانه را که بردند 
ضربان شدت گرفت. 
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1- معراج السعاده, ملااحمد نراقی, باب چهارم, علائم و آثار محبت خدا| (به 
نقل از لثالی الأخبار.ج1.ص96). 


گفت: اسم بچه های آن خانه را ببرید. نام بردند تا اسم یک دختر خانمی را 
برد, یک مر تیه این جوان صیحه زد بلند شد نشست. شروع کرد گریه 
کردن. بوعلی گفت: اين پسر عاشق آن دختر است. عشق مجازی جسمش 
را از کار انداخته؛ رنجورش کرده است. آن دختر را برایش بگیرید مشکلش 
حل می شود. خب. این عشق مجازی است. حالا اگر اين محبت. محبت خدا 
باشد این محبت. محبت ولی عصر _ارواحنا فداه_ باشد, چه می شود؟ 


ما باید عاشق نماز باشیم که نیستیم. شب های چهارشنبه در مسجد 
جمکران بعضی سوهان فروش ها تا صبح بیدارند. تا صبح کمرش درد نمی 
کیرد باهایش درد.تفی: کیرد خون. آن..شتب: در امن دار اگر هر شب هم 
مشتری باشد تا صبح بیدار خواهد بود. محبت دنیاست. من اگر به اندازه ی 
دنيایم خدا را دوست داشتم و با نماز انس داشتم که از نماز خسته نمی 
شندم. 


تواضع نمازگزاران حقیق 


یکی از خطبای مشهد می گفت: مرحوم ایت الله میرزا جواد اقای تهرانی 
امدند توی مجلسی شرکت کردند. من بر حسب وظیفه از ایشان تجلیل 
کردم. آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی هم در مجلس حضور داشت بعد از 
متبر حاج میرزا صدایم زدند فرمودند: اگر یک بار دیگر روی منبر اسم من 
را ببری تا اخر عمرم پای منبرت نمی نشینم. من جواد تهرانیم این حرف ها 
چه بود زدی؟ همان خطیب می گفت فردا در مجلس فاتحه ای دیگر رفتم 
مس امام جماعت آنجا هم نشسته بود. گفتم: خجت ااسلام. و المسلمین 
هت کاه ند که آها هم ای الله مت را یا ۱ 


در نجف پشت رساله ی امام : نوشته بودند "زعیم الحوزات العلمیه ‏ امام 
فرموده: بود این دروغ ها چیست که چاپ می کنید؟ بروید جلدش را عوض 
کنید. رفتیم بررسی کردیم؛ گفتیم: آقا اگر جلدش را عوض کنیم خیلی 
هزینه می برد اجازه بفرماید این جمله را پاک کنیم. فرمود: عیب ندارد 
پاک کنید و دیکر از این دروغ ها تتویسید. (با اینکه.راست بود). آن 


ص: 17 


کسی که اهل خدا و اهل محب الله شد دیگر دنبال بازی نیست. از معصوم 
روایت نون « اعض امد عای فحه ااض ای ۰ ۱1 


مبغوض ترین معبودی که روی این کره زمین پرستش شد هوای نفس بود. 
فرمودند ریا کار سه علامت دارد:(2) یکی از ان سه علامت این است که 
هميشه دلش می خواهد از او تعریف کنند. 


آقا سید محمدباقر بسیار باحال بود. در نجف که نماز می خواند نماز با 
روحی داشت. می نویسند در هفت موضع سجده اش خاک می ریخت : زیر 
دست ها و پیشانی ترتب سیدالشهدا علیه السلام و زير زانوها و زیر شصت 
پاهایش خاک معمولی می ریخت که بی ادبی نسبت به ترتب مقدس سالار 
شهیدان نشود؛ چون حدیث دارد سجده بر تربت حسین علیه السلام حجاب 
های هفت گانه را می درد. یک تعبیرش این است که از هت ملکوت آسمان 
عبور می کند و سبب قبولی نماز می شود. 


وقتی می خواست تکبیره الاحرام بگوید کلمه الله را مد می داد. به ایشان 
گفتند: آقا ما ندیدیم آقایان فقها ف متذکر شده باشند که مد دادن الله لازم 
است؟ ایشان با گریه فر موده بود: دست خودم نیست من تا به نام الله می 
رسم چون این کلمه را اینقدر دوست دارم, بر زبانم طولانی جاری می 
شود. 


همسایه ی آقاسیدمحمد باقر شفتی _رضوان الله علیه_ می گوید: شب 
جمعه بود. دو سه ساعت مانده بود به اذان صبح. از در خانه سید رد شدم 
و و التهابی این جمله را می 
گفت و گریه می کرد که : "ای مثلی مثلی" * آبا جون. تن خدایی جون من 
بنده ی بد و گناهکاری را از در خانه اش ناامید می کند. رفتم, بعد از نماز 
صبح نزدیک طلوع آفتاب آمدم دیدم هنوز صدای ناله ی سید بلند است و 
زار می زند و می گوید: "ای مثلک مثلی "؛ آیا چون تو خدایی چون من بنده 

ایی را از در خانه اش ناامید می کند. چرا خسته نمی شدند؟ حضرت 
سجاد علیه السلام سجده که می رفت سر بلند نمی کرد 
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ال کی سس کان اه روص و2 ثِ" 


تا زمین از عرق پیشانی او تر می شد.(1) از بس سجده طولانی بود 
روایت دارد در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند.(2) 


محنت قرب ز بعد افزون است 

دلم از محنت قربش خون است 

هست در قرب همه بیم زوال 

نیست در بعد جز امید وصال(3) 

کی ی اک تا ی کی هن نمی 


پزد که مبادا از نج هد مت هآ من هه آعانی هرب دنه 
زیزد ده ز‌ معبو برای همین بود آنها مقر ب 
سوز و گدازشان در دل شب بیشتر بود. 


نوشته اند هر چه ساعت شهادت ابی عبدالله الحسین نزدیک تر می شد, 
لحظه ی وصل چون شود نزدیک 

انش عشق تیزتر گردد 

مرحوم سید مهدی قوام_رضوان الله علیه_ می فرمودند: این که روایت 
دارد آعفن عبدالله در رحم مادر می گفت: "زا العطشان "(4). حسین تشنه 
ی آب نبود. در رحم مادر هم معنا ندارد. ۳۳ عبدالله تشنگی لقای حق را 
داشت. از همان لحظه ای منتظر بودٍ که روز عاشورا بشود و صورت را 


دار روی خاک و بگوید افترسا مضانی ید علی لباک لامفنود 
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هی الا مال 2 ص22 2 


۰-2 الارشاد فی معرفه حجج الِله علی العباد, ج 2 ص143 عَن آیی جَفَْر 
علیه السلام قَال کان ی 

آلف رکه و گاتت الرّیخ بر له ال 

3- چامی, هفت, اقز نی سبحه 0 20 

4- آنا الغریب, نا المظلوم نا العطشان. 
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جلسه دوم 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 
حضور قلب در نماز 


علی بن موسی. الرضا علیه الاف تحية و التناغ. .می, فرمایتد: یکن از باران 
علی علیه السلام به نام قیس, در حال نماز خواندن بود که وقتی یک رکعت 
خواند مار سیاهی در محل سجودش آمد, چون خواست رکعت دوم را 
بخواند, پیشانیش را از طرف آن مار بطرف ذیحر کرداند: آن مار به دور 
گردنش پیچید, سپس به داخل پیراهنش رفت. امام علیه السلام فرمود: 
من روزی به مکانی که نام آن (فرع) بود و جایی بین مکه و مدینه بود 
رفتم, وقت نماز شد و من در بین راه بودم. از مرکب پیاده شدم و به 
طرف گیاهی که (ثمامه) نام داشت رفتم. چون یک رکعت نماز خواندم یک 
افعی از زیر ثمامه تطرف. مزن. اضد؛ وقتی نزدیک من رسید دوباره بطرف 
ثمامه برگشت و من شروع به نماز خواندن کردم و آن را کوتاه ننمودم و 
بعد شروع به دعا خواندن کردم و آ را هم کوتاه ننمودم(1), این بعلی 
حضور. 

وزیری در مقابل پادشاهی ایستاده بود پادشاه اوامر را می گفت و او هم 
چشم می گفت. بکه صرخبه بادشاه نید ورزر کین کرد. را 
وارسی کردند, دیدند یک عقرب در بدنش هست, عقرب او را نیش زده و 
این خالینش تشده. وقتی که حالش به جا آمد. گفنند؛ تو می فهمیدی. که 
عقرب نیشت می زند؟ گفت: بله. گفتند: آخر لباست را می زدی کنار 
عقرب را می کشتی. گفت: هر چه فکر کردم دیدم در حضور سلطان 
ایستادم این حرکت حرکتی است دور از ادب. برای همین نیش عقرب را 
تحمل کردم. 
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1- رجال الکشی, اختیار معرفه الرجال. ص 96. 


یک وزیر در مقابل یک سلطان قلابی دنیا اینقدر ادب حضور دارد توجه دارد 
نیش عقرب را تحمل می کند؛ اما حاضر نیست یک حرکتی انجام بدهد که 
شایسته حضور سلطان نباشد در مقابل سلطان السلاطین, ذات اقدس 
احدیت خالق اسمان ها و زمین دارد نماز می خواند آن هم در صف جماعت 
از اول نماز می بینی توجهی به نماز ندارد ! چقدر بی ادبی است ! 


"خْدُو زیتتکم عند کل مسْجد (1)؛ بهترین زینت خود را بیاورید وقتی می 
9 به مسجد بروید. ِ کارش مشغول کار است فورا با همان 
لباسی که پر از آلودگی است می آید و خودش را ملحق می کند به نماز 
"الله او ای شوند سایر : هار کر اد ان 


کی اسان نان آروای افرص اه مومت ایا 
را ببینید. به قدری جاذبه ایجاد می کند در مسیر باطل خودش که اگر یک 
جوانی زوز یکشنبه آمد به کلیسا لذت بیرد. حالا یک جوان متجدد ما اگر 
بخواهد به مسجد برود صف سوم و چهارم. از بوی گند جوراب موّمنی که 
جلو ایستاده حالش به هم می خورد. 


ها را 
پر سیدند. " آفا .هی کنید؟ قر مود" ۳ ال جمیل , بُحٌِ الْحَمَال ۳ (2) : خدا| 
هم زیباست و هم زیبایی را دوست دآرد و من برای خدایم خودم را زیبا می 
کنم. ما که چیزی مهمتر از نماز در عباداتمان نداریم. 


قفا خوانان لاف 


تبی اکرم ضلی الله علیه و اله. وارد مسجد شدند فردی را دیدند که خیلی 


ی 


سریع نمازش را می خواند "تقر 


ع ان اللة جمیل یُجبٌّ الجمال و یج آن ری آتر الَقْمَهٍ عَلی عبدو. 
(الکافی, الاسلامیه,ج6,ص438,باب التجمل و اظهار النعمه). 


کنقر الفراب "(1)؛ نوک زدی روی زمین مثل نوک زدن کلاغ. نه طمئنینه ای, 
نه خضوعی, نه خشوعی. سر به روی مهر نرسیده بلند می شود. حضرت 
فرمودند: نوک می زنی روی زمین مثل نوک زدن کلاغ! اگر با اين نمازی 
که خواندی امشب از دنیا بروی به دین من از دنیا نرفتی. 


در حدیث دیگری آمده: حضرت عبور می کرد از مسجدی, دید در مسجد 
فردی نماز می خواند و در همان حال با محاسنش بازی می کرد.(2) 
حضور و خشوع پیدا می کردند. دل تا غافل است. 


(2) یکی از و مرحوم آسید ۹ با 
اه و 
مسجد بود. روزی پیرمرد دهاتی به مسجد امد صفوف را شکست و رفت 
صف اول جماعت پشت سر آقا ایستاد. وسط نماز. نمازش را فرادا کرد. 
بعد از نجار بقجه‌ اح داشت باز کرد و شروع کرد به خوردن مقداری نان. 
مریدهای آقا خیلی ناراحت شدند. بعد از نماز به او حمله گفتند: مرد 
دهاتی ! اولا صف اول جاي تو نیست. در ثانی چرا نمازت را فرادا کردی؟ او 
گفت: دلیلش را باید به آقا بگویم. امام جماعت برگشت وگفت: آقا من با 
مردم تعارف ندارم بگو. مرد دهاتی گفت: آقا سید آمدم پشت سرتان نماز 
بخوانم اولی که تکبیرالاحرام را گفتی. قدری حضور داشتی, وسط سوره 
0 گفتی من پیر شدم دیگر نمی توانم پیاده راه 
بروم. بعد رفتی بازار مال فروش های اک بردی خانه 
به عیالت گفتی حماری خریدم آوردم که دیگر پیاده نروم مسجد. برایش 
طویله درست می کردی و یونجه اش می دادی. ما دیدیم نماز خودمان 
دیگر این حرف ها را ندارد. مرد دهاتی اینها را گفت و از در مسجد رفت 


بیرون. امام 
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1- علم بنْ ابراهیم غن آبیه غَن اب آبی غُمیّر عَن عم بن ادبْته عن ژراره 
عَن آبی چغفر ع قال: بیتا زشول الله ص جالسٌ فی المشچد اذ دَحل رَجّل 
فقام بْضَلی قَلَم یيِمٌ ژ و ب لین مات 
یر دینی. (الکافی,الاسلامیه,ج صلی الله 


س_ ِ‌ِ ‌ 


2 و قال ص و قَذ رای مُصلیا یعنث بِختیه آما ها لو حَسَع قَلَبْهُ َحشعث 
3- [ ] داستان های شگفت, صص59-58, داستان36. 


جماعت صدا زد : این را بگیریدیش؛ اين از اولیاء الله است؛ راست می 
گفت, حقيیقتِ فکر من را ادراک کرد ! دویدن دیدن طی الارض کرده و غیب 


شده است.: 


آمده بود بگوید که تو در نمازت کجا هستی. نمازهای ما شرط قبولی ندارد 
اگر تازه شرط صحت داشته باشد خیلی های ما مشکل داریم. اقا هی 

: مشرف شدم ححج. آقایی حمد و سوره پیش من می خواند دیدم حخمد 
و سورش غلط است و تقریبا پانزده تا غلط دارد. گفتم: مگر تو نماز نمی 
خوانی؟ گفت: نه. گفتم: پس آمدی حج چه کنی؟ گفت: خدا لعنت کند 
مادرزنم را رفته اسم نوشته اسم من را هم نوشته. 


روایت دارد وقتی که تکبیرالاحرام الله اکبر می گویید غیر خدا در مقابل 
شما کوچک باشد. فقط کبریایی خدا را در نظر بگیرید و خدا را در دل خود 
خداً باشد وقتی نماز می خواند حضرت حق به او خطاب می کند: "یا 
کاذب "(1): ای کذاب. همه پیش تو بزرگ اند جز من. نو نوی نمازی ولی 
دلت متوجه جای دیگری است. 


خین ی اماب شاه ای ات ور سار 


خانه ی امام سجاد آتش گرفته بود. زن حضرت فریاد می زد: "النار النار " 
ِ آتنشن آتش. امام مشغفول عبادت بودند. آتننش تا نزدیکی حضرت رسبده 

د, حضرت اعتنا نمی کردند. نمازشان که تمام شد, آتش خیلی به حضرت 
0[ بود. همسرشان گفت: یابن رسول الله چه چیزی این آمتتن را 
در مقابل شما کوچک کرد؟ فرمود: آتش عظمای قیامت, آتش دنیا را در 
مقابل من کوچک جلوه داد. من دارم با خدای عالم حرف می زنم توقع 
داری نمازم را رها کنم ! حالا ما هم نماز می خوانیم ده مرتبه تو نماز با 
انگشتش اشاره می 


ص :24 
1- قال الضادق علیه السلام : اذا استقبلت القبله فانس الذٌنیا و ما فیها, و 


الخلق و ما هم فیه, و عاين بسک عظمه اللّه. و اذکر وقوفک بین یدیه یوم 
تبلو کل نفس ما اسلفت, هروا ال الله هلاه انح و قف علی قدم 


الخوف و الرجاء فاذا کرت فاستصفر ما بین السْموات العلی و الثری دون 
کبریانه. فان له اذا اطلع علی قلب العبد و هو یکی و فی قلبه عارض عن 
حقیقه تکبیره قال: يا کاذب | تخدعنی؟ ! و عرژتی و جلالی لاحرمنک حلاوه 
ذکری, و لاحجیلک عن قربی و المساژه بمناجاتی. ( شرح مصیاح 
الشریعه,ترجمه عبد الرزاق گیلانی.ص106) 

2ممی الا خال ,بخ 2نض 24 


کند تلفن را بردار, در می زنند اگر من را خواستند بگو نیستم. این چه 
نمازی است؟ انصافا می خواهیم این نماز "تنهی عن الفحشاء و المنکر" 


باشد؟ 


ما خدا را نشناختیم و عاشق خدا نیستیم. این که فرمودند: "افضل الناس 
من عشق العباده "(1)؛ بالاترین و برترین انسان ها کسی است که عاشق 


عبادت است. 


حیات مومن به ذکر خداست 


عاشق می خواهد هميشه با معشوقش باشد غیر از این است؟ تو همین 
مسجدا این حدیث را نوشتند "المومن فی المسجد کالسمک فی الماء (2)؛ 
مومن در مسجد مثل ماهی خو ات است. حیات ماهی کت است حیات 
موّمن به نماز و ذکرالله است. اشتباه می کنیم اگر گمان کنیم چیزی جز 
ذکر خدا ما را ارام می کند. عزیزم اکثر ثروتمندان و اغنیای ما گرفتار 
بیماری اعصاب هستند. دوستی دارم پزشک که در شمال شهر تهران 
داروخانه دارد. می گفت: داروخانه شبانه روزی است. من که دوازده شب 
نیستم؛ اما اين کارمند من که نسخه را می پیچد می گوید که از دوازده 
شب به بعد هر چی مشتری می اید قرص اعصاب می خواهد. با ماشین 
صد میلیونی. ماشین سیصد میلیونی زن و شوهر با هم پیاده می شوند, هر 
دو قرص می گیرند یک لیوان از می گیرند و همانجا قرص می خورند تا 
اينکه وقتی برسند خانه بخوابند. اگر از خدا و یاد خدا و ذکر خدا دور بشویم 
هیچ چیز به ما ارامش نمی دهد. 


ملاک و معیار برای خوبی و بدی 


طرو گر اند عرص آکرم صلی اضف م له حرف ترس 
اب ۳ 27 
۱ 
حرام را بفهمم, گناه و ثواب را تشخیص بدهم؟ حضرت فرمودند: هر عملی 
انجام دادی که بعد از آن آرامش پیدا کردی و طیب خاطر پیدا کردی بدان 
آن ثواب اسشت ۵ ظاعت: است.: و هر عملت. را انجام دادی.ج بعد. از آن 
مصضا رنه و نگران شدی بدان آن گناه و نافرمانی خدا| بوده است. 


ص25۰ 


[- اصول کافی,ج 2.ص 3 9. 


عبادت های شبانه اویس قرّنی 


اویس قَرن شب ها را تقسیم کرده بود, می گفت: امشب لیلهالر کوع 
است. امشب لیلة السجود است. امشب لیلهالقنوت است. سر شب می 
رفت به رکوع و تا سحر می گفت "سبحان ربی العظیم و بحمده. شب 
دیگر را ی ۱ 
را ی ۱ را 
حال سجده می افتاد که می نویسند کبوترها رو پشت اویس می خوابيدند. 
به او گفتند اویس چه چیز دلت می خواهد؟ گفت من دلم می خواهد اک 
هزارٍ سال یک میلیون سال مانده تا قیامت و آن یک شب طولانی بشود من 
در آن یک شب طولاتی صورتم را به خاک می گذارم و میگویم "سبحان 
الله, سبحان الله, سبحان الله .(2) ات طعم بندگی خدا را چشیده. 


غلام امام سجاد علیه السلام و به استجابت رسیدن دعای او 


همه دعا کردند باران نیامد. سعید بن مصیب(3)می گوید ناامید شدیم یک 
مرتبه دیدیم 


ص26۰ 


[- مکاتیب الأْئمه علیهم السلام, ج ۳ ص 141 و فی حلیه الأولیاء عن آصبغ 
بن ژید: : کان اویس القرٍنی |ذا آمسی یقول: هذه لیله الرّکوع, فیرکع حتّی 
بْصیع. و کان یقول |ٍذا آمسی: هذه لیله السجود د. فیسجد حلّی یَصیحَ.و کان 
(ذا آمسی تصدّق بما في بیته من الفضل من الطعام و و التیاب, تم 


۳ شیخ عباس قمی, منتهی الامال, انتشارات جاویدان علمی. مجلد کامل, 
ص 39 2. 

3- از سعید بن مسیب روایت شده که گفت: قحطی عمومی مردم را فرا 
گرفت. من چشم خود را گشودم, غلام سیاهی را بالای تیه ای تنها دیدم, 
بطرف او روان شدم, دیدم لبهاي خود را حرکت میدهد, هنوز دعای او تمام 
نشده بود که ابری امد جون. آن. آبر را دید خوش حال شد و برگشت, 
بقدری باران آمد که ما گمان کردیم غرق خواهیم شد. من بدنبال آن غلام 
رفتم تا اينکه دیدم داخل خانه علی بن الحسین علیهما السلام شد. من نیز 
در خانه علی بن الحسین داخل شدم, عرض کردم:ای آقای من آپا در خانه 


فرمود: ای سعید چرا ان غلام بتو بخشیده نشود؟, بسرپرست غلامان خود 
دستور داد تا کلیه غلام هائی را که در خانه آن حضرت بودند بمن عرضه 
کرد, ولی من آن غلام سیاه را در بین آنان ندیدم, گفتم: من آن غلام سیاه 
را ندیدم», سرپرست غلامان آن و غیر از فلان غلام که نگهبان 
است کسی نیست. گفتم: او را بیاور ! ۰ چون او را آفرد دیدم همان غلام 
سیاهی است که من میخواستم به علی بن الحسین عرض کردم: این همان 
غلام سیاهی است که من میخواهم, فرمود: ای غلام ! سعید مالک تو شد, با 
او برو, غلام سیاه بمن گفت: چه باعث شد که تو بین من و مولای من 
جدائی انداختی؟ ! گفتم: آن معجزه ای که من بالای تپه از تو دیدم, ناگاه آن 
غلام دست خود را با تضرع و زاری بطرف آسمان بلند کرد و گفت: ای خدا 
اه بوده که آن را فاش کردی لأآن مرا قبض روح 
کن. علی بن الحسین علیهما السّلام گریه کرد و آن اشخاصی که در حضور 
ال خر و بر کر کرونی ومع انا ان سم سس 
که تمترل خود ریدم فاضه زین العاندین آمد .که اکر میخواهی: از ان غلام 
سیاه تشییع جنازه نمائی فعلا موقعیت دارد. من با ان قاصد حرکت کردم و 
آن غلام را مرده دیدم. ) نرجمه اثبات الوصیه. ص 399). 


غلامی سیاه و مربض حالی که به سختی خودش را می کشید امد تو صحرا 
تیمم کرد 9 رکعت نماز خواند صورتش را گذاشت رو خاک شروع کرد 
کزبته کردن: گفت: به عزت و جلالت قسم صورت سیاهم را از در خانه ات 
برقع دار هیر نواعت وا تا نی صف ان تام اه 
تمام نشده بود باران رحمت نازل شد. غلام راه افتاد سعید بن مصیب می 
گوید: من هم دنبالش راه افتادم تو کوچه های مدینه تعقیبش کردم تا اینکه 
رفت به خانه حضرت علی بن الحسین علیه السلام , غلام زین العابدین بود. 
دیدم ربطی به خانه ی ولایت دارد. هر کسی هر چه دارد از اینجا دارد. "ٍّنْ 
ذکر الحر تنم وله وَأَصلَهةٌ وَفرعة وَمعدتة وَمَأویة متا " ۷ 


1 7 ۰ 
من آقا ناراحت شدند و گفتند: سعید بن مصیب من پسر فاطمه هستم بگو 
به تو ببخشم, بخرم یعنی چه ! غلامان ما صف بکشند ! غلام ها صف 
کشیدند. دیدم. آن کسی که من. می خواهم بین آنها تیست. گفتم: آقا کسی 
که من می خواهم نیست. فر مودند: ی 
نیامده باشد؟ گفتند؛ آقا بله غلامی که مسئول اسب ها و حیوانات است 
مریض است و تنیامده. فرمودند: بگویید بیاد. آمد دیدم خودش است. آقا 
فرمودند: غلام. من تو را به سعید بن مصیب بخشیدم. تا این جمله را 
فرمودند یک مرتبه اشکاهای غلام سرازیر شد. برگشت یک نگاهی به من 
کرد و گفت: سعید چرا می خواهی من را از مولایم جدا کنی؟ گفتم: برای 
عمل تو در بیابان. تو دعا کردی خدا حرفت را خرید : دلم می خواهد تو مال 
من باشی. غلام سر به سوی آسمان کرد شروع کرد گریه کردن و 

گفت:خدایا ! کسی نمی دانست که این غلام سیاه هم پیش تو آیرو درد 
سوخت گفتم: بمان چای خوبی است در خانه ی پسر فاطمه من هم جای تو 
بودم در خانه ی عزیز زهرا را رها نمی کردم جاي دیگری بروم. از خیرت 
گذشتم. خداحافظی کردم از خانه حضرت بیرون آمدم نزدیک خانه ام که 
رسیدم دیدم از پشت سر یکی صدایم 


ص27۰ 


1- فرازی از زیارت جامعه کبیره. 


می زند. بیایست, بیایست ا! دیدم یکی از غلامان حضرت است. گفت زین 
العابدین علیه السلام می فرمایند اگر تشییع جنازه غلام سیاه می خواهی 
بیایی, بیا. غلام سیاه رفت. 


ص :28 


جلسه سوم 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 
نماز, طلب خداوند از ما 


"قیل للم : ان عل ااسلام 3 کف اتب با ای رشول اه قال 
آمتکتث ۳ بِتمان (1): گفته شد به زین 9 بن الحسین 
علنق التاام ی ۱ جدوزه بط قرهه دید خر مر مدز كِص در 
اف و ی ی 
کردند, اللةْ (تقالی ) یَطلبّیی بالْقرائّض؛ اولین طلبکار من ذات اقدس 
احذیت است. که از هن ظلب حاحنات را می: کنق و 


آیت الله العظمی سید احمد خوانساری از باب احتیاط سه مرتبه نمازهای 
دوران عمر خود را اعاده فرمود که مبادا در جوانی اشکالی داشته. دویست 
هفتاد سال تقریبا ایشان. تماز خذاند. نود سال عفر کرد سبه مر تنه تمازها 
را اعاده فرمود. وقتی به مردم بدهکاری. شب تا صبح پریشانی. به 
همسرت می گوید: دیشب نخوابیدی؟ می ِ ده میلیون تومان چک 
دارم ؛ پنج میلیونش کم است. پریشانم صبح از کی دستی بگیرم چکم را 
ای ی را و 1۲ 
است به خدا بدهکاری هیچ دلت شور زد من اگر بمیرم چه کسی می 
خواهد این نمازهای قضای مرا بخواند؟ 


"و من ورائهم برزخ الی یوم ییعئون (2) ما عالم برزخ در پیش داریم که 
امام صادق علیه السلام فرمود: "و الله اتحَوّف عَلَیِکمْ فی البرَرَخ"(3)؛ به 
خدا قسم از برزخ شما؛ بر شما بیمناکم. ۰ 


ص :29 


1 و قیل لعلی بن الْْسَینِ (علنْهمَا السََام): کف أضبِخت. با اب سول 
له قال: أَضْبت مطلوبا پتمان: ال (تعالی) یی تراد و الب 
(عَلیٍّ السَامْ) یالستّه, و العال بالقوت. و الَفُسْ بالسْهُوو, و السّیْطَان 
باناعه, و الحافظان بصدّق الْعَمَل, ۰ بالرّوح. و الب بالْجسَد, 


۳ 


قاتا تین هده الخضال مطلونت. (آمالی: تس تا نوی ص641 


2 مومنون:100. 


7 3 
محمد بن یحیی ؟ اجم رام 9 و لا و ۳ ۳ 3 
گید ال عفن بز 7 مد ین مجمد بن: کین کن آگعه .. عختر عه 
بد الرتمی بن دک گفرو تن کرید قال .فلت لا بن مهجمر 
سَمغتک و نت تقول کل 0 ۳ ل: فلت لایی عَبّد الله ع ای 
کل شبقتتا فی الجتّه عَلی ما ان فبهم قال دنک 
کلم و الله فی الحتّه قال قلث جع 8 فیهم مد 9 
اقا فی القیاقه کل ال فلث جیلث فداک اِنْ الذنُوب_کنیره کباز ققال 
ان تیک یی الوم فد ۳ المّطا اه 5 ۳ 
0 


نمازهای قضایتان را بخوانید. نگذارید روی همدیگر انباشته شود. خدای 
نکرده ممکن است انسان در جوانی هم از دنیا برود. در اخرالزمان عمرها 
کوتاه می شود. 


پیغمبراکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: "زمین از عظمت سه گناه ناله 
می کند: اول هنگامی که خون شهید مظلومی روی زمین ریخته شود, دوم 
زمانی که اب غسل جنابت از حرام روی زمین ریخته شود. سوم اینکه بین 
الطلوعین انسانی بخوابد و برنخیزد نماز صبح بخواند زمین از عظمت ناه 
او ناله می کند..(1) واجباتتان را فدای مستحباتتان نکنید شما وظیفه 
ندارید تا دوازده شب بروید جلسه و روضه نماز صبحت قضا بشود. 


زمخشری که از بزرگان عامه است روایتی نقل می کند که: زنی می آید 
مزکب ماسرت تامشریغ شوم با نامخزمی ارخاط مرفرار کروم از اد 
حامله شدم بچه که به دنیا آمد در خم سرکه این بچه را خفه کردم و آن 
سرکه هایی که اين بچه را درآن خفه کردم به مردم فروختم. [ظاهرا شغفل 
شوهرش تج فروشی بود] پیغمبر فرمودند: ِِِِ آن # 
را بیچاره ات کرد. 


جوان هایی که ظاهر مذهبی خوبی هم دارند به من مراجعه می کنند و می 
گویند: ما نماز صبحمان همه قضا می شود. آخر چرا باید نماز صبحت قضا 


بشود عزیز من. اگر شب زودتر بخوابی خستگی بدن در برود سحر هم می 
توانی موفق به نافله ی شب بشوی؛ اما روز که 


ص:30 

1- ابراهیم بن هاشم عن ال لحسَن بن ابی ال لحسّن الفارسی_عَن سلیمان بن 
جثص البطر عن جغقر ن محقّد ع قال قال رشول ال ص, ما عََت 
ارض الی زا عز و جل کقجیجها من تلائم من دم عزام بشتک نها آو 
اعیِسال مِنْ زا او انوم علیها قبل طلوع الننندر (الخصال, ج 1, 
ص141). "۳ 
در ای ی تس اش ان العظیم. مج 1 ره 5 وفی آن امراه 
کانت تضنع ‏ ۷ خی و اه و 


۱ 5 
سلم فرآها علیه الصلاه و السلام فسألها ماذا حد ات :با سول ازاد 


ان زوجی غاب فزنیت فجاءنی ولد من الزنا فآلقیت الولد فی دن خل فمات 
تم بعت دنک الخل فهل لن:من بوبه؟ فقال,علیه الصلاه.و السلاض: اما الزنا 


فعلیک الرجم بسّبه و آما الععل .فجراوه جیتن و آما بنم الخل فعد ارتکیت 
کنیزا لکن ظنتت. انک تر کت ضلاه العضر 


خواهد یک ترک صلاء انسان را بیچاره می کند. 


اثر تارک نماز 


فردی باغی داشت می خواست اين باغ را بفروشد؛ اما نمی شد. روزی 
امد محضر پیغمبر بزرگوار و گفت: يا رسول الله چنین مشکلی دارم گرفتار 
هستم. حضرت فرمودند: در باغت نخلی هست با این مشخصات برو بالای 
این نخل ان بالا یک قطعه استخوان هست. استخوان را بردار ببر در 
اف ات یی و وی سا مر 
استخوان را پیدا کرد برد در قبرستان دفن کرد. در بازگشت از قبرستان 
یک نفر رسید و باغ او را خریداری کرد و بیعانه ی معامله را به او داد آمد 
محضر پیغمبر بزرگوار گفت: يا رسول الله مشکلم حل شد. انش افتتهان 
چه استخوان منحوسی بود. این چه استخوانی بود؟ حضرت فر مودند: قبر 
انسان تارک الصلاتی خراب شده بود قطعاتی از بدن او ظاهر شده بود 
کلاغی یک قطعه از بدن انسان تارک الصلا را با منقارش برداشت پرواز 
کرد آمد و گذاشت بالای نخل تو. نکبتِ استخوان مرده ی بدن تارک الصلاه, 
باغ تو را گرفته بود. دور کردی نحوست برطرف شد.(1) نکبت زندگی 
انسان تارک الصلاه. شعاع اطراف را هم می گیرد. 


چرا من نماز نخوا: نم؟ یک لیوان آب دستت می دهند می گویی متشکرم. 
منطق, عقل. شعور به انسان می گوید در مقابل محبت تشکر کن؛ ذات 
اقدس احدیت که اینقدر به من و تو نعمت داده است, آیا سزاوار نیست در 
مقابل اين همه نعمت سرم را به روی خاک بگذارم و از مولای خودم 


نماز امانت الهی 

۳ عَرصتا الأماته عَلي الما و و الَرض_ و الخال فان آن تراسا 2 
اشقفن مئها و حَمَلها الانسانْ کان ظلَوماً جَقَولا"(2)؛ قرآن می فرماید 
فا امانتهان را غرضه کر دیم به 

ص :31 


تشببه این داستان در کتاب سجاده عشق؛ نعمت الله صالحی حاجی 
آبادی, صص4 5 5-1 15. 


2 آحزاب:72. 


آسیما رخ ها و کوه ها و زمین» نتوانستند این امانت ما را بکشند انسان این 


در تسیر آماکت یک انس الامانه هی الضااه ۳ ان آمانت سکن بان 
است. لذ| | قرآن کریم می فرماید "و استعیتو| بالصَبّرٍ و الصّلاه و لها لکبیرهٌ 
ی اه ی وتات اس دص 
نکن روزه ظاهرش از نماز سنگین تر است؛ اما خدا| اینجا ضمیر تثنیه ذکر 
نمی کند. نمی گوید 7 بلکه می 
فا و اه ری که ارس اس 


اهل سحر وقتی بلند می شدند دعای ابوحمزه ثمالی را می خوانند مناجات 
امام باقر علیه السلام را می خوانند, اولین جمله ش این است "اللهم انی 
استلک بجمالک " چون خدا را به جمال جمیلش قسم می دهند خدا بهره ای 
از جمال خودش به شب زنده داران افاضه و مرحمت می کند لذ آنهایی 
که اهل سحر و مناجات هستند : نور دیگری دارند که غیر اینها ندارند.البته 
خود نماز نور است "الصّلاه توژ ۳ (3) بعضی ها را دیدید بهترین 
کت شلوار, بهترین ماشین را دارند؛ اما قيافه اش تاریک است, نور ندارد. 
بعضی از افراد هم ممکن برای قوت روزشان لنگ باشند؛ امّا در برخورد با 
آنها می بیند وجودش نور است, اگر چه لباس بی ارزشی هم به تن دارد 
نور بندگی در او پیداست. 


دید ای خواهم که باشد شه شناس 
تا شناسد شاه را در هر لباس 


به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا برایم یک استخاره بفرمایید .(4) 


حضرت برایش استخاره کردند. فرمودند بد است اين کار را نکن. اما آن 
مرد بر خلاف استخاره حضرت رفتار کرد. بعد مدتی برگشت و گفت: آقا 


این چه استخاره ای بود کردید؟ حضرت فرمودند: چطور؟ 
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[- بقره: 45. ۳ 

2 نواب الأعمال و عقاب الاأعمال, النص, ص43 آبی عبد الله علیه السلام 
ی لح وتدهت بالییه تحاه الرضر: 

3- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل,ج 3,ص92. 

4 جهاد با نفس ,آیت الله مظاهری,ج1.ص66 


گفت: جنسی را خریده بودم استخاره کردم بروم فلان شهر بفروشم شما 
فرمودید بد است اعتنا نکردم رفتم آنجا جنسم را به قیمت خوبی فروختم. 
علت بد آمدن استخاره چه بود؟ حضرت فرمودند: یادت می آید در سفر که 
می رفتی زیر فلان درخت خوابت برد. نماز صبحت قضا شد؟ بد آمدن 
استخاره برای این بود که از تو نمازی فوت نشود؛ امّا تو دنیا را می بینی. 


پیغمبر بزرگوار از قبرستان عبور می کرد مرده ای را دفن کرده بودند 
فرمودند: اگر همه دنیا را کف دست مرده ای که الان رفته است توی برزخ 
و حقیقت نماز را درک کرده بگذارند, با دو رکعت نماز عوض نمی کند.(1) 


داستان جوان عاشق و خانم گوهرشاد 

مهو انشت: که حانم گوهرشادد که مسجد گو هتشاد واقع در جرم اما 
مسجد که نیمه تمام بود. یکی از این عمله ها چشمش افتاد به صورت 
خانم گوهرشاد و خاطر خواهش شد. 

زد دست و دیده و دل هر دو فریاد 

که هر چه دیده بیند دل کند یاد 

بسازم خنجری نیشش ز فولاد 

زئم بر دیده. تا دل گردد از اد(3) 


بی قرار شد بی تاب شد صبح آمد پیش اوستای معمار و گفت: بیجاره 
شدم. گفت: چطور؟ گفت: خاطر خواه شدم. عاشق شدم. عاشق کی 
شدی؟ عاشق خانم گوهرشاد. آخر تو-عمله هستی که عمله را به شاهز آدح 
چه؟ گفت: حالا عشق است آمده چه کنم بیچاره ام کرده. 


"سئل الصادق علیه السلام عن العشق "(4)؛ از امام صادق علیه السلام 
سوال شد از عشق های مجازی. حضرت فرمود: اینها قلب هایی است که 
خالی از محبت خداست. چون لیاقت محبت خدا را ندارد 
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1- میزان الحکمه, ج8, ص 13. 

2- لطیف راشدی , سرود شکفتن: ص 8 2. 

3- باباطاهر,دوبیتی ها,دوبیتی شماره 23 ۳ ۳ 

ِِ مَحَمَد بن الْحَسَنِ رصوانْ له عََیه قال, حَدتتا الحسن بنْ | لمیل 
_ قال < حتا فده مد بن الخیتیّن بن آیی الاب عَّ مجتّد ت تن 
و غقو قال: سالث آا ید له عن المشق قال فُلونْ خَلث من 

۳1 اه قأداما الله کب عبر ( الامالینت ضدوق التصرص 665]: 


محبت غیرخدا در اینها جایگزین می شود. دلت لایق حب الله نیست لذا 
عشق مجازی جایش را می گیرد. اکثر این جوان ها هم که عاشق و 


اوستا گفت بسیار خب. آمد پیش گوهرشاد خانم و گفت: اه 
ار ای ی ی ار 
زنش بشوم. گفت جذی ! گفت: بله. گفت: حضا مهرنه ع. نی ای 
خواهید؟ گفت: نه, شما از قول من به او بگو مهریه ی من این است که یک 
ماه روزه بگیرد و یک ماه شب ها را در این مسجد نیمه تمام بیدار باشد و 
با خدا مناجات کند. بعد از این یک ماه من مال او. اوستا آمد و گفت: بختت 
وا شد. عکضاه. کفت: جدی می گویی؟ حتما مهریه ی سنگینی می خواهد؟ 
گفت: نه, می گوید مهریه من این است که یک ماه روزه بگیری و یک ماه 
هم شب ها را تا صبح بیدار باشی و مناجات با خدا بکنی. برای رسیدن به 
عشق مجازی سجاده را پهن کرد افتاد توی وادی محبت حقیقی. خانم 
گوهرشاد دید نیامد. فهمید تیر به هدف خورده. پیغام فرستاد به معمار, به 
او بگو یک ماه تمام شد ما حاضریم چرا نمی آید؟ آمد گفت: عمله شاهزاده 
می گوید من حاضرم برای ازدواج چرا نمی آیی؟ عمله گریه کرد و گفت: 
برو به او بگو خدا خیرت بدهد من یک موقعی تو را می خواستم که او را 
نمی شناختم, حالا که با او مأنوش شدم و با او انس گرفتم تو را می خواهم 


چه کنم ! 


خدا به موسی می فرماید: دروغ می گوید کسی که می گوید مرا دوست 
دارد و در دل شب های تار با من خلوتی ندارد. بعد یک چمله ی بسیار 
لطیفی را حضرت حق جل و علا می قرماید: "موی انش کل قح بح 

و خبیبه "(1): آیا چنین نیست که هر حبیب دوست دارد با محبوب خودش 
خلوت کند. هر عاشقی می خواهد با معشوق خودش تنها باشد. 
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1- عن فحقّد آن الخسین عن فد بن ستان عن افطل لپ عُقر عن 
ی او ی سا ی ۱ 
ان عفران» کزت هن رم له تحیی قاوا جله اللبل تام عنی | اس 
قچپ بُچب جلوه خبیه ها آنا تا انش عقران طلغ علی آحنائی دا جَهمْ 
الیل حول أبصَارَهمٌ فی فلَویهم و متلث عُفوبیی ببّن أغبهم بُحَاطوتّی عَن 


المُشَاهده و یْکَلمَوتّی عن الحضُور با این عمران هب لی من قلبک الحْشُوع 
و من تیک ضوع و من عیتیک لوغ و ااغیی فی طلم الیل فزنک 
تجذنی قریبا مجیبا. (وسائل الشیعه, ۳0 7ص 78). 


جلسه چهارم 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


اهمیت نماز اوّل وقت 


در‌وتساتل الشیعه رواتن از مولا آشرالحمتی فل کر یی عل ات 
[لی اللّه رَ و جل من الضّلاه"(1)؛ هیچ عملی پیش خدا محبوب تر از نماز 
نیست؛ "اقلا یَسْعَلتكُم عن أوقَانها شم ۶ من مور النا " چیزی از آمور دنا 
شما را از اوقات نماز غافل نکند. "فان الله عزوجل ذم اقواما"؛ خدا در 
قرآن اقوام و گروه هایی را مذمت کرده است. "فقال الذین هم غّن 
ضلانهغ سافون (2) َغنی لَْهْمْ غافلون اشتهائوا بأوقَانقا" کسانی که در 
نماز خود ساهون هستند؛ یعنی 0 می کنند از اوقات نماز. 


درباره علامت شیعه روایت دارد "امتَحنو وا شیعتتا ند تلاث عَلْد مَوّاقیت 
الط ها مارا ای که ی 

. کسی که دم از محبت اهل بیت می زند ملاک امتحانش این است 
ی وی نماز است. 


یکی از خطبا فرموده بودند:(4) نوجوان بودم و می رفتم روضه ی هفتگی 
تو خانه ها می خواندم. رفتم منزل اشیخ رجبعلی خیاط -رحمت الله علیه- 
کاری برایم پیش امده بود نمازم را نخوانده بودم. طبقه ی بالا روضه ی 
زنانه بود, روضه را خواندم امدم پایین. برخورد کردم با آشیخ رجبعلی یک 
نگاهی به من کرد و فرمودند: نوکر امام حسین نباید نمازش تا حالا 
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۳ ماغهفن :و 

عحی دور ۵ و ه و لا 9 ۵ - ال مد ال 2 و ِ 9 

3- . حخدتتا احمَد بن مَحَمد بن بخیی العطاژ رزضی غْنة عْن ابیه عنْ 
۱ #6 


شراريم کت حفْطهمٌ لها علد عَذوّتا و ای آقوالهم کیت فواسائهم 


4 کیمیای محبت.ص 225. 


بماند تو که روضه خان امام حسین هستی, ذاکر امام حسین هستی, چطور 
شده که تا سه بعد از ظهر نمازت را نخواندی ! 


شهید ثانی (به گمانم) در کتاب صلاه لمعتین_ _دارد که اگر خطیب می 
خواهد کلامش در قلوب مردم اثر کند یکی | ش این است که خودش نماز 
اول وقت بخواند. اگر ذاکر هستی و می خواهی در مجلسی خواندنت اثر 
داشته باشد, قلوب مردم خضوع و خشوع پیدا کند, نماز | ول وقت این اثر 
را به تو می دهد. امام صادق علیه السلام می فرماید "کل صلاو وَفتان " 
(1)؛ برا هر نمازی دو وقت است. "وّل و آخژ"؛ نماز اول وقت. نماز آخر 
وقت؛ "قاوّل الوَّفّتِ سل "۰ بالاترین نماز, نمازی است که اول وقت 


خواده بشود. 
۳ج له لاجد ان ید آ خی آلوفنین "هخان نيشتی. که. آخر وفت تمازت: را 
بخوانی؛ "الایمن عله" گر دلیلی داشته باشی, "و انما جعل آخر الوقت 


ری و النعل و لفن له.عر مان آخو وقت برای کست انست که 
مریض باشد, علتی داشته باشد, کار سختی داشته باشد, عذری داشته 
باشد. ۰ و ول اوقت رصوانٌ الله سا اول وقت بهشت خداست .و آخرٌ 
پا را تا فا ۱ 

هن اتضیر ۲ ورضقو حدا شامل آنشان کمن نشنود.-هکر بهسجتب: تعصیر 
انسان؛ یعنی تو یک تقصیری کردی و از اثر اصلی نماز باز ماندی؛ اما 


در روایتی دیگر آمده "و ان الَجُل این کی اوقت (2)؛ ؛ مرد نماز 
می خواند در غیر وقت ۳۹ و ان ما فاتة من الَّفّتِ حَبرْ له من آفله و 
ماله فان نماز اول وقت که ار رود خیرش 0 
اهلنشی ماش انشت: 


اما او حالیش نیست.با خودش می گوید مشتری را راه بندازم. مشتری را 
از دست ندهم. نمی داند چه فیض عظمایی دارد از دست او می رود. بابا 
دل های مشری ها دست خداست تو دکانت را ببند برو مسجد نمازت را 
بخوان بعد برگرد ببین خدا مشتری می فرستد یا زه؟ 
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رای ای یی اش را 


خاطرهای از همسایه فرشفروش 


در قم همسایه ای داشتیم فرش فروش. ادم خوبی بود. ق کو وت : خیلی 
گرفتار بودم یک جفت قالیچه ی ابریشمی روز پنج شنبه برداشتم بردم 
بازار تهران که نقد بفروشم. گفتم به قیمت کمتر بدهم, گرفتارم پولش را 
بگیریم برای رفع مشکلم. موّذن اذان گفت, من در ترافیک گیر کردم 
رسیدم امام زاده سیدناصر الدین پاچنار. با نوم کفقم خداا الان هم پازار 
می بندد چه کار بکنم. نماز اول وقت يا قالیچه ها را ببرم بفروشم. 
نماز اول وقت. رفتم نماز اول وقت را خواندم. وقتی آمدم درب ضریح را 
ببوسم دیدم که ضریح را یک نفر وقف کرده اسمش را هم نوشته بود. 
گفتم خوش به حال آقایی که این ضریح را وقف کرده. آمدم با عجله دیگر 
بازار داشت می بست. رفتم بازار عباس آباد: لآ 
یک نفر من را صدا زد گفت: آقا قالیچه هات فروشیه؟ گفتم بله آقا . گفت: 
باز کن. باز کردم دکانشم فرش فروشی نبود. گفت: چند؟ گفتم: فلان قدر. 
پولش را نقد شمرد به من داد. گفتم خدا این از کجا رسید؟ اینقدر مشتری 
جرینگی و نقد؟ گفتم: آقا اسم شما چیه؟ اسمش را گفت. دیدم همانی 
است که ضریح را برای سیدنصرالدین نذر و وقف کرده. 


تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود 
روش بنده پروری دارد(1) 


امام زادهها را واسطه فیض قرار بدهید 


این را هم بگویم که در زیارت امام زاده ها علیه السلام آثار خاصی است. 
تکی: ۶ بزرکان اهل معنا می گفتند: حاجتی داشتم, رفتم خدمت امام رضا 
غلبه السلام :ها برارودم شتد. رفتم. اماهر ادم داود ترشیت ند در دلم ایک 
مقداری شک و شبهه پیدا شده بود که من زیارت ولی الله رفتم به من 
نداند. زیارت امامزاده داود رفتم به من دادند ! چطور شد؟ شب امامزاده 
داود را خواب دیدم آقا فرمودند: شک در دلت پیدا نشود؛ ما هم از امام 
رضا علية السلام برانت کر فتیمء ها واسطه ندیم کرفتیم. 


یکی از برزگان به آیت الله العظمی اراکی ز گفتند که آقا ما می رویم قم 
خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها چه بگوییم؟ به حضرت معصومه 
بگوییم بی بی حاجت ما را از خدا بگیر, به ما بده. يا بگوییم خدایا به حق 
این بی بی حاجت ما را بده؟ آقای اراکی فرموده بود: هیچ کدام 
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را ات هط میس سوه 
خود روش بندده پروری داند. (حافظ,غزلیات.غزل شماره 7( 


2 آمدیم قم؟ گفتند: برو سر قبر آشیح اگم خافری, بر بر 
خا ارهرا حص سوه کر هن 


برخی از عواقب تافو عمدی نماز 
1 مورد نفرین نماز قرارگرفتن 


ها عاشت ه اه الصَاْ(1)؛ امام باقر علیه السلام می فرمایند: 
اول جیزی: که :در فیافت از بنده محاسبه می شود نماز است. "فان قبلت 
کبل: ها شواها اکر تمارت را قبول. کردنده تقبه اغمالت را هم. قبول می 
کنند. اگر نمازت را قبول کردند حج تن را می پذیرند؛ گریه هایتان را می 


۳ الطلاه ادا اوتقعث فی ول وَفْیعّا جع ای ضاجیها" روایت جالبی 
اس می نماز وقتی اول وقت خوانده هی شود ارتفاع می کید 


و می رود بالا. وقتی به سوی صاحبش برگشت " هی ". آن نماز "نی 


مشر قه " سعید و نورانی می درخشد ّد ولا ِِ به او می ود 


"حفطتیی حفظک ال" من را حفظ کردی (اول وقت خواندی) خدا تو را 
حفظت کند. "و [5ا تفع ی کر نها اما آکو تعان زا دز یو وت 
خوانده بشود "بغیر خدودها": حدود نماز هم رعایت نشود "رجعت ۳۹ 
صاحیها : برمی گرده نماز به صورت صاحبش "و هی سَوداء ری ۷ 
تاریک سیاه افو صقتیی صلعک ال" نماز می گوید من را ضایع کردی 
خدا| تو را ضایع کند که تو مه تو من را آخر وقت خواندی و اول وقت نخواندی. 


فر روانت. شنک دایو فال خشول. اللم.ضلی. الله غلبه و اله هلا از 
السَیْطَانْ دعرا ین الموّین تا عاقظ علی 
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تهیر قال ِِ با جفقر ح 


الب الَلاة فان 


فیلث فیل ما واه ان الصّلاء دا ارتَفَعث ّ 


15 وفع ققث هی غر وقتها بقتر دود و( 


فظلای : تفول تمصع له (الکافی, الاسلامیه ج 


الطْلوَاتِ الحمّس (لوفتهتَ) (1)؛ هميیشه شیطان ۳۹ یه اف 9 
موّمن می ترسد چه مومنی منی؟ مادامي که مومن مراقپب 0 ان 
پنجگانه در اول وقتش است., "قاا صفقل اعتر ا علیه قَاوحَلَة فی العظایم "؛ 
همین که ضایع کرد نماز را ماو ان هی ۲ 
ی 


3. دوری از رجمت خداوند 


یک نفر از بزرگان خدمت ولی عصر علیه السلام تشرفی داشت. وقتي می 
خواهد از حضرت جدا بشود حضرت دو جمله می فرماید: "عون ملقود 
من جر الساء [لی ان تیک الکو ۱2۳ : امام عصر می فرماید: دور 
است, دور است. از رحمت خدا کسی که نماز مغریش را به قدری تأخیر 
بینداز زد ۳ ستارگان در اسمان پیدا بشوند. "و مَلعون ملعون من من خر القداه 
ای أنْ تلقضی ح النجوم " قلفون است.: ما ی 
را به قدر تخیر ستدارد کار کاه در آسمان دیده نشوند. 


ور ار شفافت ساسه ی له غایه و له 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : "لاینال شفاعتی غدأً من جر الصلاه 
المفروصَة بعد وقتها. (3) 


5) کم شدن روزی 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: شبی که به معراج رفتم برخورد 
کردم در بهشت به میوه هایی که این میوه ها نوکش به طرف زمین بود. از 
ی گندم, آرد, عسل و شیر می ریخت. ِ 
جبرئیل. اینها چیست؟ گفت: اینها روزی ی اهل زمین است. گفتم: 
ی کر هه ۱ بین الطلوعین. 1 
ساعت می خوابند بعد ۳ قدیم مقید بودند این ساعت ها را 
بیدار باشند. خب نمی شود آدم بیدار باشد. سخت است چرا؟ تازه حالا از 
روضه که برگردد می خواهد بنشیند کانال های تلویزیونی را ببیند, معلوم 
است نمی تواند بین الطلوعین بیدار باشد. 
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- الکافی,الاسلامیه,ج 3.ص269. ("لوقتهن" در اين کتاب نیامده است 
11 در بعضصضی از ز کتب دیگر مثل آمالی شیح صدوق ذکر شده است). 

2- ۱ 52 .رص 16. نکته : اسم آن شخص زهری است. 

3- فلاح السائل.ص 127. 


ملاقات با امام زمان در نماز 


یکی از کسانی که در نماز, جمال ملکوتی ولی عصر را دیده بود مرحوم 
شیخ علی فریدالاسلام کاشاني بود. ایشان خیلی با معنویت بود. رفته بود 
هفر اه بت اللة. سای -اعلی الله صفافهه. اشان سم تعافس, خیلی 
عجیب بود. ملائکه از ایشان محفاظت می کردند. مرحوم شیح علی 
فریدالاسلام ,رفن بوق آنجا دز خستته ی انشان کسان شی خوا نود یک هرتنه 
پرده ها می رود کنار می بیند وجود اقدس حضرت تشریف آوزدند زو بة 
زوسن تسد این هم می گوید من ماندم چه کنم, خب قبله ی حقیقی 
اوشفت نا غرف الله با غبدالله ۱۱۳ 


کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود 
حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست 

تو را به کعبه چه حاجت چهار دیوار است 
طواف کعبه ی دل, دیدن رخ یار است 


چه کنم رها کنم نماز را و جودم را بیندازم روی پاهای محبوبی که یک 
عری داش نی تم ۲ حقتم آخر انن کار را کت ادا ناراحت می شوند؛ 
فظیقه هر فن. انمامتماز اشت: بصن خمله هایم را کم‌شیلی موه مین 
گفتم آقا هم با من زمزمه می فرمود. یکی از آن جملاتی که ولی عصر با 
من تکرار کرد اين جمله بود "یا من له الدنیا و الاخره, ارحم من لیس له 
الدّنیا و الاآخره"؛ ای خدایی که صاحب دنیا ۵ آخوتی ردخم کن به این بیحارح 
ای که نه دنیا دارد نه آخرت. می فرمایند مشغول تشهد که شدم, رفتند. 
نماز را سلام دادم سراسیمه هر چه گشتم دویدم دیگر جمال ملکوتیشان را 
ندیدم. نمازهایتان را اول وقت بخوانید. خودتان و دیگران را توصیه به این 
امر کنید؛ ۰ چون در زندگی ی انسان اثر وضعی دارد. 
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1- فرازی از زیارت جامعه کبیره. 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 
اهمیت و عظمت شبها و سحرها 


فیوضات رحمانی حضرت حق در شپ ها به پندگانش واصل می شود؛ 


کس 


"سْبُحان الذی اسْری بعبدو لیْلا مِنَ الْمَسجد الحرام (2). یت از لیل 


۹-11 


آشتت ضحیت از شنت است وا ۲ فش لام باه و ماه سر 
(2) میقات پروردگار برای موسی کلیم در چهل شب بود. حضرت عیسی #- 
در شب به افلاک بردند. موسی کلیم. شب در وادی طور, انوار الهیه را 
مشاهده کرد. هر فیضی رسیده است شب بوده است. 

یکی گفتا به مجنون با صد الفت 

که ای دلداده بزم محبت 

تو را در شب چرا شور و فغان است 

که شب آسایش پیر و جوان است 

بگفت از فیض شب گردیده غافل 

ندارد نخل عمرت از چه حاصل 

شب است بر هم زن دل های مشتاق 

شب است انجم فروز کاخ نه طاق 

شب است فریاد مرغ حق شود مست 

به تار طرّه ی جانان زند دست 


به چرخ چارمین از مرکز خاک 

به شب موسای عمرانی نظر یافت 

که عکس نور حق را در شجر یافت 

ها هه ما موه 
دلش علم و سرش را تاج دادند 

مرا با تیره ی شب هست میلی 

که دارد نسبتی با نام لیلی 

از او دارم دگر الفت به شبها 

که در شب لیلی ام آمد به دنیا 
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[- اسراء:1. 
2 آعراف:143. 


لها مردان عذا آهل سخرانده اقل شب ان و بالاشعار قه بت رن ۲ 
۷ خدا| وعده می دهد به پیغمبر که مقام محجمود که شفاعت کبرای قیامت 
است در گرو بیداری شب نصیب تو می شود. 


صاحب جواهر -رضوان الله علیه- می فرماید: پیغمبر نافله اش را در طول 
شب می خواند؛ یعنی دو رکعت می خواند لختی می آرمیدند. پبلند می 
شدند دو رکعت_دیگر می خواندند؛ " چون ۷ "یا ۳ ارم * 
آ ها را ای اد تس را سا را ند 
نمی توانم پا بشوم. چرا؟ 


چرا توفیق خواندن سحر خیزی نداریم؟ 


به سیدالمظلومین امیرالمومنین عرض کرد: آقا سحر بیدارم نمی توانم پا 
بشوم. فرمودند: گناها: نی که در روز انجام می دهی به دست و پای تو غل 
می زند.(3) دروغ, غیبت, تهمت. تمامی اینها را بعضی ها گناه نمی دانند 
چه برسد که از آن اجتناب کنند. 


روایت دارد پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله عروسی داشتند که 
مربوط به یکی از ارحام حضرت بود. با شیر و خرما پذیرایی می کردند. 
حضرت فرمودند: شیر و خرما بخورید. گفتند: یا رسول الله میل نداربم. 
حضرت فرمود: لاتجمع جوع و کذب " بین دروغ و گرسنگی برای خودتان 
جمع نکنید ؛ پعنی اگر میل داری يا میل نداری بعد خلافش را بگویی دروغگو 
هستی. گفتند: یا رسول الله مگر ملاتکه اينها را هم می نویسند؟ فرمودند: 
ملائکه می و "حتی که ِ ذیبه ؛ بعلی دروعغ های کوچک. دروعغ 


بزرگان فرمودند: مرد خدا را اگر سر برود سحر نرود. مرحوم آیت الله حاج 
آقا مصطفی 
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1- ذاریات:18. 
2صزمل آبات 2:1 


۳ ۷" لت . رل قة دنک ذلونک. (کافی ‏ (ط" 


خمینی : نقل کردند که یک روز دیدم پدرم در نجف مثل یک زن بچه مرده 
زار می زند. (امام : می دانید یک آبهتی داشت حالا حالا شکسته نمی شد؛ 
حتی وقتی هم حاج آقا مصطفی به رضوان خدا واصل شده بودند بعضی از 
عزیزانی که آنجا فرقق ی رهز نی که اما ویديم. آساض الا این نمی 
خورد.) حاج آقا مصطفی فرمودند: من رفتم پیش مادرم گفتم که پردم را 
چه شده است؟ گفت: بدرت دیشب خواب مانده و نماز شش از دستش 
رفته. از صبح دارد گریه می کند که چه شده کاروانیان سحر رفتند و ما یک 


آیت الله العظمی سید احمد خوانساری -آعلی الله مقامه الشریف _ که 
آست الاضهاع: اقا میتی ار رات یشان ی وی بای از 
عصمت ابیت الله خوانساری انسان سخن بگوید نه عدالتش سه بار 
نمازهای دوران عمرش را احتیاطا اعاده ِ خیلی مرد مي خواهد. صد 
آقای اه عیبی نداشت. ات نشان از اهمیت دا اسان به 1 
ات ها نت احست معایا مار 


یکی از اولیای خدا می فرمودند که مدتی فیوضات رحمانی را ازمن 
گرفتند. چشم گریانی و دل سوزانی داشتیم که از ما گرفتند. رفتیم تو فکر 
که ریم شوه مهوت رکه رشدیم۱ چه ند آعر من دعی ام 3 
در مجلس امام حسین منقلب می شدم. چطور شده اینقدر قشی شدم ؟ 


شب در عالم رویا هاتف غیبی ندا داد: گنجشکی پیش خدا از تو شکایت 
کرده. ما هم سحر راهت ندادیم. از خواب پریدم. فکر کردم. دیدم ندای 
صادقانه است. یادم آمد که روزی نشسته بودم. پنجره اتاق باز بود. یک 
کتجشک, آهد تو. بلند شدم بتجرم.را بستتم.و کنجشی: را گرفتم. با دنست 
شروع کردم اذیت کردن. یک خرده با بال و پرش ور رفتم. حیوان مضطرب 
بود و ناراحت. بعد هم پرش دادیم رفت. ایشان.فش هنزو فردای آن روز 
رفتم صحرا. دلم گرفته 3 خدا صحنه ای را برایم رقم زد. برخورد کردم 
به یک ماری این مار بچه گُنجشکی را گرفته بود تا من را دید فرار کرد که 
بره ببلعدش من هم تعقیبش کردم با عصا رفتم دنبالش. دهانش را باز 
کردم این بچه گنجشک رها شد. شب در عالم رویا فرمودند: گنجشکی پیش 
خدا از تو تشکر کرد. ما هم حالت را به تو برگرداندیم.ایشان 
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می گفت: بیدار شدم دیدیم سحر است., نافله شب خواندم. دیدیم اشکم 
جاری می شود, دوباره برگشتم به خانه ی اول.(1) 


به ما هم می گویند: فلانی شکایت کرده. ما هم حالت را گرفتيم. اشک 
چشمت را گرفتیم؛ چون شاکی داری ! غیبت موّمن را کردی به گوشش 
رسیده دلش ازده شده. شاکی داری ! سخت نرین روضه را برایت می 
خوانند, تکان نمی خوری. نمی فهمی از کجاست؟ یک تهمت زدی به دختر 
مردم دختر مردم را خانه نشین کردی, خدا تو را نمی امرزد. 


وا ارام ی تا ی ای اه ار اس 
-رضوان الله تعالی علیه- می فرمودند به مرحوم قاضی در حرم مطهر مولا 
علی علیه السلام برخورد کردم. مرحوم قاضی دستش را گذاشت سر شانه 
ام گفت: سید محمدحسین: دنیا می خواهی نافله ی شب بخوان, آخرت 
می خواهی نافله ی شب بخوان ! 


به مقدس اردبیلی گفتند مقدس چه شد تو به اين مقام رسیدی؟ گفت: من 
از یک نماز شب به اینجا رسیدم. بعد شرح داد و گفت: در حجره با 
رفیقمان به سختی زندگی می کردیم. زندگی برایمان سخت می گذشت؛ 
اما به رفیقم گفته بودم ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم. مبادا اگر کسی 
از تو سوال کرد بگویی نداریم. 


یک روز آمدم در حجره دیدم وضع حجره ی ما فرق کرده. دو تا پشتی توی 
حجره است و بوی برنج می آید. به هم مباحثه ایم گفتم رفیق بند را آب 
دادی؟ گفت: آره والا. گفتم: چطور؟ گفت: یکی از بازاری های نجف آمد 
اینجا از تجار بود. گفت که رفیقت شیخ احمد مقدس را می بینم رخش زرد 
است, چیزی شده؟ گفتم: راستش ما نداریم بخوریم . ؛ پا اکثراً روزه می 
گیریم یا در شبانه روز یک وعده غذا می خوریم. رفت دو تا گونی برنج آورد 
و دو تا پشتی آورد و یک فرش و دو تا همیان پول. مقدس اردبیلی تقریبا 
چهارصد و پنجاه سال پیش زندگی می کرد همیان هایی بود که درونش 
درهم و دینار بود. گفت اینها سهم تو این هم سهم مقدس. 
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1- اخلاق در خانه ,آیت الله مظاهری, ج2, ص184. 


نماز شب دیدم که نیاز به آب دارم برای غسل جنابت. ماندن در جنابت 
پليدي می آورد. رفتم در حمام را زدم, حمامی در را باز کرد و گفت: آقا 
زود آمدی. گفتم دو برابر پول آب به تو می دهم در را باز کن. می خواهم 
غسل کنم تا از عبادتم نمانم. گفت: نه نمی شود. نمی دانستم توی این 
همیانه چقدر پول است. گفتم چهار برابر گفت باز نمی کنم. گفتم راستش 
7 ۱ 0 0 0 ۱ ۳۳ ۳ 79۳ 
در بگیر اگر دیدی پول قابلی است این در را بازکن. نمی خواهم نافله ی 
شیم از دستم برود. همیان را باز کرد دید پول قابلی است. در را بر من 
گشود و گفت بیا تو, غسل کردم و رفتم حرم مولا امیرالمومنین و سریع 
ی ات . از فردای آن روز دیدم هر چه استاد می گوید من 
بلدم. 


لقمه حرام مانع سحر خیزی 


در حالات مرحوم علامه قزوینی می نویسند: در مهمانی نان تاکن گذاشتن 
جلوی علامه و به ایشان گفتند: اين را برای شما پختند. یک لقمه گذاشت 
در دهانش و نشست عقب و فرمود: من نمی خورم. گفتند: چرا؟ گفت: آن 
زنی که این نان را به تنور زده پاک نبوده. من پلیدی ان را در این لقمه ی 
خورند که اگر حلال بخورند مریض می شوند! مثل همانی که مولوی نقل 
فف کت کیک کناسن که فراع را خالی مین کنو رفت ب ناران 
عظارن. 


ص45۰ 


1- در دفتر چهارم مثنوی معنوی امده: قصه ان دباغ کی در بازار عطاران 
از بوی عطر و مشک بیهوش و رنجور شد ان یکی 
افتاد بیهوش و خمید/چونک در بازار عطاران رسید بوی عطرش زد ز 
عطاران راد/تا بگردیدش سر و بر جا فتاد ۲ ۱ 

چو مردار اوفتاد او بی خبرانیم روز اندر میان رهگذر جمع امد خلق بر وی 
آن زمان/جملگان لاحول گو درمان کنان 

آن. یکی, کف,بز دل آو.هی: بر اندزوژ گلاب آن دیگری بر وی فشاند او نمی 
دانست کاندر مرتعه/از گلاب آمد ور آن 
واقعه _ ۳ 5 ٍ نت کون دستش همی مالید و سر/ 
وان دگر کهگل همی اورد تر ان بخور عود و شکر زد به هم/وان دگر از 


پوششش می کرد کم وان دگر نبضش 
که تا چون می جهد/وان دگر بوی از دهانش می ستد تا که می خوردست و 
پا « و حشی ش/خلق درماندند اندر بیهشیش پس خبر 
پردند خویشان را شتاب/که فلان افتاده است آن جا خراب کس نمی داند 
که چون مصروع گشت/با چه شد کور افتاد از بام طشت 
یک برادر داشت ان دباغ زفت/گربز و دانا بیامد زود تفت اندکی سرگین 
سگ در آستین/خلق را بشکافت و آمد با حنین 
فت من رنجش همی دانم ز چیست/چون سبب دانی دوا کردن جلیست 
چون سبب معلوم نبود مشکلست/داروی رنج و در آن صد محملست 
جون بدانستی سبب را سهل شد/دآانش اسباب دفع جهل 
شد گفت با خود هستش اندر مغز و رگ/توی بر تو بوی آن سرگین سگ 
تا میان اندر حدت او تا به شب ا/غرق دباغیست او روزی 
طلب پس چنین گفتست جالینوس مه/آنچ عادت داشت بیمار آنش ده 
کز خلاف عادتست آن ردج او/پس دوای رنجش از 
معتاد جو چون جعل گشتست از سرگین کشی/از گلاب آید جعل را 
بیهشی هم از آن سرگین سگ داروی اوست/که 
پدان خاش فان شوت ات لس رایتواز روت ای 


سخن را باز دان تاضعان اه رنه عتیر .با کلاتب/ 
می دوا سازند بهر فتح باب مر خبیتان را نسازد طیبات/درخور و لایق نباشد 
ای ثقات چون ز عطر وحی کر گشتند و گم/بد 
تاکز نک عنم مار ست مارا این ال انست: ری 
کنیم آن دم شما را سنگسار ما بلغو و لهو فربه گشته ایم/در نصیحت 


دروغ و لاف و لاغ/شورش معده ست ما را زین بلاغ رنج را صدتو و افزون 
می کنید/عقل را دارو به افیون می کنید 


اما یک مرتبه غش کرد و افتاد. هر کاری کردند به هوش نیامد. رفیقش 
گفت: من مشکلش را حل می کنم. مقداری کثافت آورد و گذاشت دم 
بینی این رفیقش, او نیز فورا به هوش آمد. هن معجزه کردی؟ گفت: نه 
بابا ! ما چهل سال توی چاه کنثافتیم. الان که بوی عطر به دماغش خورد غش 
کرد. 


بعضی ها اینقدر حرام خوردند که اگر حلال بخورند مریض می شوند. 
مرجحوم آشیخ عبدالکریم حاثری-رضوان اللو علیه- به باغی دعوتش کردند. 
یک سینی انگور گذاشتن جلوش. ایشان نگاه کرد و نخور. اطرافیان هم 
کرد به باغبان و فرمود: این انگورها مال باغ 
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شما نیست. صاحب باغ به باغبان گفت: مگر انگور خودمان نیست؟ گفت: 

نه انگورهای خودمان خوب نبود رفتم از باغ همسایه چیدم آوردم. گفتند: 
شما از کجا فهمیدید؟ فرمود: هر گاه دستم را دراز کردم بخورم حالت تهوع 
به من دست داد. فهمیدم اینها حلال نیست. 


تاکید پیامبر به سحر خیزی 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به امیرالمو‌منین فرمود: علی جان اگر به 
اندازم ی جوشندن سر بر دق دافم اقلم ی سس را کر کشک ۲ شیز 
بز زود دوشیده می شود. دست به پستانش ببری شیرش می دوشد., اگر 
این اندازه هم وقت داشتی بخوان. حالا توقع نیست که شما یازده رکعت 
نافله ی شب بخوانی. پنج دقیقه قبل اذان برخیز و همان یک رکعت نماز 
وترش را بخوان. نمی خواهد سیصد مرتبه هم بگویی "العفو" پنج بار بگویی 
کافی است. مهم این است که خوانده شود و سحری داشته باشی ! 


1 و قال الّییٌ صلی الله علیه و آله لِعَلیٌ ع فی وَصیِتّه يا عَلن صل من 
پل و لو ب شاو و پالاشْخار قَادغٌ لائرد لک دوه قاِنّ ال تبازک 
تقالی یِقُول و المَسْتَعُفرٍین بالأسُحار. (مکارم الاخلاق. ص294). 
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حجت الاسلام والمسلمین پناهیان 
جلسه اول 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الخمدلله وب العالمین: .وه ضلی. الله. علی. ستدنا و خبینا ابا القاسه 
الخضافی فد صلی الله عله و له غ الت‌طافرن تخس بسا 
امه اه توس سا شاه ات و 


اعموتاللمت افشفتفان اس 


رب الشرح لی صدری و یشرلی امری وحلل عقده من لسانی یفقهو قولی. 
تعریف یک نماز خوب چیست؟ 

وان تا هه گوییم نماز خوب, بعضی ها فکر می کنند: "نمازی که از 
اول تا آخرش اشک بریزی؛ از خوف خدا 7 تترشعی با نک ارم 


مستقیما با خدا صحبت کند. خدا را ببیند و وقتی به خدا و اولیاء خدا سلام 
می دهد جوابشان را بشنود !" 


خیر ! نماز خوب اصلا چنین حرفایی لازم ندارد. اجازه بدهید در ابتدا نماز 
خوب را برایتان ترجمه کنم. 

اهمیت نماز 

به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند: "يا رسول الله ! آن جوانی که 
پشت سر شما نماز می خواند. چشم چرانی می کند و بعضی از گناه هایی 
از اين قبیل هم دارد؛ ؛ نصیحتش کنید حالا که پشت سر شما نماز می خواند 
آن عیبش را هم کنار بگذارد. 

رسول گرامی اسلام جواب دادند: نمازش درستش می کند.(1) 

اگر به نماز پرداخته بشود, اینقدر برکت دارد. 
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صلی الله علیه و آله: آن فلانا یصلی بالنهار و یسرق باللیل؟ فقال: ان 
ضوته لتروغه و.رفی انس ان فتن من الانصاو کان یضلی: الضلوات مه 
رسول الله صلی الله علیه و آله و یرتک الفواحش, فوصف ذلک لرسول 


1- تفسیر نور الثقلین, ج 4 ص: 162و عن جابر قال: قیل لرسول الله 
نا یصلی 
ن 


مومن مریض می شود تصادف می کند, با گرفتاری ها درگیر می شود؛ اما 
هرگاه احساس کردید این مشکلات زیادی اتفاق می افتد بدان نماز را کم 
گذاشتی. نمازت را درست کن و مطمئن باش انها هم برطرف می شود. 


موّمن دچار هوس گناه می شود, موّمن دچار مکائد شیطان رجیم می شود؛ 
اما اگر دیدی خطا کاری ها دارد از حد می گذرد و دیگر با خدا ارتباط 
ِِ اولین کاری که می کنی نمازت را درست کن. آیا دیدید بعضی ها 

که گرفتار می شوند. می گویند: خدا مگر من چه کار کردم که باید اینقدر 
بدبختی بکشم؟ ! اینها باید درست حرف بزنند ؛ یعنی باید بگویند: خدایا ! مگر 
من بد نماز می خوا: نم که اینقدر گرفتار می شوم؟ 


یک بررسی کن ببین این نماز را باید چه کارش کنی. 


ذکر بهتر است يا فکر؟ 


بنده نمی خواهم اینجا فلسفه نماز خواندن را برای شما عرض بکنم؛ . چون 
الحمدلله همه شما اهل نماز هستید. الان هم این گفتگوی ما می تواند 
تعقیبات نماز به حساب بیاید. امام رضا علیه السلام فر مودند: ۳ از 
بهترین تعقیبات بعد از هر نمازی این است که آدم بنشیند و فکر بکند در 
فرموده خدا." (1)الان ما داریم با هم فکر می کنیم., این فکر ثوابش از ذکر 
بالاتر است. بعضی ها می نشینند پای سخنرانی و شروع می کنند به ذکر 
گفتن ؛ نمی دانند که اگر بنشینند و چهار دنگ حواسشان را به سخنرانی 
بدهند, از صد سال که بنشینند و ذکر بگویند ثوابش بیشتر است. می گویند: 
داریم سخنرانی گوش می د هیم ,بدا ذکر هم بگوییم و از وقت استفاده 
کنیم. اگر فقط سخنرانی گوش می دادند کرور کرور ثواب می بردند! ذکر 
می گویند که مبادا زیاد ثواب ببرند! چون ذکر وابش از فکر خیلی کمتر 


است. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: گان ار تاد آیی دد رَجْمَ الله علَبّه 
حضلین الک و الاغتبار,(2) 
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[- حضرت امام رضا صلوات اللّه علیه می فرمودند که سزاوار آنست که 
بعد از تعقیب نماز صبح اقلا پنجاه آیه از قران مجید بخواند. و احادیث دیگر 
وارد شده است که قرآن عهد الهی است که بسوی بندگان فرستاده است 
بر .هرز بتاه لازمسنت که. هر روز نظر کنر و فکر کند درحد افل. پتجام: آبه 
لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه, ج 7, ص 425. 
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در یک روایت دیگر. حضرت امیر مومنان می فرماید: انسان با فکر کردن 


به شناخت خدا می رسد.(1) 
رونق دادن نماز 


می خواهم در باب نماز و اینکه کمی نمازمان را رونق بدهیم صحبت کنیم. 
من نمی خواهم با هم صحبت کنیم که چرا نماز بخوانیم. می گویند: حاج آقا 
به ما بگویید برویم به بی نمازها چطور توضیح بدهیم نماز بخوانند؟ 


شما عزیز نمی خواهد بروی به آنها بگویی که چرا نماز بخوانند, خودت با 
نماز خواندنت چه گلی به سر خودت زده ای؟ نماز خواندنت را نشان بده, 
خی کدرا تما ها نون بردی نشان بده به اهل عالم؛ همه نماز خوان می 

شوند. هر چه بی نماز تو عالم هست تقصیر نمازخوان هاست ! چرا؟ چون 
به ما نگاه می کنند و می گویند: تو که مثلا نماز خواندی چه کار کردی؟ چه 
فایده ای برایت داشته؟ نماز اخلاقت. رفتارت. کجای وجود تو را اباد کرده 


شیوه ی تبلیغ انبیای الهی اين بود که هميشه سه الی چهار نفر را گیر می 
آوردند و با آنها حرف می زدند ؛ آگر انها زا درزشست می کردند: اینها فردم را 
درست می کردند. اگر درست نمی شدند اين پیامبر خدا این ولی خدا چه 


بگوید؟ 
یک قاعده ی طلابی یادتان باشد؛ تا خوب ها خوب تر نشوند بدها خوب نمی 
شوند. 


جه. کار کنیم همه تما خوان شفند؛ خواب: انهایی که مار خوان هنستتد یی 
کاری کنند که بهتر نماز بخوانند. به همین سادگی. 


بعد می آیند به تو می گویند: که جرا اتعدن تشناطی .بو جرا کته یه دابت 
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کج ار وف ال ال باتیو شکب شین الکافی ار هیال ۵ 
الرذضه (للم‌لی ضالح الماتندرانی ,۸ راض 268). 


نماز تنظیم کننده روح 
نماز تنظیم کننده روج است. دستگاه تنظیم کننده روح شما نماز است. 


ذهن وقتی نمی تواند یک مسئله را حل بکند ایراد دارد, نماز خوانش کم 
شده. باید چند واحد نماز به روحش تزریق بکند تا تعادل پیدا کند و برگردد. 
نماز فقط برای آخرت آدم نیست., نماز برای آباد کردن دنیا هم است. 


اگر قرار باشد برای خدای آخرت و غیب عبادت بکنی, اول باید آدم 
معمولی و متعادل باشی. آدم بخواهد به آخرت و خدا برسد باید اول 
دو شنت زد یه کند: می خواهی درست زندگی کنی باید اول نماز بخوانی. 
نماز بخوان تا لذت ببری از زندگی, کیف کنی بعد با خدا رفیق می شوی. تا 
کسی از زندگی خودش لذت نبرد با خدا رفیق نمی شود. 


آدم دمق» , آدم درب و داغون, آدم بد اخلاق که به سمت خدا نمی رود. اینکه 
هميشه با خودش و دیگران درگیر است. 


داغونی که داشتیم به کرمت به لطفت به مغفرتت از ما به خوبی قبول 

بفرما؛ (الهی امین ) توفیق دو رکعت نماز خوب خواندن به ما عنایت بفرما. 

(الهی امین) 

۳ صادق فرمودند:اگر یک نماز انسان قبول شود خداونر اورا عذاب نمی 
کند وهرکس دورکعت نماز مقبول بگذارد خداوند همه گناهانش را می 

آمررزد(1) 


و کی انیا منامام گاید الت اند 


وقتی ساواک حضرت امام را دستگیر کرده بودند و می آوردنشان به 
تهران. دو رکعت نماز صبح که می خواستند بخوانند, فر مودند: آقایون 
اه بایستید می خواهم نماز بخوانم. گفتند: نمی شود. فرمودند: بایستید 
وضو بگیرم توی ماشین نماز بخوانم. قم به تهران که می آیید پشت به قبله 
می شود ! گفتند نمی شود. فرمودند: بایستید من تیمم بگیرم نماز 


بخوانم اذان صبح شده شما سر نماز شب ما را دستگیر کردید. گفتند: نمی 
شود. امام فرمودند: درب ماشین را باز کنید من دستم را بزنم روی خاک, 
پیاده نمی شوم, تیمم می کنم و نماز می خوانم. یک نگاهی به هم کردند و 
گفتند طوری نیست. امام همان طوری تیمم کردند و پشت به قبله رو به 


تهران دو رکعت نماز خواندند. 


امام می فرمودند: فن. آنها زا تسلی می. دادم آنها می ترسیدند. بهٌ آنها هی 
گفتم نترسید چیزی نیست. بعد حضرت امام فرمودند: شاید آن دو رکعتی 
که خدا می خواهد از بنده ناچیز خود روح الله قبول کند و به علت آن 
گناهانش را ببخشد و مقبول درگاه خودش قرارا بدهد, همان دو رکعت 
باشد. 


علتش هم این است که به دل آدم نمی چسبد ؛ وقتی نچسبید به دلت با یک 
شرمندگی ی وی خدایا این نماز, نماز نبود. خودت قبولش کن. خدا| هم 
بسیار از صدای اینجوری خوشتشن فی. آیذ: 


نماز خوب, تو را درست می کند 


هر کسی می رفت پیش حضرت آیت الله بهجت: از ایشان نصیحت می 
خواست.؛ معمولاً این حرف را می زدند: برو نمازت را درست کن که 
اوضاعت درست می شود. 


می فرمودند: اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات 


اگر خواستید خودتان را عزیز خدا کنید دو رکعت نماز خوب بخوانید. چگونه 
مار سمیسوانی یر سا ام ار کف او ار سا 
قماه افی ضت کو ام پاش ان با ال شدای ای شوخ 
سوز و عشق بخوانید؛ چون شما خیلی هم که اهل گریه و سوز باشید به 
فرموده ی امام علی علیه السلام "ان للقلوب اقبالا و ادبارا(2)برای دل 
قای ال ها اسس رعضی‌ مها اسان عال ارت اردص 
وقت ها حال عبادت ندارد. به هیچ وجه عبادتی که روزی پنج بار باید 


بخوانی لازمه اش این نیست که با گریه و حال بخوانی. اگر بنا بود نماز را 
با سوز و حال بخوانی 
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1- مقاله توصیه های علامه قاضی به شاگردانش نوشته مجید ملکی 
۲ - 0601۳۱60 

2 و قَال علیه السلام انْ لْفْلُو افبالاً و لژبارا لا أفبَل قاملوقا عَلی 
لاف و (ذا أدْبت قافتصژوا با عَلی القرایّض. (نهج البلاغه (للصبحی 
صالح), ص 30 5 حکمت8 31). 


خدا می فرمود: نماز را هرگاه حال داشتی بخوان؛ ولی اتفاقاً خداوند متعال 
دستور نماز را یک جوری داده که حالت را هم بگیرد ! 


یکی گفت: من چه کار کنم از نماز خواندن لذت ببرم؟ گفتم: پس کی می 
خواهی آدم بشوی؟ گفت: یعنی چی؟ گفتم: خدا گشته یک عبادتی را پیدا 
کرده آورده که تو از آن لذت نبری. در سختی و تلخی طبیعتا چون تکراری 
است, لذتش از بین می ر ود. نماز را اینگونه قرار داده تا تو آدم بشوی, 
رشد کنی و بالا بروی. 


می گوید: چکار کنم از خواندنِ نماز لذت ببرم؟ 


اگر در ابتدای نماز خواندن لذت ببری؛ رشد پید | تاش کی آن وقتی نماز 
آذه زا رشق میت دهد تما آن وعتی رک روخت: وا شید کیرد که آبه ویر 
نماز بیاید روعت را بساید. 


غرق بازی, غرق کار, غرق استراحت هستی, یکهو "الله اکبر". حالت گرفته 
شد, مقذن اذان گفت؟ بلند شو تا آدم بشوی ! کتک نماز را بخور. من نمی 
دانم چرا بعضی ها زود پسر خاله می شوند با خدا می گویند: خدایا من 
حالش را ندارم. مگر فوتبال است هرگاه حالش را نداشتی نروی 


چرا خدا خواب شیرین شما را بهم زده است "الله اکبر" بلند شو! می 
خواهد حالت را بگیرد. خدا پيشنهاد نمی کند مثل مرتاض های یک هفته 
مبارزه کنی با خودت؟ سر نماز با خودت مبارزه کن ! 


هی گویند: نگاهمان را نمی توانیم کنترل کنیم. آن یکی می گوید: زبانم را 


نمی توانم کنترل کنم. هرکسی هر چه را می گوید نمی توانم برای این 
است که یک کار می توانسته انجام بدهد اما انجام نداده اسحت و آن .هم نم 


وقت "الله اکبر " گفتن است. 
ارزش نماز 


رغال الر اه آمده ات کار افام ای ی تسام رن را 
کننین: که گناه ی ی 


اقا ی هار کر کریی راکو اه اما تاو 
"چون زنا کار گناه فشار اورده به روحشن؛ وبرای 
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لذت بردن گناه کرده اما کسی که نماز نخواند مگر نماز نخواندن چقدر 
لذت دارد؟ ! جز اينکه خواسته است بی احترامی کند به خدا(1) 


یک چیزی را هم عرض کنم. همان طور که نماز نخواندن بی احترامی به 
خداست, دیر خواندن نماز هم بی احترامی به خداست. 


نماز در مرحله اول رعایت ادب است. نه عشق بازی با خدا. نماز در 
مرحله اول سختی دادن به خود است., نه خوشی داشتن معنوی ! 


خداوند متعال می دانست ما عاشق او نیستیم. خداوند متعال می دانست 
ما عارف او نیستیم. خداوند متعال می دانست با چهل سال عبادت کم کم 
ادم شیرینی گفتگوی با خدا را به دست می آورد. کسی که می گوید: من 
وقتی نماز خوب می خوانم که شیرینی عبادت کردن را به دست بیاورم. چه 
کار کنم شیرینی عبادت کردن را به دست بیاورم؟ دنبال نماز که نیست؛ 
دنبال هوسرانی است. می خواد همه ی زندگیش شیرین باشد! فکر می 
کند نماز خواندن مثل کارتون تام و جری است که بنشیند پایش و از 
قرار می داد. اتفاقا خدا با نماز حال ادم ها را گرفته است. 


استاد دانشگاهی پرسید: _بچه من نماز نمی خواند؛ یعنی کاهل است. کم 
نگذاشتیم تو تربینش حاح آقا ! شما بفرمایید چه کنیم؟ 


گفتم: نماز را به پسرت چگونه معرفی کردی؟ گفت: بالأخره معرفی کردیم 
گفتم: نه بگو چطور؟ گفت: حاج اقا چه بگویم. گفتیم نماز عبادت است [و 
کم کم رسعه بو ای صملات اسار ها ون سای با امسهضاخات ۱ 


ه 3 1 ۳ ۳ ّ و 2 3 ۳ ۳ 

1- سَمعث ابا عبد الله ع و سیّل ما بال الزانی لا تسمیه کافرا و تا 
ی له وش 1 ‌ و 9 ال لزانعم ‏ سور ۳ [ 
الطلاه قَذ تسمیه کافرا و یا الحَجهٌ فی دلک قال لان الزانی و مَا شبهة آنما 

مب 6 ی 7۱ 1 _ سم 2 9 ۳ 1 9 و م ‏ . 
یعمل دلِی لمکان الشهوه لانما تعلبِم و تارک الصلاه لا بترژکها الا,استخفافا بها 
مس - 3 ۳ ء ِ لا - 
و دلک لانک لا تجذ الزانی الذی باتی المرّاح الا و هو مُستلد لانيانه [یاها 
5 0-] - ما و ما حهَ جه )| م۵ مب 2 یه ۶و اج 
بدا النها و کل مب تری الطلاه فاصدا پتزکها ملیسن یکون فضدی لتروي 
اللذ فاذا انتفت اللده وفع الاستخفاف و اذا وفع الاستخفاف وفع الکفر قیل 


۱ 


راز کو؟ نیاز کو؟ من آگر 1 داشته با همین جوری به خدا می ۳ 
ی سر کار و بارم هستم حال عشق بازی ندارم. 


گفتم: خیلی اشتباه نماز را معرفی کردی. بچه هی می رود سراغ نماز هی 
لذت نمی برد فکر می کند از نماز طرفی نبسته, خودش را شکست خورده 
ی نماز می بیند. نماز در ابتدا عشق بازی با خدا نیست. 


نماز در ابتدا چیست؟ مدب شدن است؛ ادب را رعایت کردن است. 
اجازه می دهید چند تا احکام بگویم؟ 


سر نماز سرتان را بخارانید مکروه است. هر حرکت اضافی سر نماز 
مکروه است. این موضی به جدری» موم است که از روایات دارم شیطان 
که له اکیر. با اک ار تا وف ار ور ی ار 
شیطان پوست صورنتش را در نماز به خارش می اندازد, به عشق اینکه یک 
کم ان بت ای تم ال سا ای ار ور مه ی 
کردن ادب ؟ اصلا ادب یعنی چه؟ 


آقایاتی که سر‌بازی زر ففتد توجه دارنده در سربازی می کوید مقابل فرمانده 
که رفتی پایت را بکوب. پایت را بکوب یعنی چه؟ یعنی احترام بگذار به 
فرمانده. 

نمی شود گفت که فرمانده, پسر خاله ی همسایه گ شوهر دایی ماست, 
ما باهم رفیق هستیم. فرمانده ی خوش برخورد خوبی هم هست. هر موقع 


می روم به 1 دستم را باز می کنم می گویم: چطوری رفیق می روم 
در آغونشن فرمانده ! 


همین که سرباز بیاید به اتاق فرمانده اگر بخواهد پسر خاله بازی در بیاورد, 
می زنند توی گوشش؛ ؛ می گویند: پایت را بکوب ! ادب را رعایت کن ! 


احکام نماز, ادب ان است 


در ایام جبهه یک نفر سر نماز سجده رفته بود. همانطور که می دانید 
فاصله بین پیشانی و زانو ها باید به اندازه ی فاصله ارنح تا نوک انگشتان 
باشد؛: ولی این رفته بود تو خودش و یک وجب فاصله بود بین مهر و سر 
زانوهایش بعد ۲سبحان ربی الاعلی و بحمده " را با نوای 
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کش دار و عمحتن می خواند "سبان 

الاعل سح ی وبحمد!". گفتم خدایا چه کار 4 
بگویم نگویم. آخر ادم به رفیقش انتقاد نمی کند. می گفتم عیب رفیقمان 
را بیوشانیم که رفاقتمان بهم نخورد. اما یک لحظه مثل شما شدیم ادم 
حسابی. گفتم بگذار بگویم. عیب رفیقمان را زشت است نگویم. گفتم: چرا 
اینجوری جمع شده, سجده رفتی؟ چرا اینجوری ناله می زدی, ناله ات 
قشنگ بود ؛ اقا قرائتت غلط بود. گفت: من اینجوری بیشتر حال می کنم با 
خدا. گفتم: یا ی خدا اکر. فهه 
خواست خودش بلد بگوید: آخ! جان من بیا حال کن. سجده هم نرفتی بی 
خیال. اصلا به جای دو تا سجده دیدی حال داری سه تا برو,. عیبی ندارد. 


من از شما می پرسم خدا| در احکام نماز چرا اینقدر سختگیری کرده 
است؟ سر نماز ایستادی چشم هایت را این ور و آن ور ندوز ! موقعی که 
می روید سجده چشم ها باید به محل سجده (به مهر) باشد. موقعی که 
می روید به رکوع اگر چشم ها به مهر باشد پلک هایت می آید بالاء بی ادبی 
هست يا نه؟ آدم در برابر خدا انقدر شمش رنف اورفا آن :مومع 
بای تا شاوی دراه زاین با مایت 


ای رکوعت شاخه پر بار دل 

اش تام ار نگاه سح 

بر دو کتفم داغ قربانی بزن 

یا به سر تاج سلیمانی بزن 

وقتی تشهد می خوانید نگاهتان اگر به مهر باشد. باز زاویه نگاهت باز می 
شود؛ ایستاده بودی باید به مهر نگاه می کردی؛ ولی وقتی نشستی اگر 


می خوانی باید نگاهت به زانوهایت باشد. 


سن انکو: افاا.بی روز تما ضیعخ باحالی خوا ندیم یک آن شیک کردم رکفت 
اول هستم يا دوم با خودم گفتم یک رکعت دیگر می خوانم برای محکم 
کاری. باطل است دیگر. خب حاج اقا نماز باحالی بود. پایت را بکوب چقدر 
زود با خدا پسر خاله می شوی. ادب نمازت را رعایت کن. 


یک رو به جوانی گفتم: چند دقیقه وقت گذاشتی که قرائت ت نمازت را عربی 
کثی ؟ کفت: اضلا خرافت تباید عریین نها تخوا: نم ؟ گفتم: تیدا اضلا 
شما چرا در نماز باید یک رکوع و دو تا سجده بری؟ گفت: 0 
تعیین کرده. گفتم: خب این را هم خدا تعیین کرده. نماز خ خیلی رو کم کنی 
هست., ها. 


ص: 537 


فدای امام رضا بشوم پرسیدند وضو برای چیست؟ ما اگر رفتیم حمام 
دست هایمان پاک بود باز دوباره اب بریزیم؟ ] 


امام رضا فرمود: "خدا وضو را امر کرده است تا ببیند چه کسی حرفش را 
گوش می دهد.(1) 


یک تجربه شخصی را برایتان بگویم ؛ خیلی جالب است. با بچه هایم در خانه 
توب بازی می کردم. همین طور که  ِ‏ بازی می کردیم. یکباره اذان 
شد. گفتم: خب برویم نماز. گفتِ: اه ! نه بابا بمان بازی کنیم. گفتم: نه 
دیگر اذان شده بروم نماز, بعدا ادامه بازی. گفت: یعنی من هم بیایم. 
گفتم: نمی دانم هر جور خودت می دانی. گفت: آخر نماز سختم است و 
بازی شیرینه. گفتم: من هم همینجوریر ام برایم بازی شیرین است ! گفت: 
بابا ! برای شما هم سخته؟ گفتم: آره. گفت: ی تون 
تا آدم یک کار سخت نکند آدم نمی شود. می خواهم آدم بشوم. گفت: پ 

من هم می آیم. 


بهتر نیست تا بخواهییم افه بیاییم ؟ 


خدا می خواهد حالت را بگیرد. خب حالت را بده به خداوند. بکذار بگیرد. 
بگو قبولت دارم بگیر. به خدا اعتماد کن. 

به اندازه نماز مایه بگذار 

ادب در برابر قرآن یعنی چه؟ فرمودند: یعنی قرائت درست داشتن.مگر 
تماز اج بر کلامت فران. ات امولا افام کل علبه ااسلامفی فر مایند: 
"اما اللیل فصافون اقدامهم فهم حانون علی اوساطهم (2) اما نیمه شب 
۱ ۱۳۳ ت آیه های قرآن از میانه تا می 
شوند؛ یعنی رکوع می 


بار سنگین نگاه آیة ها 
خم نموده قامت دلداده را 
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| 
خخق ات اما انا ما ای و سا هم ۱ 
ص 367). 

موه ماه حرش ای 19 


نماز ذلیل شدن در خانه خداست. دیگر نبینم بگویی نماز عشق بازی در 
خانه خداست. این زوده برای ما عزیز دلم. می ترسم وقتی حال نداشتی 


من از شما می پرسم نماز را غلط بخوانی نماز باطل می شود یا اشک 
نریزی باطل می شود؟ 


خدا مگر می خواهد چه کار کند با ما؟ بگو: خدا ببین چه جور ایستادم جلوت 
حال می کنی؟ 


بنا یست تو لذت ببری؛ ؛ بناست تو نماز بخوانی خدا از نماز تو لذت ببرد, 
خوشش بیاید, بعد که خوشنش آمده همکن است با خو رفیق بشود و بقلت 


ری 
نمازبخوان تا آدم شوی ! 


یک از بزرگانی که در حدٌ مرجعیت هم هستند می گفتند: در کاظمین, اولین 
بار در جوانی آیت الله بهجت: را که دیدم, به ایشان گفتم: شما یک راهی 
را نشان بدهید تا ادم بشویم. گفتند: نماز اول وقت بخوانید. در دلم گفتم 
حاج آقا تحویلمان نگرفتند. 


سال بعد جایی دیگر دیدمشان و گفتم اين بار بپرسم ببینم راهی را که می 
خواهند پيشنهاد کنند چه راهی است. رفتم جلو هنوز چیزی نگفته بودم. 
همین جور که داشتند حرف می زدند, گفتند: بعضی ها می آیند پیش من 
می گویند چه کار کنیم آدم بشویم, رشد بکنیم. 9 
گویند حاج آقا ما را تحویل نگرفته دوباره می خواهند سوّال کنند؛ در حالی 
که همان حرف بنده را گوش نکردند. بابا جواب همان است. همیشه جواب 
همان است. 


البته خود آن آقا می گفتند: آقای بهجت درست می فرمودند! من نماز 
عصرهایم را به وقت نمی خواندم. 
مرحله اول یک نماز خوب 


کاس من افت رات اند ال ففت سار انم موس 
وضو بگیرم؛ چون یک کار محترمانه انجام می دهم. در وضو شالاپ شلوپ 
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بعد از نماز هم باید مدب بود. کسی که نماز خواند و تعقیبات نخواند و بلند 
شد رفت ؛ خدا می فرماید: نماز بنده ی من را پس بدهید. من به او گفتم 
الاأان هر چی بخواهد به او می دهم. کجا دارد می رود؟(1) 


پس مرحله ی اول نماز خوب مودبانه خواندن نماز است. 


اگر می خواهیم در نماز توجه به خدا پید | کنید, باید بدانید که قدرت توجه 
پیدا کردن, چیزی است که خدا باید به انسان هدیه بدهد؟ نماز یعنی رعایت 
ادب. چشم گفتن, فرمان اطاعت کردن و با این کار بعد از مدتی عشق و 
توجه به خدا در دلت می نشیند. یک مدتی ادب رعایت کن یک معرفتی خدا 
به تو می دهد که نیرس. نشان بده از خدا سر نماز حساب می بری. 
صورت به خاک بگذار و بگو 


خدایا خواستی صورت به خاکم بنگری بهر مویت در هلاکم بنگری .. 
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( عن نی صای لمات عالت از فرع السه مت الصلا و ام بل 
بالدغاء بقول الله پبخانه و تعالی, با ملاتکتی انظروا الق عبدی ان فرستن. 


و لم یسال منی حاجه, خذوا صلاته و اضربوا بها علی وجهه. (منهاج النجاح 
فی ترجمه مفتاح الفلاح, ص 105). 


جلسه دوم 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


راه تبلیغ دین 


اولین عبادت دین ما نماز است. اگر بخواهیم یک مقدار به آن بپردازيم و 
ِِِ بخوانیم باید چه کار کنیم؟ جلسه قبل در اینباره مقداری گفتگو 
کردیم. ٍ با اجازه شما گناه همه بی نمازها را به گردن نماز خوان ها 
انداختیم. گفتیم اگر نمازخوان ها قشنگ نماز بخوانند, از نمازشان لذت و 
بهره ی کافی ببرند, طبیعتاً بی نمازها هم به سمت نماز گرایش پیدا 
خواهند کرد و راه تبلیغ دین همین است. 


راه تبلیغ دین این نیست که یک عده ای بيایند مسلمان نیم بند بشوند, 
مسلمان نیم پز بشوند؛ مثل بنده ی ضعیف سرا پا تقصیر. بعد ما هنوز اینها 
را درست نکرده برویم بقیه اهل عالم را مسلمان کنیم. راه مسلمانی و راه 
تبلیغ دین, این هنشت که. آنهایین که آمده ادا اخر راهن را فروند با الکو 
بشوند , "اخرچت للثاس ۳() بشوند, شاهد بشوند. 


راه جذب دیگران به نماز 


برای جذب دیگران به نماز. باید مقداری به نماز, بیشتر عنایت داشته 
باشیم و نماز را جزو مهقات(2) زندگی خودمان قرار بدهیم. خدا بی دلیل 
یک کاری را عمود خیمه ی دین 
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۳ کنتم خبر امه آخرجت لاس تأمْژون بالعَعژوف تَهَوّنَ غّن نکر و 
ون بالله و لو من ج هل الکتاب تکان خَیُرا له مِلهْمْ المویئون و رهم 
اغاسعُون 7 نها رین آمتن بودید که اجه سور ان شده آند 
(چه اینکه) امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید. و 
اکز اهل کتاب: (به چنین برنامه و آپین درخشانی,) ایمان آورند, برای ۳ 
هتر است! (ولی تا عوه کضی از آنها با اماتده بپشتر آها فاست و 
ای اه اظاعب ترور کار( ال عمران ۱110 : 


1- ْووٍ و هر 


ه‌ 


مه هم > م 2 ‌ - س‌ 


گویند نماز خوب, ذهنتان به نمازهای اولیای خدا| نرود. هی کار ما شبیه 
اولیای خدا نیست که حالا نمازمان بشود مثل نماز امیرالمومنین علیه 
السلام معمولاً می خواهند ما ر نصیحت بکنند به ما می فرمایند: این چه 
نمازی هست ! امیرالمومنین هنگام وضو گرفتن رنگ چهره اش می پرید از 
خوف خدا(2). خب اشسوو. تبلیغات کردن در مورد نماز پاک ما را نا امید می 
کند. ما هیچ موقع اینجور نخواهیم شد. 


یادم هست در جبهه های جنگ شهید آیت الله دستغیب: درباره نماز 
رزمندگان می فرمود: من حاضرم هفتاد سال عبادت خودم را بدهم دو 
رکعت نماز پای خاکریز بچه های رزمنده را به من بدهند, تا با خیال راحت 
از این دنیا بروم. بچه های رزمنده ای که خب عبادت هایشان خیلی عزیز 
بود برای خدا. ما آنجا بودیم با یکدیگر بحث می کردیم. یکبار با هم گفتگو 
کردیم که بچه ها تا حالا سر سجاده ی عبادت رنگتان پریده از خوف خدا؟ 
همان بچه های نازنین می گفتند: نه, بعدش هم شهید می شدند. 

خب این که انسان رنگش بیرد در خانه ی خدا از خشیت الهی کار ساده 
ای نیست. ما به قدری با خدا فاصله داریم که خیلی هنر کنیم. گاهی دلمان 
تنگ بشود برای خدا ! خشیت, کار عارفانه نسبت به حضرت حق است. نماز 
اهیز المة‌منین.: علیه السلام را ادم در نظر فی: کیرد.دیکر از خودتشن تاامید 
می شود. 


آا ص (وسائل الشیعه, ج 0 
2 حضرت علی علیه السلام به هنگام نماز, رنگ رخسارش تغییر می کرد و 
بدن مبارکش به لرزه می افتاد و می فر مود: «وقت ادای امانتی است که 
خداوند آن را به آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه نموده ؛ ولی آنها از قبول 
آن خودداری کردند و انسان آن را قبول کرد و حال آنکه من ضعیف هستم 
و ثمی دانم خوب می توانم آن امانت را ادا کنم يا خیر» ( بحار الانوار, ج 
1 ص 248) و نمونه های دیگری که در این صفحه از کتاب شریف 


اذا ۹ 0 تفا ی لح 
وقف بین بدی الملک الجبار_ ان یصفر لونه و ترتعد مفاصله؛ ؛ امام حسین 
علیه السلام وقتی وضو می گرفت رنگش پریده و پاهایش می لرزید علت 
اين کار را پرسیدند فرمود: سزاوار است برای کسی که در مقابل خدای با 
جبروت ایستاده رنگش زرد شود و پاهایش بلرزد (جامع الاخبار, ض‌‌ 70 
محجه البیضاء ح 1, ص 351). 


نماز خوب خواندن 


خب برای اینکه ما نماز خوب خواندن را آغاز کنیم و فرا بکیرتم بای نعلوی 
قدم خودمان را نگاه کنیم؛ ببنیم ما جه قدمی می توانیم و ما 
بخواهیم یک قدم جلو برداریم در نمازمان باید چه کار کنیم؟ نماز را به 
مرور باید اباد کرد و به صورت عالی اجرا کرد. 


قدم اوّل در نماز خوب خواندن 


قدم اول در نماز خوب خواندن, نماز مودبانه خواندن است. نماز مودبانه 
خواندن یعنی چه؟ یعنی خدایا من حال دارم يا ندارم. عشق به تو دارم يا 
ندارم, از تو می ترسم يا نمی ترسم, زورم می اید نماز بخوانم يا زورم 
نمی اید, به هر حال من باید ادب رعایت بکنم. عين یک سربازی که در 
پادگان به او می گویند: از امروز فرمانده ی خودت را دیدی پا می کوبی و 
دستت را می بری بالا. وقتی کلاه سرت هست سلام تظامی صی دهین. 
وقتی امدی جایی که سقف است., کلاهت را بر می داری. وقتی فرمانده 
ات خواست برود, تا فرمانده نرفته تو نباید حالت راحت باش داشته باشی, 
عذاست باهاسس زا سای کنفر باید قبلا فرهانده اس ماه کفته اد آزاه 
باش. اینها را به سرباز ۱ 
ارتش های جهان چرا اين کار را می کنند؟ چند شب پیش مثال زدم مثل 
ارتش های جهان؛ ولی چرایش را نگفتیم؛ چون در جلسه قبل. چرای ادب 
در نماز را عرض کردم, حالا چرای ادب در ارتش های جهان را هم خدمت 
شما عرض بکنم. 


علت سخت بودن دستورهای نظامی 


را بالا ببرد و سلام نظامی بدهد؟ چرا وقتی ِِ سوپر مارکت به 
شاگردش دستور می دهد, شاگردش مثل سرباز پا نمی کوبد و سلام 
نظامی نمی دهد؟ انجا راحت ترند, چرا در ارتش های جهان سخت گیری 
می شود؟ چون در ارتش های جهان دستور نهایی که هنگام جنگ می خواهد 
داده بشود, دستور ضر ی :۵ زندگی است. دشمن دارد گلوله می زند, 
فرمانده می گوید برو جلو سرباز ! سرباز جلو می رود. جانش را دوست 
دارد؛ اما هنگامی که فرمان فرمانده رسید. مرگش را 
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بای فراموش بکند. قطع نخاع شدن خودش را فراموش بکند؛ به تعبیر 
دقیق تر باید از فرمانده حساب ببرد؛ ولی یک شاگرد سوپرمارکتی نمی 
خواهد از رئیسش زیاد حساب ببرد. همین که ظلم نکند. دستش کج نباشد, 
خوب جارو بکند بس است؛ امّا توی جنگ باید از فرمانده حساب برد. در 
جنگ هر زیردستی بخواهد از فرمانده حساب نبرد, شکست قطعی است. 
در جنگ شما نگاه نکنید به بسیجیان خودتان که با عشق می رفتند جلو و 
می جنگندند؛ آنها عاشق, شهادت بودند. آنها خدا را می دیدند؛ ولی ارتش 
های جهان می گویند ما باید ابقت و عظمت فرمانده را در دل سرباز 
بنشانیم. خب چه کار کنیم این ابقت فرمانده در دل سرباز بنشیند؟ می 
گویند با پرستیژ نظامی(1) با دیسیپلین(2) نظامی گری. پا آداب نظامی 
گری: تظم آهنیتین در پادکان دزشت فی. کنیم. این نظم آهنین عظمت و 
ابقّت فرمانده را در دل سرباز می نشاند؛ لذا در لحظات حساس, فرمانِ 
فرمانده اجرا می شود اگر چه سرباز, خودش را , نه. کشت .هم. بدهد, 
اطاعت قه هد کرد 


اهمیت عظمت داشتن خدا در دل انسان 


حالا من از نز 1 آیا ما لازم است خدا در دلمان 
عظمت داشته باشد يا نه؟ بله مثل این که موضوع قابل تأمل است. الان 
اگر من از شما عزیزان سوال می کردم که آیا لا زم است ما عاشق خدا 
بشویم, همه محکم می فرمودید: بله؛ ولی می پرسم که ایا لازم است خدا 
در قلب ما عظمت داشته باشد؟ ارام می فرمایید: بله؛ چون واقعیش این 
است که مردم می گویند: حاج آقا ! شما منظورتان این است که ما عاشق 
خدا بشویم دیگر. فدای خدا بشویم دیگر. حرف هایش را گوش بکنیم, خب 
می رویم به این سمت. عزیز من ! کوچه ای که می خواهی از آن عبور 
بکنی تا به خانه ی عشق به خدا برسی, کوچه ای است که در ان کوچه باید 
اول احساس عظمت خدا در دلت بنشیند. چرا ما سر نماز به جای "الله 
اکبر* "الله رحمن" نمی گوییم؟ "یا مَنْ سَبِقَت رنه عَصَبه (3) آیا بهتر 
نبود بگوییم خدای مهربان. دل ها بیشتر جذب نمی شد برای نماز؟ تا اینکه 
اول نماز از کبریایی خدا حرف می زنیم. 
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1- ]۲۵5 به معنای: وجهه , آبرو و اعتبار. ۲ 
2- 5010۱1۳6(] به معنای: انضباط, نظم,تحت نظم و تربیت در اوردن. 


3- قسمتی از فراز بیستم دعای شریف جوشن کبیر. 


همه ی ذاکران اهل بیت وقتی دعا و مناجات می خوانند از مهربانی ی خدا 
حرف می زنند؛ ما هم گریه می کنیم. بيایید یک ترفندی به کار ببرید به جای 
"له اکبر" بگوییم "لله رحمن" بعد گریه کنیم ! ایا اینجوری خدا عزیز 
دلمان می. شود؟ آخر با کبریایی خدا که تمی .شود خال. کرد تمی: شود 
ما هميشه سر به تربت و خاک می گذاریم؟ چرا در هر رکعت یک رکوع و 
دو سجده داریم؟ برای اینکه نماز می خواهد به ما یک چیز یاد بدهد, عین 
پادگان. وقتی فرمانده ای نیاز دارد عظمتش در دل سرباز بنشیند نمی 
گوید: آقای سرباز اگر جنگ پیش آمد در تری. من یک ماشین برایت می 
خرم. خودم موهایت را می برم سلمانی, نمی خواهد از ته بزنی. من اینجا 
تو را تحویل می گیرم. تو هم در میدان جنگ ما را تحویل بگیر ! 


یبد ری ای و ت نماز 

نم. اينها اگر بروند سربازی به فرمانده پادگان می گویند تو خودت بیا 
ِِ من را ژل بزن, تا من پس فردا برایت بجنگم ! اینجوری این سرباز 
ابقت و عظمت فرمانده در دلش نمی نشیند. اثرش چیست؟ انرش این 
است که پس فر دا در لحظات حساس و خطرناک پا نمی کوبد فرمانده به 
او می گوید: برو جلو. می گوید: صبر کن ببینم ! چرا بروم جلو؟! 


ک ککرا ی توت سار رام این باق اس ای 
تزانس خا اضای انا اکر مات کید مین یسم دا با شیم 
رحیم است. بفرمایید که خدا اگر چه کار بکند من می فهمم خدا با عظمت 
است؟ می خواهی ببرمت روز قیامت عظمت خدا را ببینی؟ می خواهی 
ضی کن ۲ آنها امین کی الخساب هه ۱۱۳ ای کمن که هام شعاسیه 
اعمال بندگان, هیبش مشخص می شود. 


راه کسب عظمت و ابهت خدا 
عظمت خدا تولید خودت است. خودت باید عظمت خدا را در دلت تولید 


کنی. هر چقدر نماز را مودبانه تر خواندی, در احکام و اداب نماز از امر خدا 
حساب بردی, خدا در دلت عظمت پیدا می کند. 


تمه شود بدهن آینکه خدا مت سدا کنده دمستتن دنم باشیش نضاها 


۳ ۳۷ ر ۳ 
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1- قسمتی از فراز چهل و سوم دعای شریف جوشن کبیر. 


اید در جلساتی که از عشق و محبّت و رحمت و مهربانی خدا سخن گفته 
شده است و شما هم اشک ریختید و حال کردید؛ ولی وقتی رفتید بیرون 


بات کت مشاس ای آس اس که اسان لت ار فعطا 


ند خشد. 
عظمت و قدرت سیب محتب 


تقتسا هی اند خر اتخوز عاشق خلی بن ابظالب غلبه الشاام خی ؟ 
چون از ذوالفقار علی و از غضب علی و از هیبت علی هم خبر دارید. شما 
را از تن شدای کینا از همت‌فتتر جد. اباالفضل ااعاش. غلنه الفتاا 
علاقه مندید؟ چون قدرت او, هیبت او و علمداری او از همه بیشتر بود. ما 
برای عباس علیه السلام حساب دیگری قائلیم. برایش هم می میریم. حالا 
اک یا ی ها ایس ای را ها 
امام حسین؛ امّا حیف که ضعیف بود؛ هر کسی به او تنه می زد می خورد 
زمین؛ همان اول جنگ هم شهید شد! آیا باز هم اینقدر عباس علیه السلام 
پیشتان عزیز می شد؟ ! 


چرا بعضی ها دوست دارند قدرت خدا را حذف کنند؛ عظمت خدا را حذف 
کنند؛ فقط با خدا عشق بازی کنند؛ چر؟ 


سرزمین نازنین ما پر است از معنویت و نعمات معنوی ال خسف .در آن 
مين گذاری می کند. مین چیست؟ عرفان های وارداتی که از غرب و شرق 
عالم می آید. چه بسیار کتاب های فارسی که چاپ می کنند به اسم های 
مختلف با نویسندگان مختلف غربی و شرقی که دین ندارند, هیچ دینی 
ندارند؛ اما با خدا حرف می زنند. کتابی دیدم نوشته بود مناجات با لبخند. 
خب مناجات با لبخند خیلی قشنگ است _ البته ما نماز خواندن باصفا و 
بانشاط را با هم بحث می کنیم . اتفاقاً من خوشم آمد گفتم چه آدم 
باسلیقه ای ! مناجات که همیشه نباید با اشک و آه و زاری باشد. اما دیدم 
بالاترین کفریات را کنار چهار تا حرف قشنگ زده است. عرفان های 
وارداتی است؛ بدون دین. بدون امام زمان. بدون اهل بیت. بدون خدا؛ 
بدون نماز. بدون تقوا و بدون حجاب. این عرفان ها خوب حرف می زنند 


درباره ی این که خدا| ناز است, خدا| حرف ما را می شنود؛, خدا| ما را 
دوست دارد. 
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شاید بگویید: خب اینها که خوب است. چه ایرادی دارد؟ می دانید چه 
فاجعه ای می شود خدایی که عظمت نداشت. همه می خواهند, دوستش 
داشته باشند؛ ولی هیچ کس دوستش نخواهد داشت. همه دوست دارند 
عاشق این خدای عشق پرور باشند؛ ولی کسی عاشق خدایی که عظمت 
ندارد نخواهد شد. 


اول باید عظمت خدا را در دلت جای دهی؛ از او باید حساب ببری؛ کم کم 
خوف از خدا هم در دلت می نشیند. آقا من از خدا نمی ترسم چه کار کنم؟ 
حتما سر نماز سرت را خاراندی, حتما چشم هایت را اين ور و ان ور 
گرداندی, حتما کلمات نماز را مودبانه نگفتی. شسته و رفته اداء نکردی. 
خدا خیلی نازنین است می تواند بياید یک تو گوشی به ما بزند تا حساب 
دستمان بیاید؛ اما خدا می فرماید نه این خودش باید بفهمد, خودش باید 
این کار را انجام بدهد. 


هر کسی عظمت خدا به دلش نشست عشقی به خدا پیدا می کند که ما 


این آیه قرآن را همه شنیدید "ادعونی استجب لکم (1) چون پر از مهربانی 
جواب بدهم ". حالا اگر راست می گویید بقیه ایه را بخوانید. ببینم چرا بلد 
نیستید؟ چون ان الذین بستکبرون عن عبادتی سَیدخلون جَهَنّم داخرین "؛ 
کسانی که تکبر بورزند در مقابل عبادت من, من آنان را با خواری به جهنم 
خواهم برد. چرا خدا صدایش بلند می شود؟ بقیه ی همین ایه است. 


1" 


می دانید چرا خدا در آیه کریمه می فرماید: "ادعونی استجب لکم "؛ من را 
بخوانید من اجابت می کنم جوابتان ما 
کسانی که تکیّر بکنند و نيایند در خانه ی من, من آنها را به سبب تکبرشان 
با خواری به ۵ ۳ برد. [اگر دیگران را عادی به جهنم می برم من 
خدا هستم که دارم به تو می گویم من را صدا بزن که به تو جواب بدهم, 
سرت را انداختی پایین داری می روی؟ می خواهی تکبر کنی به من؟ ] 


نمی شوی از 


ص67۰ 


1- و ,قال رَبکمْ اد عونی أسْتَجبٍ لکم ان الذین یستکبژون عَن عبادتتی 
0 ؛ پروردگار شما گفته است : «مرا بخوانید تا (دعای) 
شما را بیذیرم ! کسانی که از عبادت من تکبر می ور دنه ره بان دای 
وارد دوزخ می شوند » (غافر:60). 


من یک چیز بخواهید به شما بدهم. سرش را انداخته پایین دارد راست 


گویم ! 


نمازی که تعقیبات نداشته باشد جفای به خداست (1) چون خدا بعد از 
نمازت می فرماید: بنده من نماز خواندی, حساب بردی, امر من را اجرا 
کردی, حالا برای تو یک دعوت مستجاب هست. بخواه از من به تو بدهم. | [ 
رفت آقا. کجا رفت؟ خدا بعد از نمازها به شما می فرماید: "ادعونی 
استجب لکم" "السلام علیکم و رحمه الله و برکاته" رفت. در روایات 
آمده(2) کسی که تعقیبات نمی خواند خدا می فرماید که نمازش را : به او 


می دانید چرا در جبهه اینقدر چراغ معنویت روشن بود؟ چون حساب و 
کناب قز ت‌وفتن حله هی امندء هییت خدا را به دل هی افکند: 


خقق از شا عایان رای اه رف 


ده ها هی گنه ودنک ی فا هر دی ملاعانت. با خدا ات یی 
دفعه خشر خشیت خدا در دلش می تشست, یا خدنید خشیت خدا در دل ندز نشست ر 
خداوند دما تین وا بعل می یرت متل مادوی. که بکه. اش ترسیده نا 


ام ون و 0 
جّاف (ارشاد القلوب,ج1,.ص94). ۲ 

- جقاعة قن امد تي مد تن عیسی عن الفتش تن یی عن قسال 
ٌ خیستیر بّن عْنمَان عَن سَماعهة غّن ایی بصیر قال سَمعث ابا عفر ع 
تقول کل هر فی الطلاه بطرخ منها غثر نله تقالی ی بالتول ان َو 


ما بْحاسَت به العبَدٌُ الطّلام قَاِنْ قبلت قبل ما سواها ان الصا ادا ار تَقعتث 


‌ ِ ِ 


له 1 ارتقعت فی یر وَفتهَا 0 جع 1 ِِ ۳ 
هی وا و ِ عک. ال (الکاقیرالاسلامدهرج 
3ص268). 


خدعن. النیی,؟اذا قرغ العند .من الصلاه؛و الم تشععل:«بالدعاه تفیل اه 
نایم و ای تا مکی ۳ الی دی اد دی و لم سا ی 
حاجه, خذوا صلاته و اضربوا بها علی وجهه (منهاج النجاح فی ترجمه مفتاح 
الفلاح , ص 105). 


مهر خودش را در دل بنده اش خواهد گذاشت., شروع می کند خدا نوازش 
کرو اه عاتایق با وا کاسش وی اس حلسم وی 


مم ءِ 
اقای من نسبت به هر کسی ادب رعایت کنی, ابهّتش به دلت می نشیند. 
دوست نداری ابقّت خدا به دلت بنشیند؟ 


ترک کن. می گوید به خاطر خدا هم نمی توانم تری کنم؛ خداوند در دلش 
عظیم نیست. مگر نفرمود: "ٍن الظّلاه تنهی عن القحشاء و المنکر "(2). 
اگر در نماز حساب بردی از خدا, عظمت خدا در دلت بالا می رود آن وقت 
دیگر لازم نیست خداوند سرت داد بزند, اینجوری باید بندگی کرد. اينکه آدم 
با اکراه بخواهد با نفس مبارزه کند. فایده ندارد! خدا می فرماید چرا 
خودت را داری می کشی که دو دقیقه می خواهی به سمت من بیایی؟ 
شلوغ می کنم که وقت نکنند بيایند در خانه ی من. راحت ! 


قاط ای فا از ات فش رخعی واه 


حاج شیخ مرتضی زاهد تهرانی می گفتند: نیمه شب ها از چهار گوشه ی 
اتاقم می شنوم به من می گویند "مرتضی ". بیدارم می کنن برای نماز 

شب. آخدا هم دل دارد دیگر دلش تنگ شده برای مناجات مرتضای نازنین 
2( آقا مرتضی بلند شو !] جالب است من به شما عرض 
بکنم ایشان می فرمودند که بعضی شب ها دقت کردم به من می گویند آقا 
قا با اقا ضدام مت کتدیک در اصرام مف گذارن ایا بعضی وقت ها زیاد 
تخویل تمی کیرند؛ یعنی. همان. مرتضی. می کویتد؟ دفت. کردم دیدم آن 
روزهایی که بیشتر مراقب هستم شبش می 


و۶ 0 ۵ اش و - 0 9 ِ ِ و هر م0 ی ]ام 
1- علیْ بن ابراهیم عَن مَحَمد بن عییسی عَن وئس عَن فصیل بن عنمان 
ِ م02 م2 5 ۳ ۳ ۰.1 9 0 ج 02721 ِ 
عن ابی عبيدَة الحخداء عَن ايی عبد الله ع قال: المَوْمنْ بین مخافتین دب 


من المهالي قمع لا بضبخح الا خایفاً و لا بَصَلحْة الا الْحَوَفَ (الکافی, ط- 
اتمه مر 71 بات ان و الرجاء تحف العقول ,ص377). ِ 
2- ال ما اوچی الیکٍ من , الکتاب 5 آقم الصَّلاء ان الصّلا تنهی عغن القخشاء 
المَنکر و لدکر الم ابر و ال تم ما تضتفمون انچه: را. از, کنات 
(انتمانی) به نو وعی شده تلاوت کن؛ و نماز را برپا دار, که نماز (انسان 
را) از زشتیها و گناه بازمی دارد, 0 بزرگتر است و خداوند می داند 
شما چه کارهایی انجام می دهید (: عنکبوت: 45). 


گویند مرتضی. [دیگر اقا نیستی ولی خب در عین حال هنوز مرتضی 
هستی ] "فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر (1) 


یک مدتی که سر نماز ایستادیم. دقت کنیم نماز را درست اجرا کنیم, این 
یعنی نماز مودبانه. برای اینکه عظمت خدا در دل ما بیافتد, اولین صفتی که 
ادا ید دز دا ها ده با ان انان بیدا یم و عمیی ان زا در کنیم؛ 
هم عظمت و علوٍ خدا را یادآور است. در "سیحان ربّی العظیم و بحمده" 
دوباره از مت من ویو دور ۲سبحان ربی الاعلی و رها " از علو. 
گویا نماز چیزی جز القای کبریایی خدا در دل انسان نیست. فکر کردید چه 
چیز مانع درک عظمت خداست؟ 


کبریایی ما! 


فا ها شاه عنم ای وا سم ون نا 


می خواهم یک راهی را خدمت شما عرض بکنم که یک ذژه نمازمان بهتر 
بشود, توسل به رسول خدا و اهل بیت پیدا بکنید. 


توگة و دفتت:.پیشتر فر نسخده های تماز 


قسمتی از نماز که باید یک مقدار بیشتر طول دادن و بیشتر توجه کردن 
سجده است. خدا می داند چه نعماتی در سجده ی نماز وجود دارد. به 
همین دلیل در هر رکعتی دو سجده گذاشته است. می دانستید اثرش بر 
من و شما چیست؟ شما از آن اولی که گفتی "الله اکبر" عشقت به 
لحظات سجده باشد. بگویی آخ جان الان یک رکوع می روم بعد می رسم 
به سجده. تا از سجده ی اول بلند شدی قلبت از قفسه سینه پر می کشد 
بیرون که خدا صدا می زند صبر کن. صبر کن دوباره برو عزیزم. نترس یک 
سجده ی دیگر هم برواز سجده دوم که بلند شدی دیگر نمی توانی بلند 
بشوی. خدا| من نمی خواهم از سجود در خانه تو سر بردارم. خدا| می 
فرماید دستت را بده من عزیزم می دانم نمی توانی "بحول الله و قوته 
اقوم و 


ص :70 


1- قَمَن بعمل مثفال درو خیرا يرة * و مَن بعمل مثفال دَرّو سَدّا برخ؛ پس 
هر کس هموزن ذژه ای کار خیر انجام دهد ان را می بیند* و هر کس 


اقعد" بیا من کمکت می کنم. می دانم دیگر دوست نداری سر از خاک در 
خانه ی من برداری. 


داستان ربیعة بن کعب 


پیامبر به ربیعه فرمود ربیعه یک عمر برای ما کار کردی هر چه می خواهی 
بگو تا به تو بدهم. گفت: صبر کن. رفت فکر کرد و آمد گفت: يا رسول الله 
خواسته ام را معین کردم. [رسول خدا بناست یک حاجت مستجاب و 
درخواست قطعی که جوابش را بدهد برای این پیرمرد درست کند]. صدا 
زد: با زنل الله.بی خواشته دارم اقا فر‌مود بجو بر ان درست .ین کنم: 
گفت: یا رسول الله دوست دارم روز قیامت همنشین شما در بهشتِ خدا 
باشم. رسول خدا فرمود: کسی به تو یاد داده يا خودت این را گفتی؟ گفت: 
نه آقا خودم فکر کردم آقا رسول خدا فرمود: چه طوری این فکر به ذهنت 
رسید. گفت: دیدم هر چه از شما بخواهم بالاخره تمام می شود, می رسیم 
به لحظه ای که زندگی ابدی آغاز می شود. تو کجا, ما کجا! تو بالاترین 
نقطه ی رضوان الهی هستی. من آنجا را بگیرم دیگر هیچی نمی خواهم. 
[ببينيم رسول خدا قولش را وفا می کند]. کمی نگاهش کرد و فرمود: باشد 
قبول است, به یک شرط که تو هم یک کاری می کنی برای من؟ فرمود: "و 
اعثی بکثره السجود " تو هم من را کمک کن بتوانم 2 
سجده کردن؛ ی 
تو فقط به من یک قول بده زیاد سجده کن. (1)سجده را تحویل گرفتید ! 
خدایا واقعا ممنونتیم با این نمازی که به ما هدیه کردی. سجده. سجده 
خیلی. قشنگ. انست. ادم نهایت کوچک شدنش را پیش خدا تمرین می کند. 
این تمرین اول در دل غوغا به پا نمی کند. وقتی مودبانه این کار را انجام 
می دهی خدا می بیند خودت را نگه داشته ای و می گویی: "سبحان ربی 
الاعلی ۱0 سبحان ربی الاعلی و بحمده" ۱ . امیر مومنان فرمود اک 
بنده بفهمد هنگام سجده چه رحمتی از جانب خدا او را در 


ص :71 


[- الدعوات ت (للراوندی), سلوه الحزین, النص, ص 39 و عن ربیعه بن کعب 
قال فال لن ات وم ول له با ربیتم حصمقی, اس | شین | و 
فتتالتی حاجه فقلت با سول اللة: آمهلتی حتين آفکر قلما آصیحت و دخلت 
غیت فال لی با زبعه.هات حاعی فعلت عسال الله غر وجل آن. بحلن 
معک الجنه فقال لی من علمک هذا فقلت یا رسول الله ما علمنی آحد 


لکنی فکرت فی نفسی و قلت ان سألته مالا کان الی نفاد و ان سألته عمرا 
طویلا و آولادا کان عاقبتهم الموت قال ربیعه فنکس رأسه ساعه ثم قال 
افعل ذلک فاعنی بکثره السجود. 


بر گرفته است دیگر سر از سجده بر نمی داشت(1) امام سجاد علیه 
السلام برخی اوقات, شب تا به صبح یک سجدش طول می کشید. اهل 
تقوی چه می کنند در خانه خدا؟! وقتی که سجده می کنم من که عشق و 
عرفان ندارم ؛ اما خدا می داند من دارم خودم را وادار می کنم به سجده, 
بالاخره شعورم می گوید: "در خانه ی خدا خاک بشو" . هر چقدر خاک بشوی 
عیبی ندارد. خدا به ملائکه اش می فرماید: این جوان من را نگاه کنید, تازه 
کاداشت اتادارد فعرطایه وفت موس دا فی دار 


یک دره وقت بگذارد, آنقدر تحویلش بگیرد ! 
ص :72 


ان اس وشن اه تام دم | تمصای رها سای علان نز 
ما سره آن پرفع راسه من سجوده خصال صدوق 2ج ص 363. 


جلسه سوم 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 
فاازق آوال توا 


نماز خوب خواندن رسیدگی به واجبات نماز است. نماز خوب خواندن یعنی 
اینکه واجب نماز را بپذیرم و گردن بنهم. واجبات نماز طوری قرار داده 
شده که برای انسان معمولا خسته کننده و تکراری است. همین را بیذبریم 
و همین را در چهره ی خودمان, در رفتار خودمان نشان بدهیم. فکر کنیم که 
چرا خدا, نماز را اینقدر تکراری و یک جور و به یک قبله و با یک ذکر قرار 
داده است. در خانه ی خدا بایستیم بگوییم: خدایا خواستی نماز برای ما 
تازکی نداشته باشد؟ یس جچه می خواهی داشته باشد آن را به ما نده. 
خواستی شیرینی های نماز از من گرفته بشود ؛ چون یک عمل جدیدی که 
نیست. "فی کل حدیت لذه (1)؛ در هر چیز جدیدی لذت است؛ پس اگر 
این را ندارد چه دارد برای من؟ آن را به من بده. آن وقت خواهی دید که 
این نماز تکراری فلسفه ی اولش این است که به آدم ادب یاد بدهد. 


کی ها اه ی که مرت هی دب اند کف ار 
راست می گویی به ان ادمی که تکراری است مثل پدرت» مادرت؛ 
همسرت و بچه هایت؛ به آنها که می رسی مثل غریبه ها لبخند بزن. این 
نشان می دهد با آنها قفه آونست. اج که ادب نداشته باشد به آدم های 
تکراری دیگر لبخند نمی زند, به تکراری ها که می رسد عین ماست نگاه 
ظف. کید این را بهش می گویند بی ادبی. یعنی هر چه دلش می خواهد 
انجام می دهد. شاه ظم انقدر کزان مین تتو. که تن کر یم ستت: نان 
۱۳ 
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وت خ ارت 


یکی از ,ادانت زبارت, سفارشی است که فرموده اند: "زر فانصرف ‏ (1) 
زیارت کن زود برگرد. اگر می بینی زیاد در حرم بمانی حال و هوای جرم 
برایت کم می شود برو خانه, برو هتل. چند روز برو زیارت و برگرد. بگذار 
ابقت و عظمت و حلاوت حرم برایت از بین نرود. بگذار یک جایی داشته 
باشی که وقتی آمدی دلت آباد بشود. به ما سفارش فرمودند حرم نمانید 
که از چشمتان بیافتد. خب این یک سفارشی است برای آدم های ضعیف. 
این سفارش را برای حرم برای نماز نمی شود اجرا کرد؛ چون من بارها به 
خدا گفتم: خدا بگذار من گاهی نماز نخوانم, عوضش نماز پیش من شیرین 
بشود. خدا می فرماید: نمی خواهد, نماز عبادتی است که باید هميشه 
بخوانی, دنبال شیرینی اش نباش, دنبال عوض کردن خودت باش. حرم را 
که خدا مجبور 0 هميشه بروی؛ ام نماز ر مجبور کرده ۰ هميشه 
شود. خدا هم می داند که شیرینی اش گرفته می شود. چه چیزش 0 
می ماند؟ ادبش. 


شرط تثیرگذاری نماز 


قدیم ها؛ معلم می خواست بچه ها را بزند. بعضی بچه ها می ترسیدند. 
دست هایشان را می کشیدند. می خواستند فرارکنند, اينها هیچ وقت با 
چوب معلم ادب نخواهند شد. ببخشید من اینجوری مثال می زنم. بعضی 
چوب بخورد به هر بهانه ای روحش از نماز فرار می کند. 


اگر نماز برای کسی خسته کننده است و می خواهد زود نماز را تمام کند, 
و ی فا مس ی ار و 

دردناک است؟ نترس؛ از نماز فرار نکن, فقط دنبال شیرینی اش نباش که 
اگر فقط دنبال شیرینی اش باشی می گویی هر وقت شیرین شد می 
ای ار 


شرط اینکه نماز به آدم ادب بدهد این است که آدم بپذیردش. حال نداشتی 
بلند شو بایست محکم نمازت را بخوان, دیدی وضو را تند می گیری بگو 
صبر کن, آرام وضو بگیر. از اول با خودت لج کن. اين را می گویند جهاد با 
نفس. برای نماز, جهاد با نفس نمی کند و 
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1- الکافی (ط - الاسلامیه), ج 4, ص 587 آبی عبد الله ع قال: اذا آردت 
زیاره الحسین ع فزره ...و انصرف عنه و لا تتخذه وطنا. 


با خودش در نمی افتد. آن وقت ین کو زد خدا امام زمان ما را به ما 
برگردان. خب. اقا که بيایند که تو باید بری جهاد ! تو دو دقیقه وقت برای 


البته, اگر آدم آقا را ببیند اینقدر آدم می شود که هم جان بدهد هم وقت 
برای نماز بگذارد؛ ولی تا من و تو وقت ندهیم برای نماز معلوم نیست 
آقایمان بیایند. وقت دادن برای نماز عین جان دادن است؟ آقا منتظر 
نیست همه ی اهل عالم خوب بشوند د, فقط فرمود: "شیعیان من گناه نکنند 
من زودتر می ایم. (1) 


اثرات نماز مودبانه خواندن 


جلسه قبل اثر نماز مقدبانه را "تلقین عظمت خدا در دل انسان" عرض 
کردیم. اثر دیگرش را امشب به عرض می رسانم. 


.<< << کچ« 
متا ۳ خواهد کرد. ۱۹۳ "۳ که آند اف و طهارت 9 می آید, 


عشق خدا می آید و معرفت به خدا می آید. همه چیز دنیا برای آدم عوض 
می شود, اگر دیدی هزارتا دیوار جلو چشمت هست آن طرف دیوارها را 
می بینی تعجّب نکن. کسی که به بصیرت رسید دنیا برایش حجابی نخواهد 
نود تب تدارد. که بعضی بة. آدم خگاه مین کنند..می, کویند: فلا تین مشکالت 
این است ! (چشم بصیرت دارد) ات این چیست؟ نماز خوانده است دیگر. 
کسی که تکبر نداشته باشد, کبریایی خدا در قليش حلول می, کند. ۰ 
را بخوانم, اعَظع الخالق فی لْفْسهم فصغر ما دُوتة فی اعَهِم فَهْم 

لح کمن قه رآها قَهَمْ فیها مُتَعَمَونَ و هم و التَارٌ کمن قَد راهاً 2 فیما 
معدیون 12 اول 1 سوژال کنم. اول باید خدا پیش 2 پید | 
کند يا باید اول غیر خدا پیش آدم حقارت پیدا کند؟ دو تا کقه ی ترازو است, 
اين برود بالا آن یکی می آید پایین. ولی اول کدام باید صورت بگیرد که غیر 
خدا پیش آدم خورد بشود و دنیا را اهمیت ندهد؟ 
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1- تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان), مقدمهج 1 . ص‌40و لو آن آشیاعنا 
متگفا بخیستا عتقص الما تلا مها که ولا ون تم 
2- نهج البلاغه (للصبحی صالح), ص: 304. (خطبه 193). 


امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید: 9 الحالقَ فی ألفُسهج ف, 
خشمشان خوار قت شود. 


ال عظمت خدا را پیش خودت جا بینداز. چه جوری؟ نماز مودبانه بخوان. 
خودت معرفت داشته باش و حساب ببر. خدا که به قلیت نشست. "قَضَغر 
ها هه ۱ نتیجه اش چه می شود "هم و ان کمن قَدٌ رآقا" او 
ار را ام الا کم قَذ رآها"" جهنم را انگار 
دم آن وفت نها ای کویید درون 
دل من را می بیند ! ان طرف دیوار را می بیند! 


دو نمونه از : نما زگزاران با ادب 


اقای خوبی با اصرار رفته بودند خدمت یکی ازعرفا, (آن عارف هر کسی 
را راه نمی داد) کسی که در جلسه بود به بنده می فرمود: آن عارف به 
ایشان ذکری دادند. فرمودند: این برنامه را در هفت ماه اجرا کن به خیلی 
از ز نتایج می رسید. گفت: آقا بعد از هفت ماه چی؟ گفت: حالا ها فعلا 
با ۱ و رفت و ایشان که در جلسه حاضر بود, می گفت: 
من به آن عارف بزرگوار گفتم ایشان که شما را نف تن شاد کی کبر مین 
آورد "چرا ذکر هفت ماهه به او دادید؟ برای یکی دو سال پرنامه اش را می 

. فقرموده بود: آضو انشتان. کهتتشعر از نظطفت: ماه زند نی تضی. کند ۱ ۰ من 
جگونه کر سک سااة دهم 


حاج سید احمدآقا با چند تن از نزدیکان, بعد از رحلت حضرت امام خدمت 
حضرت آیت الله العظمی بهاءالدینی رسیدند. عرضه داشتند که خانم 
حضرت امام ناراحت و غمگین اند برای امام, چیزی بگویید ما به ایشان 
بگوییم ان بیدا بکنند. افاق بهاءالذینی فرموده بودنده : اتفاقاً ین دیروز 
سه ساعت با امام جلسه داشتم ! اما هداس سس "هم و اجه کمن 

قدٌ راقا" , کاری ندارد, چرا؟ چون "عطم الا فی ایهم مْ فقَضَغر ما دوته 
فی آغیْنهم " ؛ اهمیت ندهی به دنیا, نبین, دنب چکوته حلوی جفنمت: خواز .مین 
شود. 


چگونه اهمیت ندهم؟ چطور دل از دنیا بکنم؟ همه ی بدبختی های ما نتیجه 
ی دل بستن به دنیاست. همه ی گرفتاری ها, اعصاب خوردی ها, افسردگی 
ها. شیعه مومن قرص رفع اضطراب و افسردگی بخورد؟ ! زخم معده و 


ائنی عشر بگیرد؟ برای چه چیز؟ چه خبر است؟ آدم,اين بی دینی را کجا 
ببرد؟ خدا مگر نیست؟ قدیم ها می گفتند: "لا بذکُر اللّه 
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تطمیْرٌ الْفْلُوبُ (1), اين قلوب شده قلوه سنگ ! ذکر خدا که همان اثر را 
دارد. "عظم خالق فی انفسهم" سر نماز خودت برای خودت. عظمت خدا 
را تولید کن. سر به سجده گذاشتی مثل فنر سر از سجده بر ندار انگار 
بعضی ها زیر مهر فنر گذاشته ۱ ند ! مودبانه بخوان . نماز مودبانه انرش 
چیست؟ عظمت خدا را در دل می | ندازد. عظمت خداً را که در دلت 
انداختی دنیا حقیر می شود. پس نماز مودبانه می تواند دنیا را پیش جشم 
آدم حقیر کند. 


دیگر اثر تماز مودبانه چیست؟ رابطه ی تو با خدا را تنظیم می کند. اثر 
دیگرش رابطه ی تو و دنیا را تنظیم می کند. را تنظیم 
می کند. ادم مستقل, ادمی است که می شود رویش حساب کرد؛ یعنی 
ادم با اراده. این کجا نمرین کرده؟ 


دختر خانم ! در جلسه ی خواستگاری اوّل از نماز خواستگار سوال کن. 


ان شا الله حرف های ما بیست سال دیگر در جامعه اثر گذاشته است. 
نستر. قف. حرد3 دنبال یک خانواده کمی تا قسمتی مذهبی که راحت ۹ 
کند. دختر این خانواده با اینکه خودش هم مذهبی نیست؛ ولی می گویند: 
آقا پسر ! شما نماز اول وقت می خوانید؟ آقا پسر می گوید: شما چه کار 
داری به نماز اول وقت من؟ شما خودت نماز می خوانی؟ دختر خانم می 
گوید نه ! نماز نمی خوانم. من دارم از شما ون ی . شما نماز اول 3 
بخواهم اول وقت بخوانم. دختر خانم می گوید: اما حعنو دس از شا 
دیدگاهی مشکلی ندارید؟ می گوید: مشکل ندارم. حالش را ندارم. دختر 
خانم می گوید: پس ما قبول نمی کنیم, ببخشید, بروید. روزیتان را خدا 
جای دیگری حواله بدهد. 


آقا پسر تعجّب می کند می گوید: شما چرا, به نماز ما گیر دادی؟ شما از 
من عشق بخواه, محبت بخواه, از من عقل و شعور زندگی بخواه, از من 
با 9 پول بخواه. ۱ 
خواهم؛ ولی نمی شود روی تو حساب کرد. کسی که با نماز, خودش را 
مقید کرد معلوم می شود ادم هوسرانی نیست. معلوم می شود هوس 
خودش را با 
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1-. رعد:28. 


نماز اول وقت کشته است. من از کجا اطمینان پیدا کنم امروز از من 
خوشت آمد. فردا از کس 0 خوشت نیاید؟ من نه خودم خدا را می 
شناسم نه پیغمبر را؛ اما می خواهم شوهری داشته باشم که آدم بماند 
برای من. تو که به خدای خودت معتقدی چرا حرفش را گوش نمی کنی؟ 
از سر هوسرانی؟ من با مردٍ هوسران نمی توانم زندگی کنم. و 
زا زیر بای تماز له نکردن,باشی عاشق نيشه هم نیستی دروع می کوین ۱ 


این سخنرانی من زیاد اینجا نمی گیرد؛ ولی این سخنرانی وسط لندن, 
وسط شهرهای اروپایی مي گیرد. آنجا بدبختی کشیده اند از مردم نامرد, 
از بی مهری های همدیگر. آنجا برای همه ثابت شده است که همه نامردند. 
برای همه ثابت شده که از محبت خبری نیست. آن چیزی که تو الان داری 
تلک تلک می روی در مسیر معصیت و بی نمازی, غرب تا آخرش را رفته 
است و بدبخت شده. حاضر است با سگ و گربه و موش زندگی بکند با 
مردش يا زنش زندگی نکند ! همه به هم خائنند. هیچ کس به هیچ کس نمی 
تواند محبت بکند. این بلائیست که بهودی های صهیونیزم, سر مسیحی های 


بدبخت اآوردند. 


در دلی می توانی محبت پیدا کنی که علیه خود قیام کرده باشد. در دلی 
می توانی عشق پیدا کنی که علیه هوس خود قیام کرده باشد. حداقل 


نماز راه مبارزه با نفس 


مگر مبارزه با نفس سر نماز است فقط؟ 


_ یک جایی چراغ قرمز بود. می خواستم گاز را بگیرم و بروم؛ اما مبارزه با 
نفس کردم و ایستادم؛ البته پلیس هم بود سر چهار راه. 


تحویل گرفتید؟ هر جاء هر جا مبارزه با نفس کردی, یک کار خوب انجام 
دادی بیا من برایت ثابت بکنم شیله پیله دارد؛ يا پلیس سر چهار راه 
ایستاده بوده يا یک مژه ای در آن کار بوده است. تا نی خایی لمع ه 
منقعتی نداشته بانتیو:: از ضرری نتر سی, فحر از خی کل ؟ مگر علیه 
خودت اقدام می کنی؟ این نماز است که هیچ مزه ای برایت ندارد. 
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قدم اول, اخلاص در نماز, است که در قرآن فرمود: "فْل ان صَلاتی و5 
سک خضاد و قماتی تخب العالسن 1 اول تما خماز را فمخلصاته 
خواندن اولین قدم است. برای نماز نمی توانی مبارزه با نفس تنم 
جاهای دیگر مبارزه با نفس می کنی؟ 


مردی شوهر بدهم؟ آقا ی مومن باشد. عرضه دی آقا جان ۳ 
چه؟ آقا فرمود: همان موّمن باشد. عرضه داشت: آقا جان موّمن بودن 
کفایت می کند؟ آقا فرمود: بله, دختر تو يا دختر خوبی است يا دختر بدی 
است؛ اگر دختر بدی باشد این مقمن است که او را تحمّل می کند, ات 
دختر خوبی است. این مومن است که از او تشعکر می کند.(2) [بقیه 
رویشان زیاد می شود می روند خرابکاری می کنند. ] 


من شنیدم از بعضی از پدرها که می گویند: پسرم الحمدلله رفته سربازی 
سر به راه شده است. چرا ادم برود سربازی سر به راه می شود؟ چون از 
بس به او سخت می گيرند, از بسس موشک ضدحال می زنند تا بتواند یک 
ضدحال به دشمن بزند. آن وقت ارام .من شود از پادگان که در می آید 
دیگر از دیوار راست بالا نمی رود. مودبانه می نشیند. می تواند صبر کند, 
می تواند تحمل بکند, درست است رفقا؟ 


قبل از اینکه بخواهیم برویم سربازی ادب بشویم, پیاید در خانه خدا سر 
نماز ادب بشویم؛ یل قشنگ بر نیست؟ "والبهائم لایتأدب الا بالطرب 

(3)؛ چهارپایان, ادب نمی شوند مگر با چوب. آدم ها با نماز ادب می شوند. 
نماز برای آدم استقلال می آورد. وقتی استقلال آورد, با خودت مبارزه 
کردی, اهل محبت می شوی, اهل عشق می شوی, والا بی نماز اهل هوس 


است. 


اگر درست ضعیف است., ذهنت ضعیف است خواستی حافظه ات قوی 
نمی توانستند حل بکنند. می رفتند دو رکعت نماز می خواندند.(4) 
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1-. آنعام:162. 


#: ۳ سینا در زندگینامه خود می گوید: من شاگرد نمازم : زیرا هر 
وقت مشکل عملی برای من پیش می آمد وضو می گرفتم و به جامع شهر 
(مسجد جامع) می رفتم و در آن جا دو رکعت نماز می خواندم و حل 
مشکلم را از خدا می خواستم و حل می شد ! (روضات الجنات, ج 3, ص 
1610). 


نماز با ادب و سر وقت که مملوّ است از مبارزه با خود چه کار می کند؟ 
توان انسان را در برخورد با سختي ها بالا مي برد. بعضی ها سختی ای که 
درانشان مت ار لا عسه اس و و را عسه کنر عوعا ۱ 
المَصلین "(1)؛ ی با ام ی ی ی و 
هنگامی که به نعمتی می رسد, خسیس می شود. خدا در این سوره ي 
قرآن, بدی های انسان را می فرماید که همه ی آدم ها اینقدر بدند "لا 
ااخضاه ": مگر نمازخوان ها. نه تنها نماز این همه بدی ای وا 
که نز عالم شنت باه می کداره 


کسی مین پرشید: آقا من چیکار کنم مشکلاتم زیاد است؟ گفتم: سر نماز 
اول وقت مشکلاتت را فرآهوش کون بگو بی ادبیست در خانه خدا من در 
فکر مشکلاتم باشم. مشکلاتت را مثل کفش بگذار دم در برو درون نماز. 
قلسفه ی کفشداری های حرم امام رضا علیه السلام چیست؟ برای اینکه 
کفش هایتان گم نشود؟ گم بشود فدای سر آقایت. کدام یک از شماها می 
گویید: من اگر کفش هایم گم بشود حرم نمی روم ! فلسفه اش این است 
که بعضی ضعیف اند, ممکن است هواسش برود پیش کفش هایش. حرم 
خدا هم نماز است. می خواهی وارد حرم خدا بشوی, کفشدار در حرم خدا 
صدا می زند: "قَاحْلَغْ تعْلیک اک بالواد الْمْقَدّس طوی"(2)؛ کفش هایت را 
در تیاور بدم به من برو با خدا ضحبت کن: کفش چیشت؟ کفشن: ,همه.ی 
فکر و خیال مشکلات دنیاست. مشکلات دنیا را عین کفش کف پایت بکن 
بده به کفشدار برو بگو "الله اکبر" نمازت را با خیال راحت بخوان, کفش 
هایت را نگه می دارد نترس. یک گوشه کفشت هم پاره باشد؛ بعنلی 
زندگیت را بدهی یک گوشه اش هم پاره باشد برایت می دوزدش. کفشدار 
حرم خدا کیست., جز خود خدا؟ ! 


ذو تما تشئلات اهد به ذضنت: بخ نها آلان وفتشن تیست .یک وقت. ذیکر. 
در موردش فکر می کنم. . مر بدبخت بیچاره بیست و چهار ساعته دارم 


دست و پا می زنم در مشکلاتِ دنیاء حالا این دو دقیقه را نمی خواهد 


ارافتتن خیرم ؟ "له اکیر *خدا پورگ رامش کلای 
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1-. معارج:20. 


2- طه: 12. 


من است. ,من الان عبدم», من الان دورد بگویم "بسم الله الرحمن 
۳ مأمورم بگویم "الحمدلله رب العالمین " دون دارم بگویم 
"الرَحمنِ ی , فرمان داده شده است به من الان بگویم ‏ "مالک یوم 
و و ۱ ۱ ۱۱ ۲ 
مشکلت حل شد. بعد از نماز يا تو بزرگ می شوی دیگر ناله نمی زنی از 
مشکلت. یا مشکلت کوچک می شود و دیگر تاله زدن ندارد. فقط به 
احترام این که دو دقیقه سر نماز, ادب باطنی نماز را آغاز کردی. 


خاطره ی سخنرانی ما برای زندانیان 


خدمت زندانیان مجنرم رسیدم در یکی از زندان های کشور. می خواستم 
صحبت کنم دیدم همه دمق ما را نگاه می کنند. حقشان هم هست. لابد با 
خودشان می گویند: حاج آقا تو صبحانه ات را پیش زن و بچه آت خوردی 
آمدی اینجا نمی دانی ما گرفتاريم. یکی پای اعدام است. یکی برای چکش 
است, یکی خانواده اش مز بصن است, هزار گرفتاری, حالا صحبت تو را 
گوش بدهیم که چه؟ سیر از گرسنه که خبر ندارد؟ 


دیدم دل نمی دهند. گفتم: "می شود پنج دقیقه سر نماز یادتان برود در 
زندانید, بابا هستید, مقر وضید, خانمتان مریبض است., می خواهید اعدام 
بشوید؟ نثر سید مشکلاتتان هیچ تغییری تضفن. کند یدج دقبقه سر نماز بگو 
من فقط عبدم نه پدرم, نه مقروضم, نه زندانیم, نه مریضم, نه گرفتارم, 
هیچی نیستم؛ فقط عبدم. بعد از نماز برگرد بگو حالا هر چه بودی باش. 


یک نفر آمد پیش آقا امام رضا علیه السلام عرضه داشت: "آقا! مدتی 
است دعا می کنم مستجاب نمی شود شما فکری برای من بردارید. اقا 
فرمود: من ضمانت کنم دعایت مستجاب می شود؟ عرضه داشت: اقا جان 
خیالم راحت می شود. اقا امام رضا علیه السلام فرمودند: خدای رضا 
ضمانت کرده مستجاب می کند قبول نمی کنی, می خواهی حرف من را 
برای ضمانت برداری؟ فرموده: وت ات > لکَم (1)خدا ضمانت 
کرده است برای اهل قفا کر شایی.جی کف اه بارس بالاتر از نماز 
خواندن که دستور اول خداست. ۰ 
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1- غافر:00. 

2 ولو ان هل الفْرّی منوا افو لفتختا عَليهمْ بر کات من السَمَاء وَالاَض 
وَلکن کذبوا قاحَذُتَاهم بما کائوا یکسبّون؛ اس شهر ها و آبادیهاء ایمان 
هی آفرد هواس مق رده به خن کات اما نو رنه را بر آنها 
و مه تن وی (آنها حق را) تکرش پردیدر ها هم ابان را کیفر 
اعمالشان فجازات کزدیم ( اعراف: 96 


شروع کردیم با اين دوستانمان صحبت کردن, که به مرور صورت هایشان 
گل انداخت. گفتم: "اقای رئیس زندان شما هم می شود وقتی سر نماز 
می ایستی یادت برود رئیس زندانی. کی می خواهند برت دارند, تا کی می 
خواهند نگهت دارند, کی می خواهی حقوق بگیری, کی می خواهی بروی 
خانه؟ آقای رئیس زندان یک دفعه ای خودش را جمع کرد و گفت: بله, بله 
حاج آقا. به روحانی که می آمد ظهرها برای نماز گفتم: حاج آقاء عذر می 
خواهم درس پس می دهم, شما هم می شود سر نماز یادت برود خانم چه 
گفته اند بخرید. مشکل فلانی چیست., همه چیز یادتان برود؟" 


من اینها را که به روحانی و رئیس زندان گفتم, اين زندانی ها گل از 
گلشان باز شد. بعد.خودشان می گفتند: "یک تفر آمده سخترانی کرده. به 
ما یک حرفی زده که دارد به همه می زند." 


بعد دیدم عکس حضرت امام هست. ادامه دادم: امام, می شود سر نماز 
یادتان برود رهبرٍ انقلاب هستید. همه ی امیدهای عالم به شما بسته شده 
است, فقط سر نماز بگویید من عبد خدا هستم و دیگر هیچ؟ گفتم: مردم 
امام اینجوری بود. عکس مقام معظم رهبری بود, گفتم: آقا می شود عالم 
را فراموش بکنید سر نماز بگویید خدا من عبد تو هستم؟ ؟ گفتم: نمی خواهم 
سل اقا رکنم علی آفا اتخور ی فستند. 


خاطرهای از مقام معظم رهبری و حضور قلب 


اطراف کرمان. داشتیم نماز می خواندیم (ان موقع اقا امام جماعت یک 
مسجدی تو مشهد بودند, نه رهبرٍ انقلاب و رئیس جمهور), بچه بزی 
پیدایش شد و پرید بین صف ها,؛ ما که خندیدیم و نمازمان بهم خورد. آقا 
نمازشان را ادامه دادند و بز هم رفت. نماز ایشان که تمام شد, ما گفتیم: 
دیدید آقا چه شد؟ آقا فرمودند: چه شد؟ بابا نمازمان باطل شد. فرمود: 
چرا نمازتان باطل شد؟ آقا بزغاله نماز ما را باطل کرد. آقا فرمود: کدام 
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یک نفر می گفت: من چطوری سیر و سلوک کنم؟ گفتم: رت 
می گویند فقط نماز بخوان. همان نماز درستت می کند. گفت: چطوری 
نماز من را درست می کند؟ من استاد اخلاق می خواهم. گفتم: هر دفعه 
که اذان می گویند گمان نکن موّذن صدا می زند. اذان برای همه نیست. 
آذانی که تو می شنوی نبین صدایش دارد به همه می رسد. هر لحظه اذان 
گفتند یعنی تو در یک حالتی هستی که اگر الان بلند بشوی به نماز, 
حسادتت از بین می رود. فردا صبح اذان گفتند بلند شدی برای نماز تکبرت 
از بین می رود. هر دفعه آدم در یک حالی هست., درست است؟ هر اذانی 
یک صدا زدن خصوصیست برای کندن تو از یک وضع بد, لحظه ی فرصت 
طلابی را از دست نده؛ مربی تو خداست. می داند جه وقتی اذان بگوید. 
لحظات قبل از نماز تو را که خودش برایت طراحی می کند. برای مغازه 
دار مشتری می فرستد, می گوید با مشتری بحث کن. بعد صدا می زند: 
ملائکه من وسط حرف هایش اذان بگویید. اگر بلند شد خیلی نورانی 
خواهد شد. بدبخت ول نمی کند برود نماز بخواند. سیاه باقی می ماند. 
فقط کافیست شما سر اذان تا انجایی که ممکن است ول کنید پا شوید 
نماز بخوانید. یکی یکی بدی های وجودتان از بین می رود. نبین اذان برای 
همه است. اذان دعوت نامه خصوصی برای توست ! 


ص:03 


ص :64 


جلسه چهارم 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


اگر کسی حال خوش معنوی پیدا کرد. زندگی خوشی خواهد داشت و 
اساسا" انسان سیراب و لیریژی خواهد بود. خوش زتدکت کردن لا زمه 
ند کی ات متا جه کار کنیم کف وندکی مان با سا وت و زین نود ؟ 


اگر با عبادت روج خودمان را تنظیم کردیم ند کی یمان با حداقل نعمت ها 
مواهب و نعمت ها هم زیاد باشد باز دمق و درب و داغون زندگی خواهیم 


کرد. 


از میان عبادت ها که می توانیم زندگی خودمان را شیرین کنیم و هميشه با 
ان برخورد داریم, نماز است. 


نماز یک معجون و دستوری است که به وسیله آن بتوانيم تمام مشکلات 
مادی و معنوی خودمان را حل کنیم. کارکردهای تما واقعا عجیب است و 
خداوند متعال بدون علت روی یک مسئله ای این همه تاکید نمی کند. 


پیامبر فر مود: "به بهودی ها سلام بدهید؛ اما به بهودی های ات من سلام 
نکنید! پرسیدند: بهودی های امّت شما چه عسانی هستند؟ فرمودند: 
کسانی که نماز نمی خوانند(1) 


این همه غضب از جانب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , از جانب ائمه خدا 
و از جانب خود خدا, نشان دهنده ی اهمیت این مسئله و کار کرد عظیم ان 


است. 


برکات نماز بیش از حد شمارش است و ما داریم کم کم بهره می بریم از 
نماز. شب قبل 
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1- کشف الخفاء العجلونی,ج1ص455 قال النبی : سلموا علی الیهود 
فالتضار رات | علی وود اف یل هرد ای قالر اک الصاه. 


بحثمان را اینجوری آغاز کردیم که سخن ما با نماز خوان ها هست آنها اگر 
خوب نماز بخوانند بی نماز ها کشته مرده ی نماز خواهند شد. 


اصلاح دید گاهتان به نماز 


اجازه بدید اول نگاهمان به نماز را اصلاح بکنیم, بعد یک نماز خوب را 
توضیح دهیم. 

0 ۱ ۳۳ ۱ ۱ 
علی علیه السلام باید نماز بخواند و بس. با این حرف از زیر بار نماز در 
می رود. می خواهد یک حرف حق بزند, چهارتا حرف باطل از آن نتیجه می 
کر این حرف را شیطان رجیم بر زبان آنها انداخت. 


نماز یه من و تو بسیار منافع می رساند. چرا از نماز بهره نبری؟ چرا به 
فتاه کنو ۲ اه شور اس ان ک قنم تیار 


برای نماز خوب خواندن گفتیم اول نگاهمان را نسبت به نماز تغییر بدهیم. 
نماز ما یک عبادت مودبانه هست. نماز در قدم اول رعایت ادب است. نه 
ابراز محبت به پروردگار عالم. 


خدایی که می داند ما اکثرا با نماز رابطه قشنگی نداریم چرا این نماز را 
برای ما واجب کرده است؟ آبا بهتر نبود خدا صبر کند. ما عاشق بشویم ما 
عارف بشویم آنگاه بفرمایند نماز بخوانید؟ خدایا! تو می دانی که این بنده 
ی ی 7 نماز را ِِ ِ 
واجب کردی؟ 


خدا می فرماید: من می دانم که اینگونه می شود, خودم انسان را خلق 
کرفهن من تخواستم ایا ناد از مار سا کی عاوفا نه ماد بخوا نت من 
خواستم اینها مودبانه نماز بخوانند. 

معنای ادب 


ادب بعنی اينکه آدم ممکن است حال عشق بازی و محبت نداشته بااشد؛ 
اما ۳ ادب داشته باشد به همسایه اش که می رسد سلام می کند و 
حال را می رسد با اه عاشمق همسایت ,هست که خالعش را فی‌ برد 
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وی نت اس مس تا امن ان خ‌ممس تال ضدا کوی 
باشد با نباشد؛ اما چون موّدب هستم ادب به من اقتضا می کند به تو 
احترام بگذارم و حالت را بیر سم . 


ادب جایی که محبت نباشد, انسان را وادار به محجبت می کند. ادب به 
انسان می گوید که اين رفتار را انجام بده نه از روی محبت يا نیاز ؛ بلکه از 
روی ادب, ولو حوصله نداشته باشی. 


حوصله خودش نگاه نمی کند به دیگران نگاه می کند, به شرایط و اطراف 
خودش نگاه نمی کند. نمی گوید چون من حوصله ندارم همه بروند بمیرند! 


مومن غم و غصه اش در دلش است و لبخندش روی لبش.(1) چون ادب 
ای ای را تا ان 


صدا و سیمای و رسانه ها به بچه های مردم ادب یاد بدهد. احترام به 
والدین را یاد بدهند. به پسر بگوید اگر می خواهد با پدرش راه برود زیاد 
عقب نماند که پدر بخواهد برگردد بگوید: پسرم بیا. از بابا جلو نیفتد, پدر 
بگوید: پسرم وایستا بگذار من هم برسم از نفس افتادم. همراه پدر راه 
نرود که بگوید من هم اندازه ی تو شدم. پسر بخواهد با پدر راه برود یک 
قدم عقب تر راه برود؛ یعنی من دنباله رو تو هستم. من غلام توهستم. این 
ادب است. 


با آن که امام زین العابدین علیه السلام از هر کس نسبت به مادر خود 
بیشتر احسان می نمود و به نیکی با مادرش رفتار می کرد, ولی اغلب از 
خوردن غذا با وی امتناع می کرد و وقتی علت را جویا شدند و به وی 
گفتند: شما که از هر کس بیشتر به مادر خود عشق می ورزید و به وی 
نیکی می کنید, چرا از غذاخوردن با او خودداری می کنید؟ حضرت در پاسخ 
فرمود: من به خاطر ادب و احترام مادرم با آن زر جهار غدا تمی. خورم؛ 
زیرا بیم آن دارم که به لقمه ای دست برم که مادرم زودتر متوجه او شده 
و قصد خوردن آن را داشته باشد و من با این کا ر عاق والدین گردم (2) 
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1- الکافی, ج 2 , ص226 عن امیر المومنین :... المومن هو الکیس الفطن 
ِِ فی وجهه و حزنه فی 
2- (شرح صحیعفه سجادیه و الاسلام دعای 24 


کنسین که بی ادب شد از آدمیت خارج می شود. اولین چیزی که این یهودی 
های خبیث از اروپایی ها و مسیحی ها گرفتند ادب بود. چرا خانواده ها انجا 
پاشیده شده است؛ چون بی ادب هستند. به آنها یاد دادن که اگر پدرت 
جلویت را گرفت, در مقابلش بایست. آنجا یک خط تلفن دارند به نام 
کودک آزاری. می گویند یک خط تلفن هم بگذارید برای بچه ها که اگر یک 
پدری به بچه اش گفت: پسرم این چه فیلمی هست که داری نگاه می 
کنی؟ یکباره بچه گوشی زا بر داردد اقاق, بلیسن بانام. اذیتم. می کتده بیایند 
ببریدش ! آنها هم می آیند پدر را می برند حبس می کنند تا موقعی که 
قاضی بیاید و بررسی بشود ببینند پسره حق می گفته يا نه؟ بی ادبی را 
قانونی اش کردند! 


بهود و ادب 


اما به شما بگویم همین یهودی ها که بی ادبی را در دل خانواده ها نهادینه 
کردند, هر جا بخواهند حرکت کنند اول آقا پشت سر خانم باید باشد. بچه ها 
بیست. سی سالشان هم بشوند به بابا که می رسند خم می شوند و دست 
تابا زا فی بوستد. 


به آنها می گویی این پدر سالاریست. می گویند ما بهودی ها می خواهیم 
دنیا را اداره کنیم, بچه هایمان بی ادب باشند که نمی شود. بعد در فیلم 
هایشان به بچه های دیگر باد می دهند هر چه دلت می خواهد فحش بده, 
جلو بابات بایست, خانم جلو آقا بایستد, آقا جلو بچه ها به مادر بی احترامی 


سربازهای ملعون پزید. وقتی اسرا را اوردند شام یکی اشان گزارش داد: 
یزید هر چه اين بچه های حسین را زدیم هیچ کدامشان یک حرف ناسزا به 
ما نزدند, یک بی ادبی نکردند. معلوم است. اینها خاندان کرم اند, اینها بچه 
های علی اند. 


می فرماید: "بهترین چیزی که پدر ها برای بچه هایشان به ارث می 
گذارند, ادب است. (1) 


نماز مدب شدن در درگاه خداست. نه عشق بازی با خدا. بعد یک مدتی 
که مدب شدی عشق تولید می شود. 


می دانید کسانی که ادب ندارند و هر کاری که دلشان می خواهد انجام می 
دهند 
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لته البلاعن (ااضحی صاله ار 47۵ عکمت وی فال غ ولا میر ات 
کالاأدب. 


عاقبتشان به کجا می رسد؟ به جایی می رسد که از هیچ چیزی لذّت نمی 
برند. اگرچه هر چه دلش بخواهد بکند. هر کسی هر چه دلش بخواهد بکند 
کارش به جایی می رسد که روحش متلاشی می شود, دیگر نمی تواند با 
هزاران معصیت و بد مستی و عربده کشی لذت ببرد. 


امام صادق فرمودند: "مخالفت کنید با اين هرچه دلم ها تا در زندگی به 
ارامش برسید.(1) 


جواب: گاهی ما باید با خدا آنچه می خواهد دل تنگت بگو باشیم. هیچ 
ترتیبی و ادابی نمی خواهد عزیز دلم راحت باش؛ وگاهی از اوقات هم باید 
مودب باشیم, با نظم و حساب و کتاب سخت گیرانه ای. ترکیب این دوتا 
قشنگ است. ما باید با باباهایمان با ادب باشیم يا راحت؟ 


امام سجاد علیه السلام می فرماید: " خدایا! من را نسبت به پدر و مادرم 
مانند عبدی مقابل سلطان سهمکین و جسور (یک عبد چه جور در برابر 
چنین سلطانی هست ؟) قرار بده و در عین حال مانند مادری که در برابر 
طفل شیرخوار, مهربان هست مهربان قرار بده. (2) 


اوج ادپ ما در خانه ی خدا سر نماز است. گاهی هم هر چه دلت می 
خواهد بکو؛ مثل دعای کمیل. 

مقدبانه نماز خواندن یعنی چی؟ 

۱ ۱ ۱ ۱3 باید اول مقدبانه 
با خدا حرف بزند. قرائت نمازت را درست کن. بعد خداوند می بیند ما 
داریم قرائت ت نما زمان را درست می کنیم, صدا می زند: ملائکه ببینید این 
بنده ی من دارد خودش را می کشد که با من بتواند دو دقیقه مقدبانه 


مودبانه نماز خواندن؛ یعنی سر وقت نماز خواندن؛ قرائّت درست داشتن؛ 
مستحبات حداقلی نماز را به جا آذز دزن 
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[حف العقول التض ص370 تلف الضاوی علیه الساام داین طظریق 
اک الهوی. ۱ 

- .الصحیفه السجادیه, ص116 دعای 24 ...اللهم اجعلنی آهابهما هیبه 
از و آنرهما پر الام ار غوفت. 


پیامبر می فرماید کسی که درنمازصورتش به اطراف توجه می کند آیانمی 
ترسد چهره اش را خداوند تغییر بدهد به چهره الاغ؟ (1) 


فایده ی ادب 


تخد آهن یه دا عشه پور کت ۲ سرحاه ی آول ففع به دا ان اس 
که تکبر از تو برداشته شود. انسان برای این که عاشق و فهیم بشود باید 
در مرحله اول دست از تکبر بردارد. انسان موجودیست که دوست دارد 
مثل خدا بشود. او باید در خانه ی خدا اول تکبرش ش را بر زمین بزند. اولین 
بدی که باید از بین برود تکبر است؛ به همین ت علت اولین ذکری که باید 
کته شود شتر تما "للم ار" است, امین خوقوه با ابا کره من,هات و 
فی اه‌مان کمن کی مها لته از آنشعمت سمل ای ۲ 


طبقه ای است درجهنم مخصوص متکبران.(3) 


امام صادق فرمود: حکمت الهی در دلی نمی نشیند که در آن تکبر باشد." 
(4) 
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1- .عوالی اللثالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه, ج 1. ص322 و قال ص 
آما یخاف الذی یحول وجهه فی الصلاه یحول الله وجهه وجه حار 

2- الأمالی (للطوسی) , النص , ص‌538. 

3- الزهد, النص, ص103 آبی عبد الله ع قال: ان فی جهنم لوادیا للمتکبرین 
یقال له سقر شکا الی الله شده حره و سأله آن یآذن له آن یتنفس فآذن له 
فتنفس فأحرق جهنم. 

4 . تحف العقول, النص, ص396الحکمه تعمر فی قلب المتواضع و لا 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 
استاد اخلاق 


ما بزرگ ترین استاد اخلاق و بزرگ ترین مربّی معنوی را هميشه همراه 
خودمان داریم؛ اما قدر نمی دانیم. اقای بازاری ای خدمت اقای رجبعلی 
خیاط رن و گفت: گره افتاده به کارم چه کنم؟ اوضاعم به هم ریخته. 
اتشان. نکام می کنند به این افای, بانانی ناخر و. حی. کویند ما چند: سال 
قبل ارثیه ی پدرتان را که تقسیم می کردید. حق خواهرتان را کامل نداید, 
به این دلیل گره افتاده به کارتان. بروید خواهرتان را راضی کنید. 


می اید پیش خواهر. می گوید: خواهر ! تو چرا وقتی از تقسیم ارث راضی 
نبودی چیزی به ما نگفتی. خواهر هم محبت به برادر دارد با اينکه ته دلش 
راضی بیست اعلام می کند: نه, عزیزم ! شما بالاخره برادر ما هستید, پول 
پیش شما بااشد انگار پیش ماست. برادر تاجر می گوید:, نه خواهر من» 
شما باید راضی بشوید. حق شما در اموال ماست و 1 مر خرفتاری 
سنگین پیدا می کنم. به پول آن زمان که این خاطره نوشته شده. صد هزار 

توصان به خواهز ی وهه. خواهر خیلی:خوشکال, تشکر می کند. اعای تاج 
می اد پیش آقای رجبعلی خیاط, آقای رجبعلی خیاط عرضه می دارند: 

نخیر, ته دل خواهرت هنوز راضی نشده و خواهرت هنوز در اموال تو 
احساس حق می کند و اين حق هم وجود دارد. باید بروی دوباره راضیش 
کنی. دومین و سومین بار مجبور می شود بیاد پیش خواهر, سیصد هزار 
تومان می دهد. خواهر راضی که می شود. اقای رجبعلی خیاط با چشم 
بصیرتی که دارد نگاه می کند به آقای بازاری تاجر و می فرماید که: خب 
ات وا رها کره انس و در کوت اس آرم 
یک استاد داشته باشد, دردهای ادم را بشناسد و تشخیص بدهد. 
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تفاوت. 
و9 


باز از ایشان نقل شده, آقایی که خانمشان یک ماه تب داشتند و دکترها 
تشخیص نمی دادند که از چیست. تصادفاً با ایشان در تاکسی قرار می 
گترند آن انشان تقاضای <عا می کفو. ایشاق بدون, آننکه گام م کید می 
گویند که مریضی ی خانم شما با دعا خوب نمی شود ایشان چند وقت 
پیش یک سیلی زده به گوش دختر بچه ی کوچکی که شما در خانه دارید. 
آن بچه با اين که بچه ی خود شماست دلش شکسته. این خانم باید دل این 
بچه را به دست بیارود تا مریضیش علاج پیدا بکند؛ ؛ این نتیجه ی آن است. 
چقدر خوب است آدم استاد داشته باشد, بله؟ گاهی خوب راهنمایی می 
کنند ادم را. 


ید وهی کته من خامت توت ات از ساعا لد وان حدا سر 
ای رسد خالا غرفابی که اه معرفتند و.عالم دی سنج عفامشان 
فتمام حالاتر است ار کسانی که عاسان یر غالی علما ساو م کاررام ۱ 
بهتر درک می کنند, شاید علی القاعده قدرت معنوی اشان هم بالاتر باشد. 
می فرماید: داشتم می رفتم خدمت آقای بهاءالدینی با خودم گفتم: نگاه 
مردم رواک مت کار .ی بدا رد ای خدا کی من آدم می شوم نگاه مردم 
برایم اهمیت نداشته باشد. همینطور غصّه دار خدمت ایشان رسیدم. 
حرفی نزدم. گوشه حلقه ی گفتگوی معنوی ایشان نشسته بودم. یک دفعه 
ای برگشتند به من نگاه کردند و فرمودند: چیه نگاه مردم ! چشم مردم, 
جشم مردم. این حرف ها چیه ؟ بریز دور تا کی باید آدم یز بیذیرد از 
چشم مردم. م ‏ صتص آاا خر ول تاصری رف 


انشا می. کفت: من از جلسه که آمدم بیرون دیدم نه, آقای بهاءالدینی 
بنده را موعظه نکردند, با دستشان که اینجوری کرده بودند چیه چشم 
مردم» چشم مردم, زده بودند این بدی را از 3 من ریخته بودند بیرون. 
دیدم دیگر چشم مردم برایم اهمیت ندارد. 


نماز مربی انسان برای رسیدن به خدا 


شما هم استاد می خواهی؟ نماز, استاد رساندن انسان به سوی خداست. 
نماز زنده است, با شعوراست.؛ متحژک و فعال است. بصیر و آگاه است. 
نماز هر کسی متناسب با نماز خوانش کاری می کند. نماز. یک فعالیت 
مرده ی بی روح عمومی نیست که همه با هم آن را انجام بدهند. من اگر 
حبٍ مقام دارم. نمازم حبٍ مقامم را برطرف می کند؛ اگر حبٍ مال دارم, 
حپٍ مالم را برطرف می کند؛ اگر حبٍ شهوت دارم, حبٍّ شهوتم را 
برطرف می کند؛ اگر تکبر دارم تکبرم را زائل می کند. نماز هر کسی می 


داند با هر کسی چه کار یکند. هر موقع اذان گفتند شما در یک وضعیت 
خاضی هستید که خدا دقیقا نشانه گیری کرده در آن 
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وضعیت. صدا| می زند. اذان بگویید این بنده الان اگر بلند شد آدم می شود. 
مکر بزرگانی که به جایی رسید ند چطوری به جایی رسیدند؟ 


رفتن پیش خدا, اختصاص به علما ندارد, رجبعلی, خیاط بود که اینجوری به 
محضر حضرت مهدی علیه السلام می رسید. شما رجبعلی کاسب, رجبعلی 
قصاب, رجبعلی دانشجوء, رجبعلی طلبه بشو, فرقی ندارد. رفتن به سوی 
خدا که تخصصی نیست. ممکن است حرف زدن از خدا تخصص بعضی ها 
بشود. ممکن است بسیاری از آگاهی های دینی تخصص بعضی ها بشود؛ 


بعضی ها فکر می کنند استاد می آید جای خوبی ها و بدی های انسان را 
ی آ ای که سیسوس سای عصست. ام زا 
بهاءالدینی و ایشان یک نهیب می زند, فکر نکنید هر بچه طلبه ای بلند شد 
رفت پیش ایشانر ایشان کارش تاه مب زد 0 


روایت از امیرالمومنین علیه السلام بخوانم. فرمود: "شما محتاج ترید به 
عمل به آنچه که می دانید نسبت به دانستن آنچه که نمی دانید. (1) یعنی 


ما پیشتر نیاز داریم عمل یکنیم به بان خیر‌هایی که بلدتم ۶ اینکه یز جدید 
یاد بگیریم ۰ 


مکژر خدمت حضرت آیت الله العظمی بهجت : رسیدند و پرسیدند: : آقا چه 
کار کنیم؛ آفا فف فر مو‌دند: قطان :هایی که میا تیور زر است اه تما 
سازندگی نماز 

دوره ی آموزشی انبیاء الهی چقدر قشنگ است. هر کدام از انبیاء الهی که 
می خواهند دوره آهواز تتی بروند گوسفند چران می شوند. یک دفعه دارد 


گله را می برد اذان می گویند می بیند گوسفندها همه دارند علف می 
خورند. نمی گوید: من هم مشغول باشم؟ می گوید: نه 
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ا کم و اتموا شا ای رصع لیم نکم الم الفتان بدا 
علمتم احوح منکم الی تعلم ما لم تکونوا تعلمون. 


گوسفندها بغلش شروع می کنند بع بع کردن و همینجوری علف خوردن او 
دارد نماز می خواند. یاد می گیرد مستقل بودن را, غیر بقیه بودن راء. من 
چرا باید مثل بقیه باشم؟ 


خدمت آموزش و پرورشیان عزیز بودم گفتند: ما چه جوری تعلیمات دینی 
به بچه ها آموزش بدهیم؟ گفتم خواهش می کنم شما تعلیمات دینی به بچه 
ها آموزش ندهید, شما کارهای دیگری بکنید. یکی از کارایی که انجام می د 
هید این باشد که به بچه ی من مستقل بودن را یاد بدهید. بچه ی من از 
مدرسه بیرون آمد بگوید: یعنی چه آدم مثل بقیه باشد. تا یکی مسخرش 
کرد بترسد. جا بزند. برای لبخند چهارتا رفیقش دنبال هرزگی بیافتد. به بچه 
من استقلال یاد بدهید تا خدایرستی را راحت بپذیرد. 


کردند به حجاب ضعیف تر, از ترس تمسخر دیگران اینگونه شده اند. تو چه 
کار داری به تمسخر دیگران, مستقل باش ! 


فرمود: "تو از دوستان خاص ما نيستي اگر مردم شهرت هزار نفر يا بیشتر 
باشند و به تو لبخند زدن و گفتند تو آدم خوبی هستی خوشحال بشوی! ! و 
اگر مردم شهرت به تو بگویند تو آدم بدی هستی ناراحت بشوی !" تو چه 
کار به حرف مردم داری ! (1)کسی از دوستان خاص ما است که مستقل 
باشد. انجایی که همه ی مهمان ها نشستند اذان می شود 
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1- . امام باقر علیه السلام به جابر جعفی فرمود : ای جابر آگاه باش , 
زمانی از دوستان ما به حساب می آیی که اگر تمام اهل یک شهر بگویند 
که تو مرد بدی هستی (یا انتقادت گویند ) سخن آنان غمکین و متاترت نکند 
۶ واکر هحه. آنان: کفتند تور هرد شایسته و خوین هستن: مسر ور و خوشحالت 
ننماید (خوشحال نشوی ) بلکه اعمال و رفتارت را به کتاب خدا عرضه کن 

, اگر دیدی کردار و گفتارت مانند قرآن است وتا قرآن قدم بر می 
داری حرامهایش را ترکی می کنی و خواسته های آن کتاب مقدس را با 


طاقن فنل انخاشعی هی مار کفرهایی کر راخ آن. آمده حالف ده 
ترسانی در روش خود پابرجا و شادمان باش و بدان که گفته های مردم به 
تو زیانی نمی رساند ( خوشحال باش که پشت سرت حرف می زنند , زیرا 
گناهان تو را به حساب آنها می نویسند و ثوابهایش را به حساب تو ) ولی 
ار کارها و رفتارت مخالف قران بود و بر خلاف کتاب خدا| قدم بر می 
داری , چه چیز تو را از خودت غافل و بی خبر ساخته است .الحدیث جلد 2 
صفحه 380. 


برگردی بگویی من ِِِِ می خواهم دك بخوانم. نگو مهمان نشسته, 
فرسان داده ۳ و من مثل شما آزاد. تننتتم. شاید خدا از آ 2 نمی 
خواهد, شاید او بنده ی ضعیف خداست., تو چه کار داری؟ سر نماز دعایش 
هم بکن. کار تو اثرش را روی او می گذارد. 


نماز مقدبانه چیزی نیست جز اینکه بلند بشوی نماز بخوانی, درست هم 
تخوانینز تحت ابر کی قرار یی 


فان جففی آند 

بعد از نماز مودبانه نماز متفکرانه است. نوبت این است که شلاق را 
برداری بر انديشه خودت بکوبی و نگذاری هرزگی کند. قبل از نماز تمام 
افکار و گرفتاری های خودت را بگذار توی کفشت نده به کفشدار در خانه 
نماز متفکرانه در قسمت اول یک نماز سلبی است؛ یعنی مدتی فکر غیر 
خدا نکن. 

شجاعت مالک اشتر 

مالک اشتر مستقل بود. امام علی علیه السلام می فرمود: "اگر مالک من 
نیمه شب در بیابان تاریک تنها راه برود پا بگذارد رو سینه یک سگ ماده ای 


که. بخه: ثنتر می. دهد و آن. شک یک: دفعة بارس بکنده مالک من یلک تمی 
زند"؛ چون یک لحظه هم غافل نیست از اینکه همه ی عالم دست خداست. 


کجاست مثل مالک اشتر 
امیرالمومنین درباره ی مالک اشتر فرمود: "نسبت من به پیامبر چه بود, 


8 و 33۳ مالک اشتر هم همین قدر سبت به من 
نفد" کزیه.فی کرد عی: فر مود "ین فتل فالی ۲ عجاشست: ضل مالک ۳ 
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1- و من عهد له علیه السلام کتبه للاشتر النخعی رحمه اللّه, لما ولاه علی 


مصر و آعمالها حين اضطرب آمر محمد بن آبی یکر, و هو آطول عهد و 
اجمع کتبه للمحاسن مالک بن الحارثت الأشتر النخعی قد عذه الشیخ رحمه 


اللّه فی رجاله من آصحاب آمیر الموّمنین علیه السلام و قال فی القسم 
الاوّل من الخلاصه: «و هو ما اجتمع فیه الصحاح و الحسان» مالک بن 
الأاشتر قذس اللّه روحه و رضی اللّه عنه جلیل القد ر عظیم المنزله کان 
اختصاصه بعلیث علیه السلام آظهر من آن یخفی, و تشد آمیر المومنین 
لموته و قال: اقق کانالی ها کت سا اللسصی لاله( 
منهاج البراعه فی شرح نهح البلاغه, خوتی, ج 20, ص‌163). 


دیدید آقا داماد تو مجلس خواستکاری چطور مرتب می تشیند؟ سرش را 
پایین می اندازد به او چای تعارف می کنند, همیشه چایی لیوانی کمتر نمی 
خورده حالا یک استکان اف ند ..صی گوید: نه خیلی ممنون. این صدای 
لطیفش را از کجا گیر آورده نمی دانم ! تو که اینجوری حرف نمی زدی, 
راحت باش. و , پسته می خورند, میوه می 
خورند بعد به آقا داماد تیکه می | ندازند, آقا داماد چطوری؟ آقا داماد 
راحت باش. تو تا بیرون بودی از دیوار راست بالا می رفتی حالا اینجا آمدی 
اینقدر برای ما مرئب نشستی؟ آقا داماد می گوید: من را می خواهند 
بپسندند. شما که آب از سرتان گذشته است حالا نوبت من است. الان 
ددص انس کی 


یک خدایی هم هست که هميشه دارد به من نگاه می کند ؛ او لا تخد سته 
لا نوم " 


و لا م (1) هم هست. سعی کن هميشه آقا داماد زندگی خودت باشی. به 
دیگران تگاه نکتی, کاری را که او می پسندد انجام دهی. 


کمترین درجة اهل محبّت 


"سأل آعرابی عن امیرالمومنین " عربی آمد پیش امیرالممنین علیه السلام 
و گفت: یا علی ! درجات اهل محبّت را برای من مطرح کن. امیرالمومنین 
علیه السلام فرمودند: "ادنی درجاتهم من استصفر طاعته و استعظم ذنبه و 
هو یظن آن لیس فی الدارین مأخوذاً غیره" (2)؛ کمترین درجه ی اهل 
محبت این است که گناهش را بتتفیار تز همه نما ری انجام دادن گناه 
برایش بسیار سخت است. طاعت و عبادت خودش را سبک می شمارد. 
سومین ویژگی اینکه خودش را آقا داماد عالم هستی می داند؛ "و هو یظن 
ان لس فی الدارینهاخو سیم احضامیشاین میت که هزاب کمن 


نحت تاثیر جو قرار نگیرید حتی جوْ معنوی جامعه. می گویند: حاج آقا بی 
حجابی غوغا می کند. گفتم: "الحمدلله, الحمدلله, " به همه چیز باید زیبا 
نگاه کرد. حالا یک دختر محجبه قیمت دارد. آقا حرام خواری تو بازار غوغا 
می کند. "الحمدلله" کاسب حلال خور الان قیمت دارد. 
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[- بقره:255. 
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- القَطبٌٍ الراوندو فی لب اللباب»: سال آغرايمد لیا ع عَن درجات 
لفیشن ها هت ار نی درجانهة من اشتشتر طاعتة و اشتشملم ۱ 
1 َنْ آنْ لسن فی الدَارئْن مَاخود یره قشی عَلی لاغز رابی فلمّا افاق قال 
هل دَرجه اعلی‌ ها فال رود سبعون دَرَجّه (مستدرک الوسائل و مستنبط 
المسائل, حسین بن محمد تقی نوری,ج1,.ص133). 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 
سحرخیزی 


بعضی ها می پرسند: آیا نماز شب آن هم بخواهیم؟ هر شب برای 
خواندنش اقدام بکنیم؟ آیا برای ما ملال آور نخواهد شد؟ درست است 
نماز شب یک ارتباط عاشقانه با خداوند متعال است؛ اما اگر اين ارتباط 
هر چند گاهی باشد شیرینی خودش را بهتر حفظ نخواهد کرد؟ 


واقعیش این است که برای ما آدم های کم ظرفیت همینطور است. 
بالاخره باید کاری بکنیم که شیرینی عبادت حضرت حق در کاممان باقی 
بماند؛ البته این شیرینی را ما می توانیم با تامل و توسعه ی انديشه 
خودمان در ابعاد مختلف مناجات با خداوند, بیشتر بکنیم. 


اگر فقط به یک دلیل هر چند وقت یکبار به نماز شب برخيزیم طبیعی 
است که وقت های دیگر را توفیق نماز شب پیدا نکنیم و حال مناجات 
نداشته باشیم؛ اما اگر کسی هزار دلیل برای شب خیزی خودش 9 
هر شب به یک دلیل برخواست, هیچ وقت تازگی نماز شب برایش از بین 
نخواهد رفت. تکرار در عبادت ملال آور نیست؛ بلکه از طرقی موجب 
ازدیاد انس انسان با خداوند متعال و موجب ازدیاد شوق انسان به خداوند 
می شود؛ چون این تکرار خودش برخواسته از یک شوق درونی و یک 
انديشه ی عمیق و گسترده ای است که اگر انسان این فهم عمیق و دلایل 
متنوع و متعدد برای مناجات با خداوند متعال را نداشته باشد, طبیعی است 
که یک ماه رمضان هم برای او ملال اور خواهد بود چه برسد به آين که 
تمام شب ها را در طول عمر خودش به عبادت برخیزد. 
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دلایل شوق به سحرخیزی 


دو دلیل عمده می شود تصوّر کرد برای اينکه انسان چگونه هر شب به 
عبادت برخیزد و خسته نشود. دلیل اول عمق, گستردگی و معانی مختلفی 
است که در اندیشه انسان وجود دارد و نگاه متنوعی که انسان می تواند 
از ابعاد مختلف به امر مناجات داشته باشد. 


فقتی درک اسان خیلی, بالا بوده حرف های: زياوق برای کفن با خضرت 
دوست خواهد داشت و طبیعی است که زیاد در خانه ی خداوند مقیم 
بشود. از طرفی احساس عشق و علاقه به خداوند متعال. اگر عمیق باشد 
این علاقه هیچ وقت برای انسان ملال آور نخواهد بود. 


در دعاها ۰ از ات مدام تکرار, می شوند؛ در دعای سچری که 
للم ٍّی من بهایک بابهاه کل هیک بَهی » عبارت "مهم نی 
اس ین مکتر در کنار یکدیگر تکرار شده است. خب؛ آدم 
معمولی حوصله اش سر می رود. پا در عبارات ادعیه گاهی از اوقات 
شاهد نوعی کلمات مترادف در کنار هم هستیم که اگر عشق و فهم عمیق 
8 کشترده آع‌تاشه مسام اسان یه رود شاوی ند 


اگر ما را ببرند در خانه ی خداوند متعال بگویند حرفت هایت را با خدا بزن, 
چه خواهیم گفت؟ جز این است که همه ی حرف های ما در چند کلمه جمع 
می شود و زود ظرف عبادت ما تهی خواهد شد؟ طبیعی است که برای ما 
ملال اور باشد. بخواهیم یک دعای ابوحمزه تصالین را که دو ساعت و خورده 
ای خواندنش طول می کشد در خانه ی خداوند مقیم بمانیم و بخوانیم 
خوحه ونر ی وی ی استس ام سای ان سامت 
اثمه معصومین را مکژر بخوایم و تکرار بکنیم برایمان مقداری کسالت آور 
اشعه با ی کلمد ی لام انیم با اقل بت ال رز کین ظری 
0 


اهمیت دعای جوشن کبیر 

دعای جوشن کبیر چه دعای زیبایی است برای بال و پر زدن عاشق در 
محضر معشوق. در ادعیه ای مثل دعای ابوحمزه ثمالی, طولانی بودن این 
دعا برای بسیاری از ما 
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1- فرازی از زیارت جامعه کبیره. 


خسته کننده است. حدیث طولانی بودن برخی از ادعیه مانند همین داستان 
ان اک( رت 
توح 
می خواهند فاصله اش را در نظر بگيرند. تشنگی ی عجیبی برایشان ایجاد 
می شود. آنجایی که امام سجاد علیه السلام در دعای اپوحمزه 1 این 
عبارات را در کنار همدیگر قرار می دهد: "این نن 
الْجَلیل ین فرجّک ااقریت ین قیانک الشربة آین زگعنی. الواسعة ین 
ِِِ لْفاصلة ین مواهبک ات آين ضَنایْعک السَنيه ان قطلک الْعَطیم 

منک الَجسيم 1(۳) 0 ۷ ۱ ۳۳ از گفتن این کلمات 
۰ تازه وقتی مشتاق به عبادت را بخواهند از عبادت جدا کنند 
جز با اذان صبح ایا او از سر سجاده بر خواهد خواست؟ جز با امر واجب 
الهی به نماز صبح عامل دیگری می تواند او را از مناجات با حضرت دوست 
جدا بکند؟ 


راه بالا بردن صبر بر عبادت 


یکی از راه هایی که می تواند تحمل و بردباری برای عبادت هر شب را در 
انسان افزایش بدهد, این است که انسان با برنامه ای برای تهذیب نفس. 
عبادت را تکرار بکند و سر در لا مبارزه با نفس فرو برود. هر شب 
خودش را بیدار در خانه ی خداوند متعال نگه بدارد برای مجازات خودش. 
در عین حال اگر کسی می بیند هر شب بیدار بودن و در خانه ی خداوند 
برخاستن موجب بیزاری او از عبادت می شود گاهی به مناجات برخیزد. 
شما خودتان را هر شب در خانه ی خدا امتحان کنید ببینید چند بار برای 
"الهی العفو" گفتن طاقت و يا اشتیاق دارید. گاهی انسان می تواند طاقت 
خودش را محاسبه کند. و گاهی از اوقات انسان می تواند اشتیاق خودش 
را میزان کند. ی کی سب چا 

هم اگر این کلمه را در خانه ی خداوند متعال تکرار کنند خستگی به وجود 
آنها راح بیدا نخواهد کرد. این تیاز .و عطنتن دروتی انهاست که کویابا هر 
"الهی العفو" " گفتن مقداری جرعه محبّت از دوست می چشند و اين لذت 
بردن از آت حیات؛ آب محبّت دوست: آنها را خسته نخواهد کرد. تکرار 
برای عاشقان از سر شوق و زیبایی است؛ برای عاقلان از سر درک و فهم 
کستترد کن معانی: است که‌بن دربن کلمات حکمانه: 
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1- فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی. 


حکمت وجود آنها زا .گرا هی کیرد و از ابعاد مختلف به وجود خاطی 
خودشان نگاه می کنند اب 


تغضنق که افل غحل فستند از اس کار سابل تا نوش توا آنکه کر 
حال نمرین اند, مثل تمرین یک ورزشکاری که خودش را وادار می کند به 
انجام افعالی که در نهایت بعد از مدتی نتیجه بگیرد. 


ما یا باید عشق عاشقان را داشته باشیم تا از تکرار هر شب عبادت خسته 
نشویم, يا فهم عارفان و حکیمان را داشته باشیم تا از سخن گفتن طولانی 
و مکژر در خانه خدا آمدن خسته نشویم, يا اراده و عقل اهل مبارزه با 
نفس را در وجود خودمان ببینیم که بتوانیم یک برنامه تمرینی دراز مدت را 
در وجود خودمان دنبال کنیم. 


معجزه انس 


من وقتی از کنار دیوار مدرسه ای که به آن هی علاقه ای ندارم مکژر 
عبو کنم به بان ان دبستانی می افتم که هر روز شاید با اجبار از کنار آن 
در و دیوار عبور می کردم, غم دلم را می گیرد : غمی که توام با محبّت 
هست و احساس می کنم به ان در و دیوار علاقه دارم. خدایا ! به من توفیق 
عبادت ندهم. خذ ابا هر تب نذ من توفیق مناجات و حاضر شدن کنار در خانه 
ی خودت را عنایت کن تا انس در من نفوذ کند, تا کم کم احساس علاقه 
کنم به بارگاه با عظمتت. اگر در و دیوار مدرسه ای بتواند هر روز در 
مقابل چشم من قرار بگیرد و کم کم در پیان خاطرات من جایگاه 
باشکوهی پیدا بکند, آپا بار گاه ربوبی تو از راه ۳ به وجود من راه پید | 
تخواهد کرد؟ آبا فحت یه در.دل.من خواهد تست ۱ آکر.مین هر تیب 
برای "الهی العفو" گفتن در خانه ی تو حاضر بشوم کم کم محبّتِ به این 
کلمات, وجود من را پر نخوآهند کرد؟ خدایا ! من را مأنوس به عبادت خودت 
قرار نده که ات راحت ترین راه برای پید | کردن محبنت به مناجات 


توست. 
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 
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حجت الاسلام والمسلمین توکل 
جلسه اول 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 
سه برکت برای نمازگزار 


برای او باز می کند. امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند: الِلمَصلی 
تلاثٌ خضال :(1) برای نمازگزار سه خصلت (سح برکت) است: دا هو 
قام فی ضَلاته "؛ وقتی او به نماز می ایستد, - کت به‌العا یک ون قدویه 
آلی آغتان السَمَاء"؛ از قدم هایش تا آسمان ها او را ملائکه در بر می 
گيرند. اگر یه چم حجاب نبود و پرده ها از دیده کنار می رفت. می قهمید 
که بالای سر مصلی غوغای, عجیبی است از ملائکه. "و یتتاتژ البثٌ عَلَیه من 

آغتان السَمَاء (لی مَفْرق رآسه" اک 
است. یتناثر در لغت پاشیدن فراگیر را می گویند که آنچنان بپاشند که تمام 
دور و اطراف او را فرابگیرد. بر و برکت و خوبی بر او باریدن می گیرد. 
هن غنان الما ء الی:هفر و ارس ؛ از آن آسمان ها بر سر او برکات می 
بارد. معنای برکت و بر را خیر مستدام می گویند. عرب به خیر موقت 
برکت نمی گوید. پرکه به اين چاله های در بیابان ها می گویند. وقتی باران 
می آید در این چاله ها جمع می شود. این در طول سال آب دارد و حیوانات 
از این اب می خورند. بر که‌به. آب هایی. می کویند که علی الدوام اب دارد. 


سوم اینکه " ی ول به "؛ رملکی که , بر او مأمور است, تیاده ۲۲ او را 
ندا در می دهد و بقلم المصلی من تتاجی ار ان نمازگزار بداند دارد 
تا ی کت ی هآ سا زاین مار هرگز خسته 


نمی شد؛ دلسرد و کوفته نمی شد. 
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1- محقّذ تن علیث تن الْخْسیّن باشتاده غن مُحقّد پُن فشلم عن آبی جققر ع 
1 > ۱ - 1 9 0 ۳ 1 لل 2 وس گِ 
قال: بِلمْصلی تلا خصال دا هو قام فی صلاته حفت به الْمَلائْکةٌ من 


رانبته قدعلی موکل به بتادی له له الخضلی قراخ ها انفیل: روسانل 


سوال این ملائکه چرا بر او نازل می شوند؟ مگر این مصلی در چه 
وضعیتی قرار گرفته است که او را اين گونه ملائکه در بر گرفتند؟ همان 
اول به ذهن می اید که برنامه ی شیطان این است که اعمال صالح ما را 
خراب کند و تا از دستش بر می اید ما را بر اعمال صالح داخل نکند. وقتی 
که نماز گزار به نماز ایستاد و سیمش را با خدای عالم وصل کرد. شیاطین 
این انسان را مورد هجمه قرار می دهند که تا امکان دارد حواس او را پرت 
کنند. خیالات و تخیلات به ذهن او راه بدهند تا اين ارتباط را ضعیف کنند. 
لذا اگر نماز او نماز بود خداوند عالم لشکریانش را برای یاری او نازل می 
کند تا او را یاری کنند. در قرآن بیان می کند: وقتی که شیطا يٍ از درگاه 
رانده شد یک حرف با خدای عالم دارد: اعد ن هم صراطک الْشَتّقیم ن 
1 من حتما حتما, اينها را از راه راستت زمینگیر می کنم؛ تا نتوانند به 
صراط مستقیمت داخل بشوند صراط مستقیم به چه می گویند؟ در سوره 
یس می فرماید: و آن اعبدٌونی هذا ی 2(2): مرا عبادت کنید 
۱ 


تقاضا دارم به این دو مطلب خوب دقت کنید. ذهن ما همانند زمین صاف 
است. بذری که در زمین دل کاشته می شود گاهی مطلبی است که خودش 
در ذهنش می کارد. حالا بد یا خوب : گاهی هم چیزی می آید در ذهن که 
اتسان. تمی خواهد بیاد اشفا می. آید. خت. انکه در ذهن ما آورده, از ملائکه 
بوده یا از شیاطین؟ پبینید در این صفحه دل چه چیز آمد؟ اگر امری بیاید که 
توجه را زیادتر کند, آورنده آن ملائکه بوده. اگر امری بیاید که توجه را کم 
کند, حواس را پرت کند, آورده آن شیاطین بوده. بنابراین از چیزی که در 
صفحه ذهن ما نقش می بندد, آورنده مشخص می شود. پس اگر در نماز 
حواست پرت شد, معلوم است که ذهن در تصرف شیطان قرار گرفته 
است. خب این یک لازمه دومی هم دارد لازمه دوم آن است که اگر ذهن ما 
در تصرف شیطان قرار گرفت پس آن ملائکه ای که می آیند پایین و 
مصلی را احاطه می کنند, 0 ات 2 
را فضل. کند و آنها وا پایین. بکشاند: شیاطین هم تبود انها را ذیدند و در ما 
تصرف کردند. 
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به همین علت است که در روایت دارد وقتی که انسان به سکرات هو 
افتاد در اتاق او انسان جنب نباشد, زنی را که در عادت ماهانه است. در 
آن اتاق نباشد. اگر اينها باشند به آن اتاق ملائکه داخل نمی شوند. وقتی 
این ملک داخل نشد صحنه خالی است لذا شیاطین داخل می شوند. اگر 
شیاطین بیایند تو امکان این دارد ایمان او را بدزدد, به همین علت تاکید 
شده این دو فرد در اتاق نباشند تا ملائکه بتوانند بيایند. 


لاز مه دوم اينکه اگر انسان بخواهد به کتففت سلام کند می گوید "السلام 
علیک " کلمه سلام را مقدم می دارد. علیک را بعدا می گوید. "علیک 
السلام" خواب: سلام اشت: روایت: داود. الضلام .ها انله التکبیر .و آخره 
الفسیم ۳ تماز آولسش با تکبیر فزوع مق ود (تکیر الاخرام | که با آن 
بر تو یک سری کارهایی که تا قبل این تکبیر حلال بود, حالا بر تو حرام می 
شود. انسان با تکبیر در نماز داخل می شود؛ با سلام از نماز بیرون می 
رود. منتها اگر انسان به جمعی بخواهد وارد بشود باید سلام کند. اين سلام 
را ورودی تحیتی می گویند شما اینجا با همدیگر هستید ایا به همدیگر سلام 
می کنید؟ نه ؛ چون با هم هستید. در حضور هم به همدیگر سلام نمی کنید. 
آنکه از زاه می آید سلام. می کند. حالا اکر اسان نماز زا بست در نماز از 
این دنیا و از مردم کنده شد و به محضر خدای عالم رفت و در طول نماز با 
خدا حرفش را زد؛ نماز که تمام شد. وقتی از نماز می خواهد بياید بیرون با 
"السلام علیکم و رحمه الله و برکاته " از نماز می اید بیرون. این سلام, 
سلام خروجیه است. چون با اين جمع نبودی. جای دیگر پرواز می کردی. از 
انجا کارت تمام شد حالا بر جمع مومنین وارد شدی ؛ به جمع سلام کن 
"السلام علیکم و رحمه الله و برکاته ". حالا اگر انسان در نماز اصلا بالا 
نرفت از همان اول با اين جمع بود دیگر سلام معنا ندارد. 


بعضی ها وقتی نمازشان تمام می شود می گویند خدایا "استغفرالله 
رتق ۲ از ان نمازم استغفار می کنم, این چه نمازی است ! برای همین 
فرموده اند(2) که نافله ها را بخوانید. نمازها 


ص :103 


‌ 


4 بن ب حِ ۱ 
جر و ۳ عن آیی تکُرٍ قان" قالَ لی 


2 م 


اه ِ ِِ آور ‏ ه 1 ِ 
۳ ۷ الستار کن احمَد بر بن مَحَمّد ب بن عیسی عِن 
۳ 


9۵ 
با با وا 
۱ 
۶ ۲ 9 مه 
اک 
1 9۵ ط 


دی مه 4 
1۳ ۳ص 
سم بت :9 ۱:9 
۳ 


4 ما 59 


که قعمیلا تاد نيستت. ناقله: ها زا بخهانید. تا به بر کته نافله. کمیوة رز 
نمازهایمان جبران شود. 


نماز به وجود انسان برکت می دهد 


اگر انسان نمازش نماز شد خداوند بر او برکت و خوبی طوری می دهد که 
او را فرا بگیرد. بعد که او را برکت فرا گرفت, عمرش عمر با برکت می 
شود. مالش مال بابرکت می شود علمش, جوانی اش, صحبت هایش همه 

با بررکت می شوند. جناب عیسی عرض کرد: 6 خقلنین قباء کا. ایض رت 
(1): هر کجا هستم من را مبارک قرار بده. 


ابو طلحه انصاری صحابی ی زمان پیغمبر اکرم بود. همسری داشت متدین 
و بسیار اهل دقت. بچه اشان مریض بود. ابوطلحه مرتب می امد خانه تا 
ببیند بچه در چه حالاست. در خانه نبود ابوطلحه فرزند از دار دنیا رفت. زن 
فی: داند.شوهرتشن. که از تفر ون: می. آیدخسته: اننته حرفته است:. کا ر او را 
کلافه کرده می خواهد در خانه استراحت کند. بچه را برد در اتاق اندرونی 
پارچه رویش کشید. لباس تمیزی پوشید و یک غذای عالی برای شوهرش 
طبخ کرد. ابوطلحه امد خانه. پرسید بچه در چه حال است؟ گفت: بحمدلله 
از هر دردی بچه راحت شد. جابر گفت: الحمدلله خیالم راحت شد. با 
همدیگر شام را خوردند, رفتند بخوابند.حالا زن می خواهد مقدمات مرگ 
بچه را بیان کند. گفت: شوهرم اگر همسایه ی ما به ما چیزی بدهد بعد از 
ما بخواهد بگیرد باید به او بدهیم؟ گفت: تغنی که | آحایت داده خب باید 
بدهیم دیگر. گفت: اگر بخواهیم بدهیم باید نق نق کنیم یا با روی باز باید 
داد؟ چابر گفت: یعنی چه این حرف ها؟ امانت دادن لطف است حالا که 
می خواهند بگیرند تشکر هم باید بکنیم. گفت: خداوند عالم چند سال قبل 
به ما از روی امانت فرزندی داد و امروز از ما گرفت. با آن مقدمات 
شوهر را آماده کرد برای قبول مرگ این فرزند. فردا صبح رفت مسجد. 
پیغمبراکرم3 به او گفت: آفربرن به: دیش تیما. 


خداوند همان شب به آنها فرزندی دیگر عنایت کرد. این فرزند بزرگ که 
و مه و سا ات از ی اس سا .۲ 
وضوی نماز شب می خواند. در 
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جنگ صفین هم در رکاب علی علیه السلام به شهادت رسید. به اين می 
گویند برکت عمر. یک امتحانش کردند سربلند در امد جای ان بچه ی بیمار 
و مریض یک همچین گلی به او داد این یعنی برکت عمر. (1) 


عمر بی برکت یکی از شاگردان مرحوم قاضی عراقی 


مرحوم قاضی عراقی هم دوره ی با آیت الله نائینی بود که مراجع قبلی, 
آیت الله گلپایگانی, حضرت امام, آیت الله اراکی آیت الله خوئی, آیت الله 
میلانی و9 آیت الله حائری شاگردان قاضی عراقی و آقای نائینی بودند. از 
آن تا کردان احشرا از جار دنا ر فد اما شا ری بود که در درس بسیار 
قوی بود. به قول ما طلبه ها از مستشکلین درس بود. شنیده شد این اقا 
هنوز زنده است. بنده ی خدایی رفت و در کوه های اطراف شمال. ان بالا 
بالاها پیدايش کرد. دید که ایشان اقایی است از نظر سواد بسیار بالا؛ اما 
تمام کارش شده چهارتا مرغ و خروس و اردک پرورش دادن و چندتا 
گوسفند و یک خرده زمین. خب آن همه درس آن همه علم؟ یک علت باید 
در کار باشد, این.با آن. همه. فعله‌مانت به این کار سنرتتن ددم ! آن بنده 
خدا رفت به تحقیقات. دید یک بار سر درس, استاد را خیلی ناراحت کرده. 
استاد فرموده بودند: "ان شاء الله از علمت خیر نبینی !" با این همه 
معلومات چهارتا خروس را پرورش می دهد, عوض اینکه انسان پرورش 
بدهد. 


از آن طرف, آقای شیخ احمد کافی که در تهران فوت کردند از نظر 
معلومات بالا نبودند؛ ؛ الا ما الصافاٌ عمر با برکت داشت. تو مهدیه اشان چند 
ده هزار جوان با وضع آنچنانی را متوجه امام عصر کرد. از همه اشک و ناله 
و آه می گرفت. این برکت عمر و برکت کلام و برکت علم است. 
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1- مات ؛ بن لأبی طلحه من آم سلیم فقالت لأهلها لا تحدئوا آبا طلحه بابنه 

اون ها ی 
له اکثر ما کانت تتصتع له من قبل ذلک قلما رأت آنه قد شبع و آصاب منها 
خلت با آا طلعه ارات تیا کارا خارید اذل بی فطل ها متقم | لیم 
آن یمنعوهم قال لا قالت احتسب ابنک قال فغضب ثم قال ترکتینی حتی |ذا 
تلطخت آخبرتنی بابنی و فی حدیث آخر لما کان آخر اللیل قالت یا آبا طلحه 
آن ال فلان اتعاروا عارنت توا فلا طلیته همم شتی علیهم لک فال. دا 


آنصفوا قالت مات فلان لأنه کان عاریه من الله عز و جل و قبضه الله 
فاسترجع ثم غدا لرسول الله ص فاخبره بما کان فقال رسول الله ص بارک 
الله لکما فی لیلتکما قال فحملت و ذکر الحدیث و فیه فولدت غلاما فمسح 
رسول الله وجهه و سماه عبد الله. (مسکن الفقاد عند فقد الأحبه و الاأولاد, 
ص 66). 


بعضی ها می روند دانشگاه درس می خوانند. می شوند جراح مغز, جراح 
قلبپ و از بک در دمتوی درد را دزمان می کته یکی هم .عی روخ داتشام 
درس می خواند بمب آتم می سازد ؛ نسلی را به خاک و خون می کشاند. 


کات بای کیهه غا نم ای تمه اااخ 


بک الم کابمی ویر جوسای سار عامی سر سطرت آضاها کار 
و تحقیقات است؛ اما در کتابخانه ها خاک می خورد. علامه امینی کتاب می 
نویسد به نام الغدیر وقتی چاپ شد همان ابتدای چاپ, یازده هزار 
نورانی می شود. اگُر کار برای خدا شد با رنگ "یا باقی " بقا می شود. تا 
اتلاضت:عدر اشد,آسها با کها پاش کارا یال است یا ها 
ده سال است و يا تا دامنه قیامت است. هر چقدر به کارت اخلاص آمده به 


همان می ماند. 


سومین برکت نماز این بود که: "و ملک مُوَکل یه" ملکی بر او مأمور 

ست. "ینادی "؛ ندا در می دهد "لو بل الْمْصلی من تاجی تا القتل " اگر 
و ۱۱0 0۱۲ از ۱۱۲ ۷ 
از کارش نمی شود. 


تماق مایم آرانعه یس تال خی ال اه ]اب 


دو روآنت-داره وفتی متقمیر آکرم ی له علیم و آله با مرجم ضعیت می 
کردند. بعضی مردم که مریض بودند یا پیغمبر را امتحان می کردند. گاهی 
متلک و گاهی بحث های بیثمر یا پیامبر صلی الله علیه و آله می کردند. 
وقتی پیغمبر کوفته می شدند, می فرمودند: "آرختا با بلال 9 راحتم کن 
بلال. اذان می گفت آقا به نماز می ایستاد. در نماز پیامبر صلی الله علیه و 
آا سس کت ار وم در فت. کرد نماز محل استراحت و رفع خستگی 
ایشان بود به خلاف ها که تماز بر ایمان۰خستکی اور و کشالت آور. انست. 


انسان دو بعدی 


در علم اخلاق داریم انسان دو بعدی است. یک بعد انسان بعد معنوی است 
و بعد دیگرش بعد غرائز است. این دو اول با همدیگر در تضاد اند. به مرور 
هر طرف که قوی شد 
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آن طزف دیکر را یدک فی: کشد. اکر بعد معنوی قهق شد, غراتز رابه بدی 
بدن هم از همان امر لذت می برد. عکس این هم هست اگر انسان در گناه 
و شهوات قوی شد. بعد معنوی را به یدک می کشد. 


اگر در بعد شهوات بسیار قوی شد. می شود حجاج _ را که خدا لعنتش کند 

_ از افرادی است که بر طبق روایات نمونه ی او را در عالم کم داریم. به 
قول عبدالملک مروان از از هز امتف. کنیق. تزین فردش را جمع بکنیم, 
رذل ترین افراد امت ها را همه را یک جا کنیم, حجاج را آن ور بگذاريم یک 
دانه حجاح بر همه ی اینها می چربد! خیلی عجیب است. این نانجیب بعد 
صحرای کربلا رو کار آمد گریه می کرد که چرا من در کربلا نبودم حسین را 
من بکشم ! پنج هزار قبر از قبرهای نجف را نبش کرد تا بدن علی علیه 
السلام را پیدا کند و بدن را به آتش بکشاند؛ ؛ اما موفق نشد. ضم کف یک 
شیعه را بیاورید. سفره را هم بگذارید. غذا می آوردند. می گفت در مقابل 

من اين شیعه را گردن بزنید ! شیعه را گردن می زدند اين بدن بی سر, بال 
ی ی ها ی و 


ادمی بود. 


اگر انسان در بعد معنوی قوی شد, غرائز را به یدی می کشاند. "یا بلال 
ارحنی": بلال راحتم کن؛ ؛ یعنی آنقدر روح پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله 
از نماز لذت می برد که بدن مطهر او در نماز کیف می کرد خستگیش را 
از دست می داد بدن شاداب و سرحال می شد. 


نماز محبوبترین عمل نزد خدا 

ار مس سا ی ار انم ال رو گام ی 
است که ما را به خدا خیلی نزدیکی می کند و در نزد خدا بسیار محبوبیت 
دارد؟ فرمودند: بعد از معرفت الله من عملی را که از تمام اعمال محبوب 
تر باشد از نماز سراغ ندارم. اول معرفت الله که در راس همه چیز است. 
بعد معرفت نماز که محبوب ترین چیز در نزد خدای عالم 
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نماز توصیه کرد. پس معلوم می شود که برای خداوند عالم بعد از معرفت 
از همه چیز بالاتر مسئله ی نماز است. 

خدایا ! به حق پیغمبر و آلش قست می دهم ان به حال خودمان وانگذارد؛ 
ان شاء الله. 
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جلسه دوم 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


اگر بنا است نماز ما معراج الموّمن (1)بشود و "قربان کل تقی "(2) بشود, 
باید در نماز حضور قلب داشته باشیم. اگر در نماز خود را در محضر خدا 
بیابیم و اینکه داریم با خدا صحبت می کنیم, در تقاضایه مان خدا را 
مخاطب قرار بدهیم نمازی که با این اوصاف ادا شود "تلهی عَن الفکشاء و 
لغتگر (2امی 3 نماز با توت پرت. فقط ادای تکلیف است. این نماز 


راههای کسب حضور قلب 
1 فراغت وقت 
2 فراقت دل 


چه کنیم که در نماز حضور قلب داشته باشیم؟ اولا اینکه سعی شود در اول 
وقت نماز خوانده شود. همه باید سعی کنیم اول وقت را برای نماز خالی 
کنیم که اگر اين حالت در ما ایجاد شد. شرط اول کار آمده که فراغت 
وقت است؛ اما فراغت وقت به تنهایی کفایت نمی کند. بزرگان فراغت 
وقت را مقدمه فراغت دل قرار دادند که ما وقت را خالی کنیم تا دل ما از 
اشتغالات به در بياید و در نماز جز به خدای عالم به چیز دیگر فکر نکنیم. 
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شش فعض گر قال رشتفل الله ضای الاه غلیمن سلم 
الصلاه معراج | 


ی ۱ 
2- الصَلاه قرَبانْ کل تقی (بحارالانوار بیروت,ح10,ص 99,باب 7). 


چهار اثر حضور قلب در نماز 


روایت است از رئیس مذهب سلام الله علیه فرمودند ی التورات 
مکتوب 1(۳): . در کتاب تورات این روایت آفده اوه "یابن ادم " ( (حدیت 
قدسی است خداوند عالم همه ی ما 1 مخاطب قرار داده اند)؛ ای پسر 
آدم, تفرق لعبادتی"؛ برای عبادتم خودت را فارخ بال کن. وقتی را خالی 
بگذار؛ از ز کارهایت بزرن و در این زمان فقط به من بیاندیش. اگر انسان این 
"تفرق لعبادتی" را انجام داد خداوند عالم چهار برکت و عنایت را بر او 
نازل خواهد کرد. عنایت اول: "أملاً قلبک نی "؛ من ۰ ار 
را قرار خواهم داد. عنایت دوم: "و لا آکلک ی طلَیکَ "؛ در خواسته ها تو 
را به خودت واگذارت نمی کنم. دنبال کارت سم ا کر اتشان خود بخواهد 
و 
جهلیم, کدام کار به صلاح ماست؟ عقلمان نمی رسد. کدام کار به ضرر 
ماست؟ عقل ما نمی رسد. شاید دنبال یک امری بگردیم برايش دست و پا 
بزنیم هم و غممان را همان قرار بدهیم؛ اما نتیجه به شر ما ختم بشود. 
چرا؟ چون عقل ما آن شر را درک نکرده بود. چه بسا از یک کاری بدمان 
می آید دنبال آن کار نمی رویم در حالی که تمام سعادت ما در گرو همان 
اس ان ات رل ات ای ایا با ولبات سس اه 
افخاش توهش انا صر مان ما ففتت آن کار را اشام مدهم این هم از ععر 
ما است. اگر قدرت ذات اقدس باری تعالی به کمک ما بیاید و پشتوانه ی 
اه و ها سا رم 


عقاست ووضر 2 علرة ان | سْد فاقتک ؛ بر من خداست که نداری و فقر تو 
را جبران کنم و راه فقرت را ببندم. تعبیر "علی "؛ یعنی اگرٍ آن کار را انجام 
بدهی بر عهدو من خداست راه فقرت را ببندم. در آیه قرآن "3 ما من داب 
فی اارض.ال غلی الله رز تماقا هم جده. ای قشست فکر دا غود 
گرفته است روزی او را. 

عنایت چهارم. "و ألاً قلبِکَ حوّفاً یی خوفاً » ظرف جانت را از خوفم پر 
فش کی بو ال ال اساسا ی اس ها را 
در جان ما ایجاد می کند. 
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عواقب عدم حضور قلب 


ٍنْ لا تقرَعٌ لِعبَادتی"؛ اگر قضیه عکس بشود و تو وقت و ذهنت را برای 

من خالی نکنی: و در,نماز حواست جای دیگر باشد. سه نکبت بارت می 
۸ "فلا قلبک شْعْلا الا" دلت را مشغول دنیا می کنم و 
هم و غمت را همین دنیا قرار می دهم. ظرف دل انسان محدود است؛ اگر 
این ظرف محدود به امری پر شد. دیگر برای چیز دیگری جا ندارد؛ 
اینجاست "که انسان رفکر آخرت بیست. در سوره ی مومنون می 
فرماید ارب ارَجفّون لعلی آغمل صالحا"(1)؛ ؛ وقتی بناست از دار دنیا برود 
و پرده ها رفت؛ کنار واقعیت ها را نشانش دادند تازه می فهمد که کل 
عمر یا بیشتر عمر را عوضی رفته بود. از خدا می خواهد برگرداندش 
ی( ببند دهنت را. آنحه با بود به تهبکویيم کفترر ؛ 


نکبت دوم: لا أشد قاقتک" * و فقرت را هم مسدود نمی کنم. دز خذ ان 
خالت دای و نذاری, دام اندادم هرحه مال بة ذدست: می ورن ؛ اما باز 
طمع مال داری. پول روی پول انبار می کنی, باز احساس نیاز می کنی. 


نکبت سوم, آکلک اف لین نو زا بخ ان خواسته هایت واگذارت می کنم. 
دنبال هر چه مخواهی برو مرا با تو کاری نیست؛ چون تو را با ما کاری 
نبوده. 


یک بنده ی خدایی از دار دنیا رفته بود. عالمی در عالم شهود دید اين مرده 
یک جلالت خاصی دارد؛ مقام خاصی دارد. خدمه. نوکر و کنیز برایش اوردند 
و در حال حکومت است. عالم گفت: فلانی عجب اوضاعی بهم زدی 
بحمدلله اوضایت عالی است ! از کجا اينها را به دست آوردی؟ مرد گفت: 
من را نشناختید؟ گفتم: نه, چهره ات نورانی است به جا نیاوردم نو 
عظمت و جلال و شکوه ! از کجا به اینجا رسیدی؟ ! گفت: من یک کار را 
بسیار مراقب بودم. وقتی صدای اذان نماز بلند می شد ولو گوشت در 
ترازو هم بود نمی کشیدم. می گفتم الان وقت نماز است.؛ اگر خواستی 
بعد نماز بیا اگر نه جای دیگر تهیه کن. الان خدا صدایم کرده با صدای تکبیر 
من را خواسته, وقتی او مرا تخوآهد به کار دیحرخ دلم نضی. اند. به نماز 
احترام می گذاشتم. 
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هش او 9 من را[ 


دعای نماز, اثر احترام به او 


خیال نکنید نماز یی قرائت و یک رکوع و دو سجده و قیام است؛ این ظاهر 
و وجهه ی ملکی نماز است. وجهه ی ملکوتی نماز غوغا می کند. همین نماز 
ه مص ی راو هم تاو ایا سا انا مت را اند 
کردند می گوید: خدایا اين احترام به من گذاشت اول وقت دنبال کار من 
آمد؛ خدایا تو او را احترام بگذار, اگر انسان اول وقت دنبال نماز نباشد, 
هفین: تفاز می: کوید: خدابا او من را ضایع کرد, او را ضایع کن (1) وقتی 
نها مور الفنص از ‌عهای الم الب که احیرام عاوا با سب ها را 
مسلم حرف نماز در محضر خدا مقبول است. 

کلامی از امام خمینی رحمه الله در احترام به نماز 


به تعبیر امام امت-رضوان الله تعالی علیه- وقتی ما با یک بیگانه صحبت 
می کنیم و تا به حال با او برخوردی هم نداشتیم, او یک حقی به من دارد و 
من یک حقی به او دارم مثلا در خیابان فردی سر راه ما سبز می شود و 
ادرس فلان مغازه يا فلان محل را می پرسد. از ما که سوال کرد جواب 
می دهیم و در موردش ادب را رعایت می کنیم؛ اما وقتی با خدای تبارک و 
تعالی خالق ماء, مالک ما که همه چیز ما از اوست صحبت می کنیم, از 
شرق عالم به غرب عالم می رویم. هر چیزی را در ذهن می اوریم, این شد 
نماز؟ به تعبیر امام امت این نماز شرم اور نیست؟ 


دو علت انفاننتی حواس پرتی در نماز 


تا اینجا درد قضیه؛ اما اسلام در کنار درد, درمان هم بیان کرده است. چه 
کار بکنیم از این درد در بیاییم؟ علما نکات زیبایی فرموده اند, فرموده اند: 
اگر فکر انسان متفرع و متشطت است., این دو تا علت دارد. علت اول به 
تعبیر امام امت هرزه گری خیال است. فکر انسان فکر آرامی نیست. فکر 
ساکنی نیست. این فکر مرتب دارد دور می زند. علت دوم 


ص112 
1- جماعذ غن آأحْمَد بن مُحقد بن عیسی ۶ ن الخْسیّن بن سهید عَن قصاله 
عن یمین تن غلمان عن سغاعه عن اپی بصیر قال یقت آبا جققر 
یل کل سَهو فی الطلاه بْطرخ منها عیر أن ال گعالی ؛ یه بالتوافل ال 


۴ گَ- 7 بِ ۳ 
1 سشث به اعد الط۳لاة قان فیلث فیلّ ما سواها ان الصَلاة 13 اوتقعث 


‌ 


کب قیا است که مارا به. وه مشغول. کری اشسعي سحت ادا اس کل 
حطیتّو "(1). اين دو مشکل که اگر بناست با حضور قلب دو کلام با خدا 
صحبت می کند. باید این دو نکبت را از خود دور کنیم. مانع که از سر راه 
کنار رفت و زمینه مساعد شد, باید برویم دنبال این که چه کنیم این حواس 
را در مسیر خودش متمرکز کنیم. 


درمان حواس پرتی در نماز 


حواس ظاهری و حواس باطنی ما قابل تعلیم است. چه در امر مثبت يا امر 


فر وفایات فدسی آمدهه دی یی اععلن ملی. او ای فولن 
للشی ء کن فیکون و تقول للشی ء کن فیکون 2۳): بنده من, از من 
ی ایجاد کنم ایجادش می کنم. قدرت بر ایجاد را به تو هم می دهم. عبادت 
خدا را که بکنی, می توانی بر خودت تسلط و قدرت داشته باشی. 


این برایمان جا نیافتاده است که سعادت دنا و آخرت ما به نماز است؛ 
چون برایمان جا نیافتاده دل به ان نمی دهیم, توجه نمی کنیم. همه کارهای 
خیرت را می پذیرند اگر نمازت را بپذیرند. این واقعیت هنوز در دل ها جا 
تاضانه یه ین خلت اتفای کار.ای سوت و ناص انا اس که زا 
حتما به جان مبارکتان حک کنید که حواس پرت در نماز قابل کنترل است. 


تا ار او ای کاخ 
مهم دست پیدا کنید. حواس جمعی در نماز, با تمرین به دست می اید. 
شاید ابتدای کار در یک نماز پنج دقیقه ای, نیم دقیقه حواست جمع باشد؛ 
اما یک ماه بعد, یک دقیقه حواست جمع و چهار دقیقه حواست پرت است. 
سه ماه بعد دو دقیقه حواست جمع و سه دقیقه حواست پرت است. شش 
ماه بعد چهار دقیقه حواست جمع و یی دقیقه پرت است. دو سه سال بعد 
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بالاشتاد الی احَمَد بنِ فد عَن بهاء‌الذینِ عَلی بن عبد 
الْجیبد عَن یی نجل الکوفی عَن ضالح بُن عَبّد الله لب ان قچم 
الکوقة قال بخیی و رنه بها سته اژبع و ثلائین و سَبهمائه عن اییه عَبد الله 
الیِمنی و لیَدْ کان من المَعمَرین و ادرک سلمان الفارسيیت و ان رزوی عن 


لپت ص اه قال خث الگتنا راسن کل حطبتم و زاس العتاده خشن الط 


که گفتی "الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم" به چیزی جز خدا فکر نمی 
کنی. منتها تمرین می خواهد. باید تمرین علی الدوام باشد. باید برای ما 
احساس نیاز و احتیاج پید | بشود. 


یکی از مکرهای شیطان همینجاست. مدام می خواهد ضربه را بزند. وقتی 
که در ما ان حالت ایجاد نمی شود, او به ما القا می کند که تو نمی توانی, 
از تو بر نمی اید. بعد خود را عاجز می بینی, دنبالش نمی روی. وقتی 
نرفتیم چهل, پنجاه سال هم گذشت همان حواس پرتی می ماند. 
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صعت. سای خاتفطیم سار تاره 
جلسه اول 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


چیست دین برخاستن از روی خاک تا که آگاه گردد از خود جان 
پاک(1) 


کای‌تفان نفد کرنن.حان بای است ار ری ها و ارتفا دادن که تتصت 
اتمانفی است: اما سوال. مهعت. که. اینجا عطرع استء. این ایست. که 
"حقیقت نماز چیست؟ "چرا بیش از 86 آیه در قران کریم درباره نماز نازل 
کدی است می‌ ام سید حصه اهر ان ات خه سان کرده 
است, قبل از این که به اين حقیقت بپردازيم و جواب این سوال را بدهیم, 
باید به نکته ی مهمی توجه کنیم, شا کته ار وت منود ساره 
از فسائل ما ناما حل خواهد کرید.من فقط آاسیدعای عاجد انم سن کم 


انسان موجودی دارای استعدادهای متنوع 


انسان موجودی است متنوع الاستعداد. هر استعدادی حالت آمادگی برای 
پذیرش یکی از صفات الهی را در وجود انسان ایجاد می کند. استعداد نیز 
در پرنو این آنة به وجود امک است : 5 عَلمَ دم ال سماء ک ۳ 12 #ِ ۳ 
هر اسمی از اسامی خدای متعال, به وجود آ مخ همان فطرت است. 
همان ارت الله "تک این قطیت الله. صاعت هار شعاد است. ‏ 
اعتار ار ام دای شوم کس خر آشعمی سر ی است راو وا سار 
کرده است. ۲ 
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1- چیست دین برخاستن از روی خاک/تا ز خود آگاه گردد جان پاک (اقبال 
لاهوری,جاویدنامه,دین و وطن). 
2- بقره:31 


ات -ِ - 
2 1 1 


- قفش وجُهک للذین حنیفاً فِطَرت ال التی قطر الا علیْها لا تبّد 

ی له دلک این الم و لکن آثتر التاس لا تون ۰« 
متوجه آیین خالص پروردگار کن ! این فطرتی است که خداوند, انسانها را 
نان افردم دی کوت و ات سس ان اش اس ات ار وی 
اکثر مردم نمی دانند ! (روم:30). 


صفات الهی, این استعداد و این امادگی در وجود فرد. در پرتو قرار گرفتن 
در جاذبه ی تعالیم دینی می توانیم این استعدادها را احیا کنیم. 


نماز بهترین راه برای پاسخ به استعداد بی نهایت کر این انسان 


دین آمده است برای تنظیم یک سلسله دستورات و قوانینی که هر کدام از 
دستورات یکی از این استعدادهای الهی را در وجود انسان احیا می کند. 
یکی از استعدادهایی که خدای متعال در وجود انسان قرار 33 است و 
بسیار استعداد ارزشمندی است. "استعداد بی تهایت گرایی" است 


در همه انسان ها این استعداد موجود است. همه آدمیان آمادگی پذیرش 
وجودی بی نهایت را دارند. البته انسان, زمانی می تواند به این بی نهایت 
گرایش پیدا کند که از طرفی یک توانایی درونی در وجود انسان وجود 
داشته باشد و از طرف دیگر بی نهایت هم وجود داشته باشد. محال است 
در درون انسان حالت بی نهایت گرایی باشد و بی نهایت موجود نباشد. 
اينکه در انسان حالات بی نهایت گرایی موجود است. یکی از مهم ترین 
دلاثل آثبات وجود خداست و معلوم می شود موجود بی نهایت هم در این 
عالم وجود دارد. 


نماز بهنترین راه است برای پاسخ کوش استعداد بی نهایت کرانت انسان؛ 
اگر این نماز وجود نداشت, این استعداد بی نهایت کت انسان معط می 
ماند, احیاء و شکوفا نمی شد. 


چرا در دنیای کنونی این موسیقی های انچنانی صادر می شود؟ یکی از علل 
صدور این موسیقی ها و اين توصیف هایی که يا در وصف یک زن زیبا یا در 
وصف یک منظره زیبا یا در وصف یک واقعه ی زیبا انجام می گیرد, همه از 
استعداد بی نهایت گرایی شخصیت انسان سر چشمه می گیرد. 
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هر بخشی از جهان مظهر یکی از صفات خدا 


خدای متعال این جهان هستی را آنچنان آفریده است که هر بخشی از 
جهان. مظهر یکی از صفات خداست. مثلا +کوه مظهر صفت "العظیم " 
است, آ مظهر صفت "الحی " است "چ جعلْنا من الماء کل شی ۳۹ 
لا دا عطیر ام لها امش شها عذا می خورنه تا نافی با ند بسن 
هر موجودی در این عالم یکی از مظاهر صفات الهی را پذیرفته است. 

زیبایی زن مظهر اسم "الجمیل " است کما اینکه خشن بودن مرد, مظهر 

سم "الجلیل "است. او مظهر چمال است و این مظهر جلال است. هر کجا 
ولا یْمیِن الفراٌ فی حکوخیی و از هر طرف حرکت کنید ۲ تما 
تولوا قَتَمّ وَجةه اللّه 3 پا یک مظهر از مظاهر وجود اقدس حق تعالی 
مقابل می شوید. 


حال بهترین مره تا ی و با ی 
نهایت گرایی شخصیت انسانی را پاسخ گویی کند و احیا کند, "نماز " است. 

پس اگر ما نماز خواندیم؛ ولی باز هم عاشق انسان شدیم. عشق افراطی 
0 پسر پیدا کردیم. بدانید نماز ماء نماز حقیقی نبوده است. اک 
کسی اقامه نماز کرد, از اعماق وجود تشنگی های درون او پاسخ گفته می 
شود. این بحث بسیار مهمی است. 


اشحاست مس فا یرای کون فص اسان ,ناسین اش سوه 
پید | می کند. نماز یک معجون است. خدای متعال در میان این دستورآتی 
که داده است. معجونی درست کرده است که برای تمام دردهای انسانی 
شفابخش است. ان معجون نامش نماز " است. 


نماز کلید شخصیت انسان 
۵ آغلم. ان کل عفلی" فرمانده ی کل قوای: مرن: بدان هر کازق که عفن 


1 تابع نوع اقامه ی نماز توست ((4) اگر در اقامه نماز "یقیمون الصلاه " 
بودی در اداره امور کشوری هم 
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1- انبیاء:0د. 
2- فرازی از دعای کمیل. 
3- بقره:13 1. 


4 و الق اق کل شم ع ین عقلک تهْ ٍضلانک؛ و بدان که تمام کردار 
خوبت در گرو نماز است. (نهج البلاغه. مرحوم دشتی, ص 305) نکته: این 
نامه در سال 37 هجری به فرماندار مصر, محمدبن ابی بکر هنگامی که به 
مصر فرستاده شد نوشته شده است. 


اقامه حدود می کنی. اگر از نماز دزدیدی از بیت المال هم خواهی دزدید. 
اگر از نماز دزدیدی از وقت عزیزت خواهی دزدید, اگر از حدود نماز که 
بیش از 12 هزار حد برای نماز موجود است کم کردی به مابقی امور هم 
ضربه خواهی زد. 


در حقیقت امیرالمومنین علیه السلام در این جمله زیبا می فرمایند: "کلید 
شخصیت انسان مسلمان نماز است " (کلید شخصیت یعنی عاملی که به 
ی ار ار ی 
بگوید چون نمازش اینگونه است. اینگونه است. اکر در نماز حضور وجود 
داشته باشد در غیر نماز هم در محضر خداست. اگر در نماز مدب است 
در غیر نماز هم مودب است. پس بدان کلید شخصیت تو از نماز تو تبعیت 
می کند. حال اگر نماز را اقامه ی حقیقی کردید. دیگر برای انسان های 
مثل خود نمی گوید: 


زوحه روحی و روحی روحه من رای روحین عاشا فی بدن؟(1) 


گاهی چنان دو وین عاشق یکدیگر می شوند که نمی توانند لحظه ای 
تحمل جدایی یکدیگر را داشته باشند. آن وقت است که در وصف هم می 
گویند: و وحه روخن و روخن روخه/ ان رای ؛ آیا تا به حال دیده اید, من رآی 
روجین عاشا فی بدن؛ ؛ دو روح در یک انسان زندگی کند؟ این را نمی شود 
در مورد انسان معمولی گفت؛ چون انسان معمولی محتاج است و با قرار 
گرفتن در جاذیه ی محتاح. شما اسیر نیازهای او خواهید شد و شما را در 
محدوده شخصیتی خودش نگاه می دارد. 


برادران و خواهران گرانقدر ! اگر می خواهید ببینید به چه میزان شخصیت 
شما بالا آمده و رشد پیدا کرده است., ببینید محبوب شما کیست؟ محبوب 
شناسی بهترین راو خویشتن شناسی است. اگر کسی بخواهد خویشتن را 
بشناسد, باید ببیند چه چیزی برای او محبوب است؟ در روایت دارد: "اجب 
الشی ء یعمی و یصم (2)؛ دوست داشتن هر موجودی انسان را او را کور 
می کند؛ چون اشیا محدود هستند و کسی که در جاذبه ی شیء محدود 
قوان کرفته باشندر در خقیقت آن شیر زو آو را کت مین دهد به همین 
دلیل در روایت 
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1- - دیوان شمس؛ ,مولوی, غزلیات.غزل شماره 7 2. 

ای صلی الله یه و آلعی ی ی مش پیافیرضین ال 
علیه و آله :دوستي تو نسبت به چیزی تو را کور و کر می کند 
(الحیاه,ترجمه احمد آرام,.ج1,ص298). البته در ذیل این حدیث, حدیثی از 
امیرالمومنین نیز با این مضمون است :الامام علی علیه السلام عین 
المحت عمیه عن معایب المحبوب, و آذنه صماء عن قبح مساویه امام علی 
۷ »: چشم حبیب از دیدن معایب محبوب کور است. و گوشش از شنیدن 
زشتیهای او کر (منبع همان و غررالحکم و الدرر الکلم. ص 465). 


فرموده آرنن‌رتن: "من آحت رزبتا "؛ کسی که جچیزی را دوست بدارد, "خشره 
۰ روز قیامت او را با همان تست سید مجیو تب 


بنده ی خدایی می گفتند: در تهران- قبل از انقلاب- و در حال رانندگی, 
رسیدم به اقایی از خواننده های زمان شاه. دیدم توی ماشین کنار دستش 
یک سگ نشسته است. دو تای پای سگ هم روی داشبرد است. شیشه را 
کشیدم پایین و گفتم: فلانی ! گفت بله. گفتم آقا زاده است؟ .. 


1۳ ال الأرض و ائئبِع قواه قمتلَه کمتل الکلت ۳ متّل او مثل سگ 
است., آو محبوبش هر چه رشد کرده باشد, فحت: هه میزآن رشد شخصیتی 
محبوب. شخصیتش متوقف خواهد شد. فلذا کسی تمام قوایش را بسیح 
می کند برای یک چشم و ابرو, پس از گذشت سالیانی, کم کم با شروع 
میکروسکوپ یا ذرٍه بین بگذارید روی چشم او, می بینید یک جنگل عظیم, 
به صورت جنگل امازون. یک رگ از اين طرف یک رگ از آن طرف, اگر 
کسی نزدیک بشود به عیوب انسان هایی که محتاجند و عصمت ندارند و 
نقایص آنها آشکار بشود, انزجار از سر و کله اش در درون انسان پیدا 
خواهد شد. 


نه همیخ دلیل قران می گوید؛ شما نیاز دارید, جانتان محبوب می خواهد, 
شما به_عشق ات دارید, دوست دارید دوست داشتنی باشید ِ "مجبه 
لصتم اولیانی شوه فی. ای و سفانی رها تفی, کوینم 0 
غیرطبیعی است. ۳ که دوست می دارید دوستتان بدارند, ۳17 ِ ۳9 
است؛ اما چه کسی را دوست بدارید؟ "لصفوه اولیائی"" ۱ الهی 
را. محبوب هم باشید؛ اما محبوب کی باشید؟ "محبوبه فی ارضک و 
سمائک "؛ خدایا من را در میان همه موجودات زمینی و اسمانی محبوب 
قرار بده! حیف است شخصیتی که توانایی دارد این مقدار وسعت 
محبوبیت داشته باشد. وجود او در یک جاذبه کوچکی, قرار بگیرد. 
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1- آعراف:176. 


2- فرازی از زیارت امین الله. 


حال سوال این است که چگونه می شود این محبوبیت را به دست آورد؟ 
باید گفت کلیدش 0 نماز است. ۰ بهترین راه وت اعمال 
اس 


تعریف نماز 
ابتدا دو مقدمه برای تعریفی که از نماز می خواهم بگویم: 


یک: نماز بیان کننده بُعد بی نهایت گرایی انسان ها است. وقتی اهل نماز 
شدی به جای اینکه اشعار شما برای توصیف یک انسان کوچک و محدودی 
قرار بگیرد در عظمت کسی قرار خواهد گرفت که اگر آب دریاها مرکب 
شوند و درختان قلم شوند. وصف او را نتوانند گفت ! شخصیت جهت پیدا 
می کند. نماز آگاهی بخش جان های مشتاق به آگاهی درباره ی جهان 
هستی است. 


و: نما زر بهترین عامل برای ارتقای شخصیت از سیطره ماده است. 5 
او ال کثیرا لَعلكم تون 1(۳) نان تصوافه ۲ شکفته و اخبا بویت 


انسان ۳ 1 7 0 اه العا لمیر "(2) ت‌ ۳ 
حال شناخت به خویشتن و در نهایت وارستگی از همه تعلقات مادی؛ : بعنی 
اکن کم کال شما در مان اس رو آن رت ود ه آکر کلب دا 
متعلق به خویشتن بود, این نماز نیست ! 


خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری را تحت تربیت یک بزرگواری قرار 
گرفته بودند ؛ مشرف که شده بودند کربلای معلا مرد بزرگی را زیارت کرده 
بودند. آن آقا از آقای مطهری سوال کرده بود: شما در نماز فعلا چه می 
کنید؟ فرموده بودند: کوششم بر این است که نفی خواطر بکنم؛ یعنی 
طوری نماز بخوانم که خاطره هایی که تو ذهنم می اید را چه کار بکنم؟ 
بگذارم کنار فقط ذهنم متوجه خدا باشد. تا گفته بودند من مشغول نفی 
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1- آنفال:45. 


2- حمد:2. 


خواطرم, آن آقا گفته بود: پس شما کی نماز می خوانید؟ ! شما کی نماز 
می خوانید؟ ! نماز زمانی نماز است که از تعلقات مادی و وجود انسان 
هیچ خبری نباشد, توجه فرمودید. 
هر بخشی از نماز مظهر یکی از اوصاف خدا 


نماز رصدخانه ای است که شخص نمازگزار وارد این رصدخانه می شود. 
از موقع الله اکبر مشغول تماشای عالم وجود می شود و جمال حق تعالی 
را مشاهده می کند. هر چه در جاذبه ی جمال خدا بیشتر قرار بگیرد 
تشنگی های درونی او به مرور برطرف خواهد شد. تا به مرحله ای می 
رسد که آرامش پیدا کند. شخصی هم که آرامش پیدا کرد بی نیاز می شود 
از گرایش به افراط, گرایش به تفریط, گرایش به مفاسد اخلاقی(1). 


هر بخشی از نماز مظهر یکی از اوصاف خدا. "َتّل القيوق فی قیامه تمثیلَة 
الکبیر فی احراهه" قیام یعنی ظهور صفت قیومی حق تعالی؛ یعنی 
تما کزان دز حالت قیام باید با صقت "فنوم" آشتا شود تمتنله الکنیر فی 
اخراهه وه ام عکی الاحرام باید باضفت تالکست اس شود 


بخش بخش نماز مظهری است از ظهور صفات خدای هستی. "یمتل 
المحمود فی تحمیدو" وقتی می گوید الحمدلله "محمود" جلوه پیدا می 
کند. تمثیلة الواحدذ فی توحیدو"؛ هنگامی که سوره ی توحید را می ِِ 
"واحدیت" حق تعالی جلوه گر می شود. "یم العظيمّ فی رکوعه" د 
حالت ر کوع اسم العظیم ‏ ظهور بیدا بی کید که در مقایل دا تشیعم 
کند. "هو علی ما هو فی خضوعه کما یل العلی الاعلی عند سجوده اذا 
ی ۳ در سجود با صفت "العلی" آشنا می شود. چون با صفت "العلی " 
آشنا می شود بی اختیار می گوید: ۲سبحان ربی الأأعلی و بحمده"؛ یعنی 
قطعه قطعه نماز مظهری است, از مظاهر صفات ربوبی. 


"یمل المشهود فی تسَهّده "" خداوند یکی از اسامی اش "مشهود" است. 
در تشهد مشهود را می بیند که شروع می کند به تشهد. 4 مذ بلع الغایه فی 
تجرّده "" زمانی که یه اسم مشهود می رسد ت یه معنای زمانی که, 
بل "؛ برسد در غایت تجرّد؛ وقتی این ذهن و روح و قلب از همه ماده جدا 
شد, آن وقت جمال خدا را می بیند. "یِمتل سَلام فی سلامه "؛ یکی از 
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1- در این موضوع کتاب مرحوم آیت الله آشیخ محمدحسین اصفهانی 
معر وف به ایت الله کمیاتی با عنوان تحفةه الکیم زا مطالعه:فر مایید. 


اسامی خداوند "ألسّلام المومن العْهیمن " است. در سلام باید سلام را ببیند 
مک رامع میات ۳ ای ال اس ی ای 
یک چنین نمازی مسک است؛ 1۱۳۵۷ با همچون 
نمازی,. شخصیت رو به کمال نهایی حرکت می کند. 


سه اثر نماز از نگاه قرآن 


تبنة وید کی (اثر) اشاستی تفاز در قران :را فی. خواهم بخونم ان شا اللد: 
خوب دقت کنید که واقعا زیباست ! 


اولین اثر مهم برای نمازگزار, استمداد و یاری جویی از نماز در برابر 
شداید و سختی های زندگی است. هیچ شکی نیست که سختی های زندگی 
تا مایا سامتاه نواعت مار فان 
سختی ها قرار گرفته؛ در باد هایی که هر کدامش می تواند ما را از هستی 
معنوی ساقط کند. 


در مقابل این سختی ها انسان ها دو دسته می شوند؛ یی دسته, وقتی در 
کنکور یا در شغلشان شکست می خورند, يا مشکل روحی پیدا کنند, پناه 
قیفر تفه سیک د ۲ پناه می برند به هروئین ام و تسه زرف اه 
می برند به مطالعه ی رمان؛ پناه می برند به تقویت قوه ی خیال: تا 
درونشان را از صحنه ی تلخ حادثه ای, چند لحظه ای دور نگاهش دارند. 
ول مکر .هی رود؟ نها تا سیگارش تمام شد . ۲ سین. اه بیرون . ۳۳ 
موسیقی را خاموش کرد؛ تا رمان تمام شد؛ دو مرتبه می بینید در درونش 
ان تلخی ها هنوز وجود دارد. 


خواهری نوشته بودند" " وقتی آدم از بعضی مجالس عروسی که آلودگی گناه 
در آن وجود دارد. بیرون می آید, افسردگی به سراغ انسان مي آید. چرا؟ 
و از مسیر وجدان است. ی 
تمام وجود شما به بیرون گرایش پیدا کرده بود. متوجه حالات درونی خود 
نبودید * به. فتخض آینکه آن مس بات بت تمام شد, آرام آرام با وجدان 
دست و پنجه نرم می کنی. اینجا فشار روی فشار, رابطه هم با خدا قطعه, 
یک مرتبه خبر می آورند که فلانی خودکشی کرد ! چون نتوانست ضربه های 
درونی را تحمل کند. این یک راه مواجهه شدن با سختی هاست. 
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اش زان قرانی صادیر آیهه و استعیئوا الب و الصّلاه و [تها لَکبیرَهْ الا ی 
الخاشعیی بل این است نم فمار یناه بیرید * بخ ساهی: از اشا 0 
یکی از طریق نماز. شراب طهور بنوشید و مست دل انگیز جمال الهی 
بشوید. 


انسان به فراموشی بسپارد. دوم شخصیت را بالا می اورد. وقتی سطح 
شخصیت بالا امد؛ دیگر احساس فشار در مقابل فشارها و سختی ها نمی 
کند. اینجاست که اسایش روحی ِ او وجود دارد. فلذا امام صادق علیه 
السلام فرمودند: هر مشکلی بر شما رسید؛ وضو بگیرید و وارد مسجد 
شوید و دو رکعت نماز بخوانید سیس حل مشکلتان را از خدا| بخواهید(3). 


2 سبب هوشیاری انسان 


قران یکی از اثار نماز را اعطای آگاهی (فوق آگاهی های طبیعی) به 
انسان می داند. قران می فرماید: "گر کسی بخواهد مقابل حق تعالی 
بایستد باید هوشیار تاشتد بة ان کی که مور ن که قرار داده, آگاه باشد؛ 
تا ۳ الذین منوا لا تَقربوا الصّلاء و ات شکاری حتّی تعلموا ما تقولون" 
(4): وقتی که می خواهید نماز بخوانید. نزدیک نماز نشوید در حالی که 
تسکارا"» هستید. "سکارا" فقط مستی نیست, "سکارا " مطلق ناهوشیاری 
است؛ این ناهوشیاری می تواند از مشروبات الکلی ایجاد شود؛ می تواند 
از خودخواهی و مست خویش شدن باشد ؛ مثل مست علم خود شدن _ یک 
همه علم چه کار کنم _ اینها نوعی مستی است. 


در اداهة ان امتخ: نزدیک نماز نشوید تا "حتی تعلم ما تقولون" تا اينکه 
بدانید که چه می گویید. تا بدانید چه کسی را مخاطب قرار دادید. یعنی 
نماز احتیاج به هوشیاری دارد و هوشیاری ایجاد می کند. وقتی در حال 
هوشیاری و اگاهی نماز خواندید موجب می شود اگاهی های شما هم 
افرایش بدا کند. 
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1- بفره: 45. 
2- نب:34. 


3- ما مت 1< حدکم ادا دخل عَلیّه عم من عُموم الدلیا آنْ یتوصا تم یدح 
مسجت و برکة رکتتن قیاغو الله فهما؟ آما سمقت اللّه- ول" 
«واستعینو ۳ ی و القلام» ( (مجمع البیان فی تفسیرالقرآن, فضل بن 
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3. تبدیل افراد ناچیز به شخصیت های با هویت 


این اثر نماز برای نسل جوان ما بسیار مهم است. اثر سوم اینکه نماز, 
افراد ناچیز را به شخصیت های با هویت تبدیل می کند. 


انسان تا با خدا ارتباط برقرار نکرده به راحتی بازیچه شخصیت یک دختر یا 
به او جهت بدهد؛ ی و ان 


در مقابل. ی ی و و سا 
اعطای احساس کرامت الهی به آنهاست. خداوند در سوره ی 

فرماید: "آقم الصّلاح ان الصلاح تلهی غن القخشاء 5 الْمَنکر 5 ۳۹ ال 
اکتر لا نمار زا اقامه. کقد تا شجحصتان در لجزن, دار تقهوات ت فرو نرود. 
حیف شماست, بیاید بالا! رشد پیدا کنید ! بنابراین نماز ارتقا دهنده ی 
شخصیت انسانی است؛ البته نه هر نمازی. 


شهید مدرس شخصیتی ساخته شده با اقامه نماز 


خدا رحمت کند شهید مدرس را. رضاقلدر دوهزار تومان پول می فرستد 
برایر مدرس ( بودجه ی کل کشور در سال 1308, ده هزار تومان بوده ل 
می گوید ببرید خدمت آقا. شهید مدرس به نماینده رضاشاه می گوید: "به 
مد و کی ی و و موی ۲ 
خواهم کرد وگرنه بیا خودت پس بگیر". مدرس کسی نبود که بتوان با پول 
خریدش. چون خودش را وابسته ی به خدای بزرگ می دید. عضامتض ر. 
رضاخان وحشتی نمی خواست. 


شهید مدرس روزی می خواست سوار کالسکه بشود و برود کاخ نیاروان. 
به کالسکه چی می گوید: آچقدر می گیری؟" واننده می کوید یز ده ویال: 
مدرس فکزیر قی: کند هد هن کواند: ۳ شاه ایران سیزده ریال نمی ارزد, 


برو ؛ . 


چون هویت در او شکل گرفته احساس منش می کند. این هویت به علت 
وابستگی به خدا است. "الله اکبر نماز " شروع وابستگی به خداست. "الله 
از نی وضاخان‌هبای 
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1- عنکبوت: 45. 


کوچک است. "الله اکبر " یعنی آمریکا بسیار کوچک است. شهید مدرس با 
اقا مه مان را و تست کون 


روزی رضاقلدر آیت الله مدرس را دعوت می کند برای پرده برداری از 
محجسمه خودش. وقتی پرده را برمی دارند, مدرس لبخندی می زند. 
رضاشاه ۳9 پر سد: " نظرتون چیه؟ آمدرمن ی گوید: "خیا قر: 5 ۱ خپا 

عالییه؛ ولی یه عیب داره. این مجسمه دو طرفه است مثل خودتون دو 
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علت اینکه ما زود پایمان می لغزد. این است که هویت نداریم؛ احساس 
هویت درونی نمی کنیم؛ چون اقامه ی نماز نمی کنیم. به همین دلیل غرب 
در مواجهه با نسل جوان ما, ابتدا سعی در جدا کردن او از نماز دارد. 
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جلسه دوم 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 
حکومت عادلانه مقدمه اقامه نماز 


"الذین ان مَكَنَاهْمْ فی الأرْض أقامّوا ال۲ّلاة (1). 


در ارثباط با تماز, قران کریم نکته ی مجوری را بیان کرده است » آن نکته 
این است که اگر رفع ظلم نشود فرصت اقامه ی نماز حقیقی امکان ناپذیر 
نیست. یکی از مشکلات بزرگی که سر راه انسان ها وجود دارد و باعث 
می شود نتوانند از اقامه ی نماز حقیقی برخوردار باشند, خارج شدن از 
نظام هایی است که خدای متعال برای زندگی انسان تبیین کرده است. 


در این ایه خدای متعال می فرماید: کسانی که اگر روی کره خاکی تمکن 
پیدا کنند, اقامه نماز می کنند. ارتباط دقیقی وجود دارد بین "الذین ان 
مَكَامْم فی الارض" با "أقاموا الطّلاة" اگر بتوانند به برکت 9 تمکن 
و در حقیقت امکالات برای یک زندگی الم طبعی منظم فراهمکنند. ب 


یکی از علل نماز نخواندن برخی انسان ها 


از علل مهمی که عده ای در جامعه اقامه نماز نمی کنند,. وجود مشکلاتی 
است که در حقیقت زندگی انسان ها را از مسیر طبیعی خودش خارح کرده 
است. با موعظه و تذکرهای سطحی تم توانیم جزو یقیمون الصّلاه " 
شد که تمکن باشد. "الذین مهم فی الارْض" نه در یک 
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- الذین ان مَكَاهم في الأَتض آقامواٍ السّلاه و آتقا الّکاه و آمژوا 
المتزوق ونوا عز المتتر * لله عاختة آانمن شمان کسانی که هر گاه.در 
زهیزن. به. نها قدرت بخشیدیم, نماز را برپا می دارند, و زکات می دهند, و 
امر به معروف و نهی از منکر می کنند, و پایان همه کارها از ان خداست. 
(حح:41). 


نقطه ای از روی کره زمین: بلکه زمانی که ظلم به صورت جهانی ریشه 
کن ند ات مطلمه سر کل قالم خاک شوه رین رنه است رای 
اقامت هار امیرا هشن له شام ور بقع ال که برهوده: اند "اعد 
ضیاخ الاسگام رل تعامل: رنه دن احکامء سا کمیت :عدالت ارست. 


گاهی سوّال می شود ما چه بکنیم که بچه های ما نمازخوان بشوند؟ اینجا 
قران کریم مهم ترین عامل تشویق و تحریک انسان ها برای اقامه ی نماز 
را حاکمیت اعتدال می داند. تا یک انسان به مرحله اعتدال نرسد تا یک 
بینش معتدلی در مورد دین پیدا نکند و نفهمد. نمی تواند اقامه کننده ی 
نماز باشد. هر بخشی در دین یک جایگاه ویژه ای دارد و هر عاملی می 
تواند بخشی از وجود انسان را احیا کند. 


جایگاه عدالت اقتصادی در اقامه نماز 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: "له با رک تا فی الْخْبْز ": خدایا 
در نان ما برکت قرار بده و لا الْحْبَرُ مَاصلیْتا :اگر نان نبود ما نماز نمی 
خواندیم "و لا أیْتا ایض ربا (2): هیچ کدام از واجبات دین را ادا نمی 
کردیم. یعنی اگر می خواهید در سربازخانه ها اقامه ی نماز شود در 
دانشگاه ها اقامه ی نماز شود با سخنرانی و موعظه و این مقوله ها ممکن 
است بخشی از عزیزان در مسیر قرائت يا اقامه ی نماز قرار بگیرند؛ اما 
چون دین, "رحمهٌ للعالمین " و "بیان للناس" است و عموم انسان ها مورد 
نظر شارع مقدس است؛ تا عدالت اقتصادی بر جامعه ای حاکم نشود, 
توفیق اقامه ی حقیقی نماز, به دست نخواهد امد. به همین علت. یکی از 
وظایف سردمداران حکومت اسلامی, ایجاد زمینه ای برای پیاده کردن 
اقتصاد اسلامی است تا بتوانند مردم را به سوی نماز دعوت کنند. البته در 
زمان غیبت ولی عصر نیز توفیق اقامه ی نماز وجود دارد. این طور نیست 
که اکر عدالت اقتصادی حاکم نباشد کسی نتواند نماز بخواند. به هر میزان 
که شرایطی به وجود امد, در پرتو ان شرایط می توان اقامه ی نماز کرد؛ 
اما بحث ما اقامه ی نماز در کل کره زمین است. 
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[- عبد الواحد التمیمی الامدی, غرر الحکم و درر الکلم. مو سسه الاعلمی 


مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل, تخقیق موسشه ال البیت علیهم 
السلام لاحیاء الترات. الطبعه الثانیه, بیروت, 1408 ق, ج 11, ص 318 

2 عده من آصحخابتا عَن مد بّن ٍ یی عَبد اه عن آییه عن آیی الَحترٍی 
رَقعَة قال قالٍ سول الله ص: بارک لتا فی الحبْز لا تفرق بیتتا و بيتة فلو 
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ا ابر ما ضَلنتا و لا ضفتا و لا اقا قرانض تا. آلکافی, ج5.ص 73" 


یک سوّال ظریفی وجود دارد, چه رابطه ای وجود دارد بین اقامه ی نماز با 
عدالت اجتماعی؟ 


برای اینکه مسئله باز شود عرض می کنم, یک انسان اگر بخواهد رو به 
سوی خدا حرکت بکند در مرحله ی اول باید موانع درونی توجه به خدا در 
وجود او از بين برود. 


بسیاری از بزرگان علم اخلاق در بحث حضور قلب در نماز نکته های لطیف 
و زیبایی دارند #صاا این که یکی از موانع مهم خر قلب در قماد ات 
خاطر است. اما سوال اساسی این است که این تشطت خاطر از کجا در 
ذهن آدمی به وجود می آید؟ گفته شده راه برطرف کردن تشطت خاطر 
عمل به ضد است؛ اما اسلام می گوید راه مبارزه با تشطت خاطر ریشه 
کزخ کردن عوامل تشطت خاطر است. یکی از عوامل این تشطت. 
مشکلات گوناگون زندگی است. این مشکلات از کجا به وجود آمده است؟ 
یکی از مهم ترین عواملش ظلم اقتصادی است" که بر کل کره زمین حاکم 
است. به دست چه کسی؟ به دست صهیونیسم جهانی. 


بسن بر اساس ۳ "زر 3 بق [ِنْ کم فی الأرْضٍ آقاموا الصلاه ( ۳ 
ات تلآ وجود ندارد که دیگر وا نم پرت مشکلات ژاند گی خودم باشد. 
وقتی نتوانم تبازهاش افتضاذق خودم را در حد مطاوب و مرمع امین کیجم 
ی 
خودش متوجه کرده است, مانع توجه ام به ذات باری تعالی شود. در نتیجه 
مهم ترین عامل اقامه ی نماز در مرحله ی اول حاکمیت عدالت اقتصادی 


است. 


البته حرف بزرگوارانی که فرموده اند راه مخالفت با این تشطت. عمل 
کردن به ضد است. در جایگاه خودش بسیار متین و قابل پذیرش است. 
الان هم که ما نمی توانیم یک سیستم اقتصاد جهانی بر دنیا حاکم کنیم. 
چاره ای نداریم مگر اينکه ای ی هاي این بزرگان در کتبی که در مورد 
نماز نوشته اند, عمل کنیم؛ اما دیدگاه قران این است که عرض کردم. 
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1- حج:41. 


راه مستحکم کردن نماز 


قرآن می فرماید: "قَأقَم وَجَهک للدین < حنیفا (1). آقم از قومّ است. یعنی 
قوام, استواری, محکم شدن و 1 شخصیت. یس اقوم و آقم به 
هعنای مستحکم کردن شخصیت به واسطه تبعیت دیي ده 

التی فطر الناس علیها" اخر ایه بعد ۳ ر شدیل ِحَّق ال " می فرماید: 1 


الذدر بر الم ۳: این دینی اش کل تت ی وا را موی از 
د ی 


افم,در "ام الضلاه نی تن اقوم آیعتی اسخار کم تفاو زا ایر شفا نماد 
را استوار کردید نماز وجود شما را استوار می کند. 


سوال: راه استوار کردن و مستحکم کردن نماز چیست؟ راه, تبعیت از 
مجموعه ی دین در مجموعه ی زندگی است. اگر از صبح تا به ظهر دین بر 
زندگی و کسب و کار و درس و مطالعه ی شما حاکم شد در نماز هم همان 
خدایی که بین صلاتین. حضور داشته است در نماز حضور می يیابد. 


شاید یکی از مهم ترین عللی که ما در نماز نیستیم, این است که از اول 
صبح تا به ظهر در عالم دیگری سیر می کنیم؛ اگر در طول روز به یاد خدا _ 
که حقیقت نماز لذکری است _ بودیم در نماز هم این یاد استمرار پیدا می 
کند و موانع توجه به خدای متعال, از شخصیت ادمی بیرون خواهد رفت. 


لتق اقمال ي اخکار مسا 


"شیل ییژ الَمْوْمنین علیه السلام عَنْ َعْتی السٌجُود (2): شخصی از 
فرمودند: 0 ۱ 1 
حدم هه اون نز صف ذارنه نعنت از عای امده اند در غالم دسا حنه احظه 
ای 


می نشینید. گفته اند در حال نشستن استغفار کنید. بعد مجدد می روید به 
سجده؛ یعنی شما به خاک برمی گردید و وقتی سر از سجده ی دوم برمی 
دارید یعنی یک روز مجددا از خاک سر برمی دارید و وارد صحرای مشحر 
می شوید. 


اولا چون ما قبل از سجده رکوع می رویم و قبل از رکوع قرائت داریم و 
قبل از قرائت "تکبیر هالاحرام " " داریم و قبل از "تکبیرهالاحرام " نیت داریم؛ 
از اشجا فعلوم می. شود خر کت,زوحی‌سا ار این. که ار.عاک آمده انم به این 
عالم شروع نشده است؛ قبل از اين که از خاک 1 ون این قااور "فافت 
روحی " ما انجام گرفته است. نیت یعنی پرش, یعنی متمایل شدن به بالا 
بعد از نلیستی, وقتی آمده ایم بالا و عظمت و بزرگی خدا| را دیده ایم؛ 
"تکبیرهالاحرام " می گوییم. وقتی "تکبیرهالاحرام " گفتیم و شروع می کنیم 
به "بسم الله الرحمن الرحیم " و چهار عالم را طی می کنیم. در سوره 
فتار که مد "موه رب امین کامم رز اسم سرت کال 
است. خدا به برکت میکائیل ارزاقش را توسعه می دهد و به موجودات 
روزی می رساند. "الرحمن " اسم حضرت اسرافیل است ؛ او به همه 
موجودات حیات می بخشد و موجودات را زنده می کند. در بهار گیاهان را 
ی می کند. در هنگام بیرون آمدن از قبرها هم اسرافیل است که "ف]ذا 
عم فی الصوز فلا اتسات هم رز بعد الرخم " اسم‌جبرتیل آفین انیت 
ار کمال فکری می رساند. "مالک یوم 
الدین " اسم حضرت عزرائیل است. چهار عالم در اين عالم وجود دارد: یکی 
عالم لاهوت است., دیگری عالم ناسوت., عالم ملکوت و جبروت. به هر کدام 
از اين چهار ملک مقرب مدیریت یکی از اين عوالم داده شده است. شما تا 
"مالک یوم الدین " " تمام عوالم وجود را سیر می کنید, بدون اينکه توجه 
داشته باشید که چه حقایقی در درون نماز ما موجود است. وقتی توحید را 
خواندیم به برکت این سوره با عظمت خدا آتا فن تتویم چون در جاذبه 
ی عظمت خدا قرار می گیریم. رکوع. حالت مشاهده عظمت خدای متعال 
است. بعد از مشاهده عظمت خدا سر از رکوع برمی دارید. 


سجده 


تا اینجا همه مربوط به عوالم قبل از خلقت روحی انسان است. خلقت 
افیف آنخام کر فتهبفد ان مارد این عالم هی نود از رکوع به سجده می 
رود تا وارد این عالم بشود. امام 
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صادق علیه السلام فرمودند: خدا در شما ربوبیت که مغز عبودیت است را 
قرار داد(1)؛ چون از روح خودش در شما دمید. انسان چون در او حالت 
روحی "نفخت فیه من روحی" وجود دارد میل به ربوبیت نیز در او وجود 
داردخدا او را به عالم خاک اورد که او متوجه فقر ذاتی خودش بشود. 
بفهمد که او مخلوق است. به همین علت از طریق خاک او را وارد این 
عالم می کند. پس سجده اول یعنی ما از خاکیم. وقتی سر از سجده اول 
برمی داریم. آمده ایم به عالم دنیا. چند لحظه ای می نشینیم. فقها به این 
چند لحظه نشستن, "جلسه ی استراحت" می گویند. در این نشستن می 
گویم "آستغفر الله ربی و آتوب الیه » چند لحظه بنشینید استغفار هم بکنید. 

تب رین 
۵ 1۳ 
پیرمرد هشتاد ساله. خاطره هفتاد سال قبل را می گوید انگار دیروز بود! 


بعد به خاک می رود. در برزخ باید گفت "سبحان ربی الأعلی و بکمدم" 
کسی در برزخ آرام است که اینجا ۳ 0 

درک کرده باشد. تنوجچه فرمودید کار برزخیان تسبیح خدای متعال ات رن 
یهن اییی ا تم این مس ور پر ۲ که ماود ها 
از جلوی چشم شما کنار می رود : چه موّمن باشید و چه کافر. البته مومن 

تسبیح می گوید و کافر در حیرانی قرار می گیرد. چند لحظه ای در برزخید. 
شما اگر میلیون ها سال در برزخ پاشید چند لحظه ای بیشتر طول نمی 
کشد. در برزخ همانند خواب "الوم أَخْ الْمَفّت (3) چون ماده نیست نتیجتاً 
زمان هم وجود ندارد. وقتی سر از خاک بر می دارید, انگار دو دقیقه 
گذشته. فلذا سجده ی دوم به همان اندازه طول می کشد که برزختان 
طول خواهد کشید. البته برای کسی که جهنم درونی برای خودش درست 
کرده است؛ طولانی خواهد بود. همانند کسی که در این عالم فشار روحی 
دارد؛ می گوید انگار صد سال بر من گذشت. از آن طرف هم کسی که 
آرامیش روحی دارد. می گوید: هفت ساعت انگار هفت دقیقه گذشت. 


۱ 
1- مصباح الشریعه؛ ص 7 قال الصادق ع العبودیه جوهر کنهها الربوبیه فما 


فقد من العبودیه وجد فی الربوبیه و ما خفی عن الربوبیه اصیب فی 


العنود ند 


2 آعراف:23. 


سر از سجده ی دوم که برمی دارید, عظمت خدا [قیامت ] را مشاهده می 
کنید. یوم "برزالله » "یوم تبلی السّرایرٌ (1). قیامت "یوم "روز است. الان 
"یله " شب است؛ این دنیا قدرت ظهوره و بروز عظمت حق را ندارد, تنها 
جلوه ای از جلوه های او را نشان می دهد. حقیقت خدا در صحرای محشر 
ظهور می کند. 


اولین چیزی که چشم شما را می گیرد. عظمت خداست. آنجاست که می 
گویید "الحمدلله ". بعد دیدیدن عظمت خداء بی اختیار می گوید: اتید ان 
لاالله الا الله وحده لاشریک له" آنجاست که شهادت بر زبان جاری می 
کنید؛ چون حقیقت حق در روز قیامت آشکار شده است. بعد می بینید که 
تمام این عوالم وجود, به برکت وجود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله آفریده شده است. می بینید که همه عالم جلوه ای است از نور 
محمدی صلی الله علیه و آله آنجا می بینید که نبوت همه ي انبیا جلوه ای 
است از نبوت خایم الاتیا. فلذا بی اخمار مت وید "اشهد آن مخمدا عیده 
و رسوله ". بعد شهادت بی اختیار تحت جاذبه ی جمال پیامبر صلی الله علیه 
و آلة و اهل تتت علیه السلام می کید "آللهم صّل علی : مَحَمّد و آل مخمد" 
سر صلوات بر محمد و آلٍ محمد این است که حقیقت محمد و آل محمد 
مورد مشاهده شخص مَصَلی و نمازگزار در صحرای محشر قرار می گیرد. 
حالا صحرای محشر جای ظهور شفاعت خاتم الانبیاء است.(2)فرمود: 
"قتَهَعّد به نافله" تا "۶ کی آن بعک خی تقاما 2 مَحْمودا (3). قیامت که 
می شود ی سرشان را می گذارند به 
سجده, شروع می کنند گریه کردن. به قدری سجده پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله طول مي کشد که خطاب مي رسد: با مد ۳04( بر 
اولین تا آخرین که اختصاص به رسول اکرم صلی الله علیه و آله دارد.(۵) 
اینجاست که شما چون عظمت را دیده اید, ی حوند 9 
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1- طارق:9. 

2- ما من احد من الاولین و الااخرین الا و هو یحتاج الی شفاعه محمد صلی 
الله علیه و آله یوم القیامه, هیچ کس از اولین و آخرین نیست مگر این که 
نیاز به شفاعت محمد صلی الله علیه و آله در قیامت دارد ! ( بحارالانوار, 
جلد 8, صفحه 2 

3- اسراء:79. 


4- تفسیر قمی جلد 2 صفحه 25«عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام 
قال سألته عن شفاعه النبی یوم القیامه قال؛»«یلجم الناس یوم القیامه 
العرق فیقولون: انطلقوا بنا الی آدم یشفع لنا (عند ربه) فیتون آدم 
فیقولون: اشفع لنا عند ربک فیقول: آن لی ذنبا و خطیئه فعلیکم بنوح 
فرهم آلی لب وبردنم کلب الیس مکی مین لیس 

فصیل ایک مه منوت لاد فص انهر ید اه شاه 
فقو ای ها سا ار 
ساجداً فیمکث ما شاءالله فیقول الله عزوجل: ارفع رأسک و اشفع تشفع و 
سل تعط و ذالک قوله: عسی ان یبعتک ریک مقاما محمودا. 


تقبل شفاعته و آرفع درجته .(1) وقتی شفاعت را پذیرفتند می گویند 
بفرماید "ادخلوها بسلام امنین "(2) بسلام وارد بهشت بشوید. 


سلام نماز 


می خواهید داخل بهشت شوید. اولین کی که طبق روایات وارد بهشت 
شده است رسول اکرم اشنت: .وم در فی. هید "السلام..عایک آیما البی ده 
رحمه الله و بکاته" بعد از پيامبر, امیر المومنین علیه السلام و حضرت 
زهر شام ال لا و اهل بت له ام نامع نمی ون ام 
با ورعلی. عبادالله القالحین * بعد "السلام علیکم" بعنی هم سلام ۳ 
5 "آلسلام علیکم و حمه الله و برکاثه " 


سجده 
فلسفهة تکبیرهای آخر نماز 


چون خدا ذاتش انتها ندارد این شناخت ما هم انتها ندارد. تا خدا خداست ما 


این تمازی است که. "الطلان معرا. الموسن ۳ البته نه. اینکه تماز. وله 
معراج است؛ بلکه خود نماز. حقیقت عروج است. 

شاه الا یطیور ظفل شمان محفق نمی .شود مکر با ند نست آوردن 
ظمارت فکری آشا شدن با خداه هس است :اد کانال آهام حعصوم ۱3 
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[- وافی؛ 0 9 ض‌ 7" /7. 
2- حجر. 6 


‌ ‌ 


3- قال بو جققر البَاقر ع- (5ا دَحَلّ الوفْثْ وَجت الطَهُورٌ ‏ الا و لا صلاة 
الا ور رهن ی 
4- در این زمینه کتب شهید مطهری و آشنا با روایاتی که در توحید شیخ 
صدوق است. فراوان کمک می کند. 


طهارت اخلاقی به واسطه حسن خلق و دور کردن صفات رذیله از قلب 
است. دز عازن فلبی. کم دی آن سفع-ظین و کیتة است: ه قلیی. که مماه از 
محبت به دنیاست, نمی تواند حضور داشته باشد. (دنیا یعنی چسبیدن این 
انگشتر به دل من. اگر این انگشتر را وابسته به خدا ببینم می شود, آیت 
الهی است. نه دنیا. حب دنیا یعنی تعلق ورزیدن به ماده. آیه ندیدن ماده. 
این مانع ایجاد حضور قلب در نماز می شود). فلذا باید قلب را پاک کرد از 


مهم ترین عاملی که مزاحم حضور قلب می شود. چیزهایی است که به 
جان شما و به قلب شما چسبیده باشد. راه تقلیل این حب نفس چیست؟ 
راه تقلیل این حب نفسٍ این است که انسان دائما متوجه باشد که همه چیز 
وابسته به ,.اوست. "له خالق ک شی ء (1). در نماز این ذکر را فراوان 
بگوید: "للم ما پنا من نعمتِ قهنک"(2). اگر به ذهنتان آمد که حافظه 
قوی ای دارید, سریع بگوید: "هم ما بنا من . تنعمتِ بط خدایا این 
قشم ال ی خدایاا اضلا تن ۳ ۷ کم "ولاقوه" قدرتی 
بدا ال عفر این امین حیت. 


شرط دوم تحقق نماز حقیقی. حضور القلب است؛ "لاصلاهالا بحضور ". هر 
دو روایت, از پیفمبرصلی الله علیه و اله در وسائل الشیعه, کتاب صلاه 
آمده است. حقیقت نماز محقق نمی شود, مگر به وسیله حضور قلب. 
ای سر ی ات اه وا ال انس 
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1- رعد:16 ؛ زمر:62. 


دو مانع حضور قلب و راه درمان آنها 


حضور قلب دو مانع دارد؛ یکی قوه خیال است و دیگری محبت دنیا. این دو 
راء, در قوه ی خیال. به واسطه ی تقویت تفکر و به واسطه ی حاکم کردن 
خدا بر انديشه در هنگام نماز, باید کنترل کرد. البته باید این استمرار پیدا 
کند. تمرین می خواهد؛ ریاضت می خواهد؛ پرورش می خواهد. مرتب باید 
القا کرد که "خدایا هر چه هست از توست " به محض انحراف قوه ی خیال. 
به کلماتی که در نماز قرائت می کند. توجه داشته باشد؛ تا به مرور ذهن 
کنترل شود. 


راه سا ار ی 
قرآن, مااحة وعفگر قیل ار مار برای اسا اصا اه این کارها 


توصیه می کنم,؛ اگر کسی می خواهد در اين زمینه کاری بکند کتاب صلاه 
0 ۹ دستغعیب را دقیقا مطالعه کند. بسیار موّثر است ز 


کاب بسیار خوین است, در مرجله سوم کناب اداب الضلاه آن حصرت 


امام فزار ی کیرد نردبام امام برای رسیدن به توحید اقامه نماز بود. 


شرط سوم که بین دو نماز واقع شده است, رعایت تقواست. اگر صبح تا 
ظهر مواظب زبان بودید ؛ مواظب چشم بودید ؛ از همه مهم تر مواظب قلب 
بودید ؛ وقتی می گویید "الله اکبر " " بی اختیار در محضر خدا قرار می گیرید. 


نماز بزرگان 
تواضع و نماز آیت الله جوادی آملی 


خدا حفظ کند جناب آیت الله حاج جوادی آملی را. ایشان مدرسه ای دارند 
مربوط به خودشان. هفته ای چهار شب می ایند برای تدریس, از شام 
شنبه تا شام سه شنبه. روزی سه درس از جمله, یک درس اسفار دارند. 
قبل از تدریس درس اسفارشان در مدرسه اقامه ی نماز جماعت دارند. 
شم از ضنه تا .شام کضبا آشان باشیه کمن" را ار انشا نمی 


شنوید. ایشان بسیار مراقبت می کنند. تا کنون هم نشده است که از 
خودشان خاطره ای 
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بگویند؛ مگر اینکه می خواستند اساتید خود. همچون مرحوم آیت الله میرزا 
مهدی الهی قمشه ای, يا حضرت امام را معرفی کنند. یکی از رفقا با 
اصرار هر چه از ایشان سوال کرده تقد که اقا شما رمز موفقیتتان جه 
بوده؟ ایشان در جواب می فرمودند: تزر کات اینگونه حرکت کرده اند. ارم 
است که واقعاً نو ترین خصوصیتی که نماز آیت الله جوادی ۳۳ دارد, 
تلبت اراففش انشت. ۱ الله اکتر تا اخر مان اراختی ات 


نماز آیت الله بهجت , 


نماز آیت الله بهچت : همه اش شور بود؛ : همه اش هیجان و شیدایی: ۰ همه 
اش حرکت بود. آیت الله بهجت در فضای دیگری سیر می کردند. در اقامه 
ی نمازی که داشتند, واقعاً هم نماز را اقامه می کردند. انسان با تمام 
وجودش در محضر نماز ایشان قرار می گرفت. این به سبب تقواست. تقوا 
در بین دو نماز. 


خدا رحمت کند مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی را. از ایشان سوال 
شد: اقا, شما از کجا به این مقامات رسیده اید؟ فرموده بودند: دو چیز: 
یک» تهیه غذای حلال ؛ دو. حضور قلب در نماز والسلام. تهیه غذای حلال, راه 
حضور قلب در نماز است. تهیه غذای حلال, حالت های روحی حلال را تولید 
می کند. روحی که میل به بدی ها دارد غذایش حرام و الوده بوده. در 
غذایش حقوق دیگران داخل است که تشطت فکری تولید دارد. از روح 
پاک, حالات پاک صادر می شود: "کلوا من الطیبات و اتقوا الله (1)؛ غذای 
پاک و حلال و طیب بخورید تا توفیق و میل به خدا پیدا کنید. در پرتو میل به 
خداست که می توانید اقامه ی نماز حقیقی بکنید. 


امام زمان4, نمازگزار حقیقی 


بزرگ ترین نمازگزار در خلقت حضرت مهدی-ارواحنا له الفداء است. نماز 
ایشان معیار است و با آن تمانهای.خییر نتکیده می: شوق. "السلام علیی 
حین تقوم, السّلامٌ علیک حين ره تفعد (2): سلام بر زمانی که قیام می کنی, 
سلام بر زمانی که قعود می کنی. "ألسّلام عَلیک 


۱ 


1- و کلوا ما رَرَقكم اللَة حلالا طیباً و ائْفوا ال الذی لثم به مُوْمتونَ؛ و از 
نعمتهای حلال و پاکیزه ای که خداوند به شما روزی داده است, بخورید ! و 
از (مخالفت). خداوندی که به او ایمان دارید, بپرهیزید ۱ (مائده:88). 


2- فرازی از زیارت آل یس. 


حین ترکع ": سلام بر تو زمانی که به رکوع می روی. اگر نماز کسی وصل 
ب حص رت شود می تواند به مرور در مسیر اقامه ی نماز حقیقی, قرار 
برد. 


پس باید در عین تلاش برای اقامه ی نماز, به حضرت توسل پیدا کرد و از 
طرفی دیدگاه را نسبت به جهان هستی, تبدیل به دیدگاه "یه ای" کرد و 
همه ی عالم را ایت خدا دید؛ از طرفی هم مراقبت داشت از زبان و قلب 
و رعایت تقوا. اين مجموعه , ارام ارام توفیق اقامه ی نماز را برای ما هم 
به فضل الهی ایجاد خواهد کرد. 
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حجت الاسلام والمسلمین صدیقی 
جلسه اول 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 
علّت جهئم رفتن برخی انسان ها؟ 


خدایی که نماز را تکلیف کرده. تارک نماز را در حد کافر معرفی فرموده. 
ترک نماز را در قران کریم موجب سقوط در سقر معرفی فرموده. وقتی 
از اهل جهنم سوال می شود "ما سَلَکَكُمْ فی سقر (1)؛ چه شد که شما به 
اين چایگاه سخت جهنم راه پیدا کردید؟ آنها جواب می دهند: "لَمْ تک من 
المصلین "؛ ما تضاز کر از نبودیم. کف که تضاز کزار نباشد, ۱ 
است. خداوند متعال در سوره "الرحمن " ۲ که عروس قرآن است, نعمت 
هاش اسان کر است, 


یکی از نعمت هایی که در سوره ۳لرجمن" از آن یاد. شده. جهتم. است: 
جه نعمت است. اگر خداوند جهنم را به ما معرفی نمی کرد, ما چه می 
شدیم؟(2)با اینکه ما یقین به مرگ داریم؛ اعتقاد به جزای اعمال داریم 

می دانیم "قَمَن یعمل مثفال دتو خیرا پره. و من بعه وثقال درو شا 
یره "(3) انواع مریضی های اطرافمان را اطلاع داریم و بلاهای ناگهانی را 
می بینیم» , این هستیم؛ ؛ اگر خدا از جهنم ما را نمی ترساند, که دیکر واویلا 
بود! لذا جهنم هم یکی از نعمت هاست. خیلی ها هستند که از ترس آتش 
جهنم گناه نمی کنند و عبادت خدا را می کنند تا گرفتار عذاب الهی نشوند. 


ص :39 1 
1- مدثر:43. 


2 الرحمن:35 تا 45. 
3- زلزله: 8-7. 


نماز, خاموش کننده جهنم درون 


خداوند متعال, نماز را برای ما یکی از موجبات خاموش کردن آتش جهنم 
درون قرار داده است. _هنگام نماز ز که می, شود فرشتگان ند| می 
دهند: "قوفوا ال رانك نی أوقونموقا علی طهورکم قاطفئوها بضلایکه" 
ال اک بیچاره بشر! ! وجودت را 0 زدی؛ اما از آتش خودت خبر نداری. 
اگر خانه ات آتش گرفته بود. می رفتی سراغ ۳ نشانی؛ اما كِ» 5 
ایمانت آننشن گرفته, ابدیتت دارد می سوزد, سراغ آننشن نشان را نمی 
گیری ود کم کوده: واسته که ها از این نی سبری تفت ا نج 

ز ,که می شود فوتانش. ند خی دهد "ففموا جرخت بدا "ال 

نکم" به سوی آنتشن هایی که که 2۲ نموها" خودتان روشن کرده 7۹ 
"انوا ایا ار این را ام کی 


فکر گناه نیز در روایات (2) بسان دود معرفی شده. هر چند آتش به خانه 
دل نزده (گناه نکرده است)؛ اما فکر گناه کرده و این فکر گناه دودی است 
که دیوارهای سفید دل را, سیاه می کند. دل سیاه هم که دیگر جای جمال 
الله و ائدالغرالمحجلین(3) (امیرالمومنین علیه السلام ) نیست. این خانه را 

تاریک کردی؛ سنخیت را گرفتی؛ ؛ آقا قدم نمی گذارند. با نماز این دل را 
اس ی رن سیقل بده, بگذار پاک شود و سنخیتی پیدا کند با نور. "اللةٌ 
ور السّماواتِ و الأضٍ (4)؛ "و أشْرَقت الارّضْ یور نها (5). 


1- مَجَالِسٌ الصدوق, 1 مَحَمّد د بن موسی بن لول عّن علی 9 
با آیی عند له لَبرَقت عن آیبه عن تیدا 
ال الکققان عَن واصل بن شاتمان عه ند ال ۰ الَادق ۳9 


آتانه ع قال قال الب ص فا من صلم بر فا لا تانی ملک تن بَي 
الثای ايها كِ قومّوا |لی یرام ای اَوَقصْموها علی طهُورِکُم 


آن لا تزئوا و آتا هکم آن لا تجکوا َفْسَکُم یالت 
فلا عن ان تزئوا مرج ات تشم بالشتا ان کته وق فی یت مَرَوّق 
قَافْسَد اللّزاویق ‏ الذحَانْ و ان لم تخترق انیت (وسائل 
الشیعهرج20.ص 319). 

3- عَنْ ابی تا قال فی قوَلم روج" یوم تبیِض وَجُوْ و تسود وَجُوه" 
قال الْینٌ ص نکشژ آشبی یوم الْفتاقه حلی بَرذوا عَلتَ الوم فتردٌ رای 


(مام المَتّفیَ و سَیذٌ المُسشلمین و مر المُوْمنِین و حیز الومیین و قایا الغر 


ْفْحلین (راهبر روسفیدان و آبرومندان) و فُو ی تن آبی طالب قاقول 
قعلنم باقن تقد نقدی قتقولون ۳ راشتنا و صقن و اه و 


#9 قاحببتا وَالیتا حتی خی هرقث دِماوْتا فاأَفول روّوا رواء مَرویین مَبِیْصَه 
حَوهکم الحَوَضَ هچ تَفسیر الابه 7 ,باب 20). 

4 نور:35. 

5- زمر:69. 


برای فردا چه چیز فرستاده اید؟ 


در اواخر سوره ی حشر "پا ۳ الخیه منوا ا" توا ال" ای موّمنین در حریم 
حق پروا داشته باشید. وقتی پیش بزز کنان: یز رفید: پیش معلمتان می 
روید. رعایت می کنید که نکند کاری بکنید که خوشش نیاید. هميشه خدا 
دارد نگاهتان می کند "ئْفوالله " پروا داشته باشید. حرمتِ حرم خدا را نگه 


دارید. 5 : تفس ما | قعت لعد(1) 4 که برای فردز چه چیز از 
پیش فرستاده آید؟ تن تو آمده بودی هر لحظه سودی در صندوق آخات پس 


نگاه کن ببین چی اندوخته کردی؟ پس اندازت برای فردا چیست؟ هر کسی 
را در قبر خودش می گذارند. معلوم نیست ما را در گودال آتش می 
گذارند با بوستان بهشت؛ "رَوّضَة من ریاض اجه" یا احُفْرَه من خقر 
النران ال ی داليم دی دامن لس مان را خواهیم گذاشت يا مغلوب 
شیاطین خواهیم بود. هیچ نمی دانیم چه بر سر ما می آید! 


جناب ابوذر: کنار قبر پسر جوانش گریه می کرد و می گفت: رم ۲ بو 
گریه می کنم و بر تو گریه نمی کنم ! از اين که داغ تو به دلم نشسته گریه 
تمی کتم نکر آن»خودت هتم نمی دانم در آنجا جمبر سرت آهده: 1۱ 


ی ی "چ لت تفس ما 
مب لعّد و انقوا ال . نماز توشه تنگدستی آخرت است.(4) 


ص:141 


اما الخیق اا ۱ قوا ال و لَتَظوّ تفس ما قَوّمت لد و ۴ تمُوا ال ان 
اللة حَبیرٌ بما اس :ای کسانی که ایمان آورده اید از (مخالفت) خدا 
بپرهیزید و هر کس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده و 
از خدا بپرهيزید که خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است ! ! (جشر: 19 
2 و قال َلع بُن الَخْسیّن ع: ی اقب رَوصَة من ریاض الجَتّه اه خفرد هن 
خر التیران " (بحارالًنوار ج6,ص 214 ,باب8). ۲ 
3 قعات با اه در وق علی قثرو ققال رجعک ال با د 0 
وا پالوالدین و قا عل فید مَوْیک من عَضَاصء و ما لی الی عَیْر 
۳ شلیی الاهیتام کین الفیعام یک و لوف موز اس 
ان أ نَ هعاتی. (بحارالأنوار بیروت.ج22,ص 429). 


۹ 


0 


۳ 
۱ 


0 
حَببت 


4- مستدرک الوسائل, ح1 ص83. عبد الرحمن بن سمره می گوید. روزی 
ای یم ری و ی ال سا و 
اهل و اولاد ما فدای تو باد برای ما بیان بفرمائید چه دیدید؟ حضرت 
فرمودند: دیدم مردی از اقت مرا که ملائکه عذاب او را محاصره کرده 
بودند در اين حال نمازش امد و مانع از عذابش شد». بحار الانوار, 82 
ص224. در روایتی طولانی پیامبر اکرم (صلی الله علیه وله وسلم) چنین 
فرمودند: «ای فرزندان آدم آتشی را که با دست خود برافروخته اید 
خاموش کنید پس برمی خیزند و وضو می گیرند بعد از آن گناهان و 
معاصیشان ساقط می شود آن هنگام که نماز می خوانند هر چه از_زشتی 
ها که در ما بین دو نماز مرتکب شده اند بخشوده می شود. مجددا در ما 
بین دو نماز آتش می | فروزند. همین که هنگام نماز ظهر فرا رسد منادی 
حق ندا دردهد که ای انسان ها برخيزید و آتشی را که برای سوزاندن 
خویش برافروخته اید خاموش کنید پس برمی خیزند و وضو می گیرند و 
نماز به جا می آورند آنگاه هر چه که در ما بین دو نماز مرتکب شده بودند 
بخشوده می شود. و هرگاه وقت نماز عصر فرارسد چنین است که در نماز 
ظهر گذشت و با فرارسیدن وقت نماز مغرب واقامه آن معصیت های قبل 
از مغرب او آمرزیده می شود پس می خوابند در حالیکه آفرد دروم شده اند 
و چیزی از گناهان بر آنان نیست بعد از آن گروهی در راه خیر سیر می 
کنند و گروهی در راه شر» بحار الانوار, ج82 ص231«نماز بنده خدا در 
محشر تاجی است بر سر او. و موجب نورانیت صورنش, لباس برای بدن 
وی و ساتر و حایل بین او و اتش جهئم است». 


در اين آیه دوبار خداوندٍ دعوت به تقوا ,می کند. "و الَفُوا ال" حساب خدا 
را داشته باش ! ان اللع کین سا ون ۱ چون ۳ تو چی می 
۳۹7 تمام گفتگوها و کازطابت رل عبط رده : فیلم مخفی بوده است. هر 
9 ی لدیت اس موجورر 9 


ال 2۳) مثل آنهایی نباشید که ۳ ۳ 
شما مقمنان باد خدا| کنید. 


البته: کاهن نبا لحنق مخت آمیز شما را دغوت مین کند "ادکنوتی. اک >" 
و تو انجا من را یاد کن. من هم اینجا تو را یاد 

کنم. من بعد از نمازشبم تو را یاد می کنم, تو در قنوت نماز وتر یادم 
کن گویا خداربا رفیقش دارد حرف می زند! مالک الملوک. رب العالمین 
می گوید: "اذکرونی آذکرکم "؛ من را کنید, من هم یادتان می کنم ! 


می فرماید: "و لا تکوئوا گالذین تسوا اللْ (3)؛ همچون کسانی که خدا را 
فراموش کردند, نباشید. اگه کسی خدا را فراموش کرد چه خاکی به 
سرش ریخته فاتاهم ادن کسی که خدا را فراموش کرد خدا او را 
مبتلا به خود فراموشی می کند. خودش را نابود می کند. نفهمیده تيشه به 
ريشه ی خودش می زند. دیگر سعادت خودش را, خیر خودش را, عاقبت 
خودش را ابدا نمی بیند. مثل کیک سرش را در برف کرده, خودش را در 
دام قرار داده. 


ص: 142 


1- و لا ونوا گالذین تسوا ال قَأَنسامة عم اولتک هم الغاسفون؛ و 
همچون کسانی نباشید که خدا را فرموش کردند و جدا نز نها رب به «خود 
فراموشی» گرفتار کرد آنها فاسقانند. (حشر:19). 

2 بقره:152. 


3- حشر:19. 


کسی که خود فراموش شد؛ خدا| چه وصفی به او می دهد؟ "آولیک هم 
سین ای ماه ال کسی هس آوز ا اس 11 


حالا تکلیف ما چیست؟ ما خدا را فراموش نکردیم؟ اگر خدا را فراموش 
کردیم و مبتلا به خود فراموشی شدیم, عمرمان را بر باد دادیم. هیچ کاری 
برا خودمان نکردیم. ان وقت معاذالله پس ما هم فاسقیم. فراموشی در 
برابر یاد اوری است وخداوند دستور می دهد برای یاد من نماز را بپای 
دارید اقم الصلاه لذکری (1) یعنی وسیله یاد من ودوری از فراموشی 

وغفلت نماز است اگر می خواهید به خود فراموشی نر سید تنها راهش باد 
فن است. اففن ان موضا کمن کان فاسقا لا یَسَتَوُون "(2) خدایا من با 
مومنین همراه نیستم. من با آنها نبودم لایستوون ‏ دعا کنید که ما در 
مجالس حضرت سیدالشهدا علیه السلام با شما باشیم. ما هم دلمان می 
خواهد بیاییم اینجا و بیدار شویم. اینجا دارالشفاست ! هر مریضی امید دارد 
که در اینجا درمان شود. من هم در این دارالشفا می خواهم به حال خودم 
ترخم کنم. در سفرهای حسینی و کربلایی باید توشه از مادرش فاطمه 


توسّل به حضرت زهرا سلام الله علیها 


آقا رسول خدا وقتی سائلی می آمد, اگر هیچ کسی جواب ب گدا را نمی داد 
و در آستانه ی نا امیدی کامل قرار می گرفت می فرمودند: جایی دیگری 
هنوز هست نا امید نشو ! آنجا بی جوابت نمی گذارند. آنجا خانه ی حضرت 
زهرا سلام الله علیها است. وقتی انسان از همه جا در می ماند باید در 
خانه ی فاطمه سلام الله علیها را بزند. بگوید: بی بی جان هیچ جا جوابم 
ندادند, بعد از تو کسی ندارم "لیله القدر " نویی. شب قدر اخرین شب 
است. اگر کسی دیگر وقت ها جواب نگرفت انتظار می کشد که شب 
قدرش برسد قمَن عَرف قاطمه حقّ مفرقنها قَقَذٌ درک لِلَهة المَدر _ِ_ 
اگر هر دری زدی جواب نگرفتی حالا بگویید: یافاطمه ! یافاطمه ! آغیثی 
لاحول و لاقوه الا بالله العلی آلعظیم. علی لعنه الله علی القوم الظالمین. 


ص:143 


1- طه :14 
2- سجده:18. 


و - م و 


ابراهیم مَحَمَذ بن القاسم بّن 


۳ ان ناخ ی لیله القذر ۳ 


الله ع 


عرف ِِ 


[ 


الحلة 


قال: | 


ف 3 


ِ حق معرفتهّا 2 َقَدٌ درک ۳ القذر 
فُطِغُوا عَن مَغرفتها (بحارالأنوارج43.ص 


ص :144 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


